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حضرت زندگي  عديك ببه  نهايت مشخص و محدود بررسي و تحقيق »حضرت محمد رهبري« كتاب
  .، مي باشدسترهبري عدب همانا كهمحمد

اعراب باديه اردوي  و نظامي قرارگاه دررا نويسندة اين كتاب مدتي از ايام جواني اش  John Adairآقاي جان اداير
 بازتابدر صفحات اين كتاب كه ش سابق با همراهانرا  گي اوتمايل و دلبست ميتوانازينرو  ،است نمودهسپري نشين 

  .دريابيم ،ه استيافت

؛ ميباشد يي و عقايد اعراب باديه نشينزندگي صحرا در رهبري قابل توجهشرح  شامل ،اين كتاب داشته هايدر كل 
را خواننده و نمودهرا واضح  تمثيل گرديدهحضرت محمدكه توسط يي  مهارت هاي رهبري  ،ويژه گونةبه اما 

  .ميسازدخرد و دانايي آن حضرت  بصيرت، قادر به درك

را با فرهنگ اعراب باديه نشين، محمد حضرتزندگي شرح در اين كتاب  John Adairآقاي جان اداير 
كه رهبران و آنانيومهم آن را در دسترس  كليديو نقاط  رهبري قبيلوي و ضرب المثل هاي كهنه يكجا نموده

  .قرار ميدهد ،رهبر گردنددر آينده ميخواهند 

بصيرت داراي ، هستند و تواضع مقام بلندداراي اسلامي  رهبران ضمن اينكه، اسلامي و انديشه هاي افكار بر اساس
بر مبناي  John Adairآقاي جان اداير . ميباشندخدمت مردم خود  درالهام بخش هاي توانايي  با داشتن بودهلازم 

، صلاحيت معنوي و ، بصيرتصداقتشجاعت،  :چون ؛ي يك رهبررا با صفات اساس رهبري ه؛و عقيد دارپنهمين 
  .بحث قرار ميدهد مورد ،تواضع

از بطن هيچ كسي  مسير ترقي را طي مي نمايند؛هم داده به دست باهم يكجا دست  ترهبري و امور رهبري آموزش
زمان  رهبريبراي آموزش  از زمان، در هر برهه يي چون ،هبر شودميتواند ر فردي اما هر ،رهبر تولد نمي شود مادر

خواهد مي فردي كه هر ميĤموزاند، به تجربهو متكي استوار  دانش نمي باشد،هرگز دير  كافي در دسترس قرار دارد و
به سوي تلاش و حركت به موقع  ، زيرارا آغاز نمايد آموزشيبهتر است هرچه زود تر اين سفر رهبر شود، در آينده 

  .به شخص خودش و به آناني كه در آينده رهبر شان خواهد بود مزيت و برتري داردفراگيري دانش رهبري، 
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 اثردر مورد هدف من از ترجمه نمودن اين كتاب ميخواهم اين ان رض سلام و ادب خدمت تمام خوانندگبعد از ع
واداشته است ) فارسي(از زبان انگليسي به دري اثر  دارم، تنها چيز كه مرا بر برگردانيدن اينبچنين عرض بار پر

يك ن كلمه است كه از جانب يك دانشمند بزرگ علم رهبري، شخص غير مسلمان و آبه من با هر ئعشق بي شا
از ديد  خود در خصوص رحمت عالميان حضرت محمد ص نوشته شده است و پيشه و مسلكخيلي راستكار به انسان 

  .در پربار بودن و ارزش اين اثر نيز مي افزايد كهويژگي هاي است همين  من
در هنگام ترجمه نمودن اين اثر به اندازه توان و دانش خود تلاش نمودم بهترين و دقيقترين معناي خوانندگان عزيز، 

كه در را يگانه چيزي . بنويسموارد نموده و آن را بدون هيچگونه تغير بر اساس عقيده شخصي من بحيث مسلمان 
  .استدعاي رضايت و رحمت الهي بر حضرت محمد ص و اصحاب كرام است همانا درود، امن اثر افزوده رجمه ايت

دانشمندان و نويسندگان زبان زيبا و عشق آموز سواد داران، من كه هرگز از جمله  عرض بدارم، ميخواهم مكرراً
ردانيدن و ترجمه گمن را بر براست كه عشق ين انيستم، اما ) فارسي(مولوي رح، حافظ رح و بيدل رح يعني دري 

هرگونه خطاي املايي، گذشت از اين اثر واداشته است خيلي با عجز و شكستگي از خوانندگان دانشمند اين اثر طلب 
  .مربوط به ترجمه يك اثر را خواهانمو ضروري امور  غيرهانشايي و 

نيز معذرت خواهم اما هر ببخشم چاپ و نشر  زيور رپربا اينكه من نتوانستم به اين اثر و كتاب! خوانندگان عزيز
متن و محتواي آن چاپ و تكثير نمايد قدرداني نموده و سپاس  رشخص و نهاد كه بخواهد اين اثر را بدون تغير د

از طريق پست الكترونيكي را ) Ms.Word(نرم افزار و نيز متن نوشده شده در  گذار خواهم بود
)dari@gmail.comheleadershipofmuhammad.T ( داددر خدمت شان قرارخواهم.  

  
  گنړاحمد سليم 

  1392/جدي/07
  كابل، افغانستان
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  خدمتگار مردم است در سفر،پيشواي مردم 

"حضرت محمد"
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  :فهرست

  سياه بني سعد ةدرخيممحمد حضرت. 1

  حيث چوپانه بحضرت محمد. 2

  كاروانحيث رهبر ه بحضرت محمد. 3

  صحرا باشندگان. 4

  حيث شخص امينه ب حضرت محمد. 5

  هاي مردم در مشقت و سختيمحمد حضرت) اشتراك(سهمگيري. 6

  محمد حضرت و فروتني تواضع. 7

  الگذشته تا حاز . 8

  گيرينتيجه 

  حضرت محمدشرح مختصر از زندگي : ضميمه

  در مورد نويسنده
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  :ديباچه

  .كه شما را رهبري ميكند به همان گونه خواهد بود رهبر ؛همان گونه كه شما هستيد

  ضرب المثل اعراب

  

و  مورد پژوهش ،است كه بعد رهبري آن حضرت  گي سيدنا محمد ه در اين كتاب فقط يك بعد زند
  .ررسي قرار گرفته استب

با زندگي آن در صورتيكه شما  نيست،محمد حضرتمكمل  ةزندگي نامشامل اين كتاب محتواي يعني 
را ميتوانيد  محمدحضرت  مختصر از زندگيشرح اخير اين كتاب  در قسمت ،آشنايي نداريدحضرت
 يعني ،حضرت محمدگي ه از زند عدب آن رب تماس نهايت كوچكاز يك  جز ،شرح بيشتريبنابر اين . دريابيد

نه  ،ميدهدش قرار كارمركزيت  ه عنوانرا ب آن كه هر تذكره نويس حيث پيامبر،ه بحضرت آن  نقش يا رول
  .نموده ام

پيش  "وم اساسي براي كلمة رهبري فهممن به نزد  ،ميخواهم بگويم را ذكر كردمنقش يا  رولكلمة  بالاطوريكه در
 يك بازيكن در يك نمايش است كه بخشِش معني درست به نقشيا  رول كلمة .ي باشدم "از همه موقعيت داشتن

يك شخص  ةمتوقع يهاو كار عبارت از خصوصيات كلمه، رولوسيع و كاربرد را اجرا ميكند، اما به مفهوم كلي  آن
مردم و يا اين توقعات مردم است كه يك نقش مشخصي را در يك كتلة از گفته ميشود  طوريكه بعضاً .ميباشد

ارتباط اصطلاح جديدي كه در اين اواخر در زبان  ترتيب اگر متوجه شويم در اين به همين .اجتماع تعيين ميكند
به شخصيكه توسط ديگران  - Role Model) نقش الگو(كلمة رول مودل  ،و كاربرد داردانگليسي معرفي شده 

  .ميشود رگزيدهبدر يك نقش مشخص  ،مثال يا نمونة نهايت فوق العاده حيث 

آنها مقيد و محدود  ،و ايمانبر اساس عقيده مسلمانان  ةهم و ،است  االله نزد مسلمانان؛ رهبر يل ترينو اص يننخست
و  ي، سياستجارتي هاينهاددر ؛مسلمان رهبر يكبر اين بنا .ميباشند) قرآن عظيم الشان( به اطاعت قانون خداوند

را بر رهبران  اين حقيقت محدوديت هايي .پيروي ميكند از خداوندترپيشو از همه نخست  ةدر درج ييا مذهب
 .ميسازدمشخص  ميشوند، رهبريتوسط آنها آنانيكه ر رابطه به ا دجايب ايشان رو از سويي، ووضع ميكند نيز اسلامي 

نايي هايي الهام و توا داراي بصيرت ،بودهوقارو تواضع  اموصوف ب يا رول مودل الگو رهبران ،در انديشه هاي اسلامي
   .ميباشند مزمان براي خدمت به مردم خود وقفو ه هستندبخش 
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تا  حضرت محمد اينكه در موردقدر با مطالعة اين كتاب خواهند توانست تا خوانندگان گرانن هستم يمن مطم
تحت مناظره و ب در اين كتا آنچه را كه ميخواهم .دينقضاوت نما، هنمونة كامل يا آيديال نزديك بودچه حد به اين 

و  ماهيت، خصلت، شيوه در مورد كلي وهمگانيقبول شدة حقيقت عنوان به  آن راچيزي است كه  ؛دهم بحث قرار
نمايان  )حضرت محمد(اين شخص آيديال چندين بار در زندگي  چيزيست كه و آنميشناسيم رهبري  عملكرد

  .گرديده است

به فصل (من خجسته  اكتشافاين با سپاس از  و مگاني و كلي استيك رهبر داراي نقش هكه  باورمندم،من به اين 
به بهترين وجه آن  را حقيقت و نقش همگاني يك رهبردر مقايسه با ديگران  كه توانستم )هشتم مراجعه شود

  .يف نمايمدريافته و تعر

و  آموزشادي درتعدادي زي تجربي بر عملي و صورته ب كه يهنگام، ريافتاين د است كهبيش از نيم قرن مدت 
دليل است كه امروز ادعا  همينبه و  ه استبود يت همراهموفقبا صورت متواتر ه ب ؛هانتخاب رهبران تطبيق گرديد

  .درست و صحيح است ؛تعريف ارائه شدة من در مورد نقش همگاني و كلي رهبر ؛مي نمايم

و نحوة  روش ءبنا ؛رهبري يو نه هم دستور و رهنماياست  حضرت محمدچون اين كتاب نه زندگي نامة 
   .از نقاط كليدي به اتمام رسانيده ام ه ييا مجموعنوشتن من طوري است كه هر فصل را ب

به همين گونه هر نقطة كليدي . صدف در اطراف دانه هاي سنگ تشكيل ميشود ،دميداننخوانندگان محترم طوريكه 
از  خاموشتاب هاي با بازيكجا مان نظرداشت زدراب را نقاط كليدييا سنگ ها كرده و  را دانه هاي سنگ فكر

صدف  كه عبارت از يافت خواهيدرا  يصيقل شده و رنگارنگ صدف ش دهيد؛ آنگاهپوشارزش ها وتجارب خود 
  .خواهد بودو برداشت شما از اين كتاب  دانايي 

  صفتبه ت يك سال بيست سالگي براي مد سندر خوشبختانه : ميخواهم  تذكر شخصي داشته باشم و آن اين كه
به اسم اردوي  اين اردو كه بعد ها .نمودمسربازي خدمت  باديه نشيناعراب هاي اردوي كندك يكي از  در ،وريا

افسر و  900بود، چون براي اين اردو  اسبمن نامدر آنزمان اردوي عرب يك . گرديد اشاهي هاشمي اردن مسم
 نام. بود تشكيل شدهاز تمام قبايل شبه جزيرة عربستان  )منهكندك (كندك اين كر اعراب باديه نشين مربوط عس

از خود نمودم و با آن شناخته ميشدم و از  ،اردو آن با ميكجا شدن با 1954كه در بيت المقدس در سال را يي عربي 
 بلكه شكل ؛نيستمن اول  نام ،سويلم نام .است) SWEILLIM(عبارت از سويلم  بدينسو با خود دارم؛همان زمان 

قبايل اعراب باديه نشين در شمال عربستان سعودي  ميانبيشتر  كه اساساً است سلمان يا سليمان نام آميزِ محبت
در متن اين  ،من باديه نشين محبت مرا براي دوستان سابقة عرب ا بازتابهستم كه شم مطمئنمن . است مرسوم
  .دريافت خواهيد كرد كتاب
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است، براي كسي كه به  ه ييپيامبر خدا نمونه و سرمشق نيكو و پسنديد ]خصلت ها و روش[هر آيينه شما را در 
      .خدا  و روز بازپسين اميد مي دارد و خداوند را بسيار ياد ميكند

  21ة آي) 33(سورة احزاب
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  ة سياه در خيم

  بني سعد
  .نسب من از قريش و زبان من از بني سعد است. ، من كاملترين عرب در ميان شما هستمحقيقتاً

  الحديث

  

انب ميلادي يكي از مردهاي عرب باديه نشين با همسرش شهر مكه را به ج 570در يكي از صبحگاهان در سال 
خود گرديده  شتر،  سوار 2كه از قبيلة بني سعد بود هالحارث ابن عبدالعز. ترك نمودند 1)نجد(شمال شرقي خيمه گاه 

از قبيلة قريش  هر خوردش عبداالله و يك نوزاد هشت روزو همسرش حليمه بنت عبداالله نيز سوار بر مركب با پس
 ه روزه بهبعد از سفر نُ آنها. به خانة خويش ببرد، حركت نمودندبراي شيرخوارگي  آن راكه ميخواست  )شهرمكه(

براي پراگنده  اندرخت صمغ عربي و گياه داراي چندجز  كهدرة خشك اين خيمه در .خيمة سياه بني سعد رسيدند
بي دختران جوان  ،هنگاميكه به خيمة سياه بني سعد نزديك شدند .موقعيت داشتبود، بيش نند فبز و گوسرمه هاي 

 "دختري با خال زيبايي "-)، طوريكه درمنابع ديگر از او ياد گرديدهالشيماءيا ( جدامةو  أنيسةحليمه هريك بي 
 ي خودعو آشنا شدن با برادر رضابرادر والدين، تابان با عالمي از اشك هاي مسرت و خوشي براي ملاقات با ش

را حضرت محمدروز  با مادرش بعد از آنبعد ها به ياد داشت كه چگونه  ؛جدامه بزرگترين فرزند حليمه. آمدند
  .ميداشت هآغوشش نگدر 

كه  يد از نوار تكة ضخيمبوحضرت محمدكه بعد از آن خانة پهن و كم ارتفاع  آن باديةخيمة باديه نشينان 
به  نصواري سياهو يا  رنگ سياه متمايزهمين تركيب ساختارو .ه شده بودساخت ،مي شدبافته  زنان از مو هاي بز توسط

 ؛يا خانة موبيت الشعر در زبان عربي به اسم  و. در طول زمان با آن آشنا شده بودندمسافرين بود كه  آن بخشيده
بخش زنان و اطفال را از منزل  كه اتاق خوابِ شده بودبه دو بخش تقسيم توسط پردة كوتاهي اين خيمه  .مسمي بود

و يا هرگاه تنها ميبودند غذا را با خانم و  را در آن پذيرايي ميكرد انو مهمان خويشاوندان ،اصلي كه صاحب خانه
جاييكه ظروف آشپزي و ديگهاي برنجي  ،خيمهديگر  نصف .ه بودساختجدا  اطفال يكجا در آن صرف مينمود،

                                                        
1
بلندتر از سطح بحر ) فت ۵٠٠٠(متر  ١۵٠٠در شمال النفود و الربع الخالی واقع و  کهواقع در مرکز عربستان  یريگستان بزرگ.  

  موقعيت داشت
2
  قبيلۀ بنی سعد يک بخش بزرگ از قبيلۀ بنی حوازن است.  
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 ،در اطراف آتشدان كه درمركز قرارداشت و بالشت هاشتر با زين شتر، خورجين  ؛وه قرار داشتندجهت صرف قه
  .تجهيز شده بود

ك ديگر را در بازي با بره ها بود كه ي ؛اشتدبه ياد  خوردسالگياز دوران حضرت محمديكي از آنچه را كه 
اين بره ها خيلي خورد . خيمه دراز ميكشيدندو يا بي حركت در زير ساية برآمدگي لبة  اطراف خيمه دنبال كرده

چندين رمه ها تحت رهنمايي چوپان، براي ساعت ها به فاصلة . رمه دنبال كنند در بودند و نمي توانستند مادر خود را
حضرت  .تيغه هاي علف و گياه را دندان زده و ميجويدنددر صحراي گرم و سوزان چريده و  ،ميل

پشك هاي نيمه وحشي داشت كه  داشت و به همينگونه دوستي خاص بازرنگ هاي با بز يدوستي خاصمحمد
 بر اساس .دراندندور مينيز را بازديد كنندگان ناخواسته در اطراف طناب خيمه  دنبال كرده و گژدم ها را در صحرا

از رداي خود ديوارمربع شكل بعد ها تا حدي با پشك ها عشق داشت كه حضرت محمد ،مبارك احاديث
  .ته تا از مزاحمت به آنها جلوگيري كندساخ

  

، با كردميزندگي يكجا سالگي  6تا  5سن الي با خانوادة بي بي حليمه حضرت محمدچنين به نظر ميرسد كه 
 .زندگي ميكردند يكجا ده ونباقي ما سال 10تا  9ي باديه نشين الي سن عي با والدين رضاعپسران رضا آنكه بعضاً

ارائه ي باديه نشين عيعني سپردن پسر به مادر رضا ؛سط مردمان مكه براي اين رواج كهنهكه تو يبزرگترين دليل
  .بود اطفال نوزاد و مادرش صحت ،ميگرديد

دلير و تنومند بار  عموم سخت سر، به صورت  ،كه به اين خيمة سياه كه دو طرف آن باز بود آورده ميشدند ياطفال
در معرض تب مهلك و  ،صحي بزرگ ميشدندغيرو محيط  ازدحامهاي پركه در خانه  ياطفال چنانچه،، مي آمدند

و هواي تازة متواتر با آفتاب شفا دهنده نجد،  زمين مسطحباد خشك و پاك صحرا بر  وزيدن .طاعون قرار ميگرفتند
حضرت هردو والدين  .نگه مي داشتچون خيمة بني حوازن آنها را از امراض دور  ؛بر خيمه هاي باديه نشينان

 ، بناءسالگي يتيم شد 8يا  7زندگي خود را از دست دادند و او قبل از سن  ،به سبب تب مهلك در جوانيمحمد
  .با ارزش بودبرايش خيلي  - مهيبي بي حل - ش نيست كه مادر باديه نشين شگفتيقابل 

 ؛هاي اشراف زادة قريشخانواده  ي،چه دليل و منطق بر مبنايكه  ،نيز نهفته است يانگيزة عميق ؛در باطن اين امر
تمام . ي پرورش يابندعند تا در آنجا توسط مادر رضاادنوزاد هاي خويش را به خيمه هاي اعراب باديه نشين ميفرست

، گوسفند و بز هستند كه در شتراعراب ميدانند كه در اصل آنها كوچي هاي صحرا نشين، خيمه نشين، چوپان هاي 
، فرهنگ و زبان آنها همه ي مادي و معنويارزش ها. ميكنند صحراي بزرگ عرب به صورت كوچي زندگي

  .محصول و زادة زندگي بومي و آزادي تمام درخيمه هاي سياه و نصواري اجداد شان ميباشد
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بايد با شير عرب هاي باديه نشين پرورش يافته و  ،رسوم عرب ها تقاضا ميكرد هر آنكه بخواهد رهبر عرب ها شود
  .است كه همه اعراب باهم دارند يداشته باشد و اين مشتركات خود ن را در رگ هايخون عرب هاي باديه نشي

و حد اقل ميان  نددب را تشكيل ميداااعرنفوس هنوزهم اكثريت  حضرت محمدبهاي باديه نشين در زمان عر
هرگاه . تندو اشراف زاده هس تراين تفكر وجود داشت كه اعراب باديه نشين از جملة همة آنها اصيل ؛خود اعراب

، كه آنها را حقير جلوه دهد دسخن ميز گونه ييبه  از بزرگان باديه نشين حين ملاقات با يكي ،يك شهر نشين مكه
خود را از قبايل بزرگ كهن و  ،چون باديه نشينان. مواجه ميشد ة جانب مقابل نيزتحقير كنندو با عكس العمل تند 

كمتر نيز نمي  ؛نددخود را برتري نميدا ،اگر از قبايلي چون قريش بهترين قبايل در روي زمين محسوب ميكردند و
و يا سنگ  ه هاي ساخته شده از خشتشمردند، به نظر آنان قريشي ها كساني بودند كه زندگي در صحرا را براي خان

  .در شهر ها و محلات كوچك ترك نموده بودند

حضرت بعد از يكي پي ديگر  كهو حضرت عمر اسلام هريك حضرت ابوبكرنخست هر دو خليفة 
ي در عگذشته و توسط والدين رضاحضرت محمدهمسان با  باز تجار ؛ندبه كرسي خلافت نشستمحمد
 اسپدر صحراي شرقي شهر مكه به اسم دجنن  حضرت عمرباري  .ديده انداعراب باديه نشين پرورش خيمة 

  . بين اعراب باديه نشين سپري نموده بود به ياد آوردكه  را گذشتهمنظرة مشابه يادگاري از روز هاي  ؛سواري ميكرد

  :ددنچنين فرموبه دوستان خود  حضرت عمر

ميگشتم و هرگاه از خستگي  شترباديه ها چون رمة در سفند وگ ماز پش ساخته شدهيك زمان بود كه با يك پيراهن 
ه جز خداي بزرگ را بكس كه هيچ  ،زندگي ميكنم ه ييمن در زمانميكرد و امروز  و كوب پدرم مرا لت ،مينشستم

  .بالاتر ازخود نمي شمارم

 زاده ها اشرافاين رسم كه جاويدانه شدن در  ؛نزد مسلمانان فرد عرببه حيث كامل ترين حضرت محمد
در قرن  نمونه؛به گونة  .داشت يي ، نقش عمدهبسپارندباديه نشين ي عخود را براي پرورش به والدين رضانوزاد پسر 

به صورت نسب شان كه مدعي هستند مانند هاشمي ها  ؛بين اشراف، يعني خانواده هاي مكي اين رسموز هم هننزدهم 

خانواده هاي ديگر ممتاز و حاكم عرب نيز  و حتي اين رسم را مروج بود ميرسدحضرت محمد به مستقيم
 نوزاد و كهرا  چيزي. ين داشتي باديه نشعمادر رضاپيامبر مانند ؛به طور مثال امير فعلي قطر .تعقيب ميكردند
در مورد روش و اخلاق  يي بود آگاهي ،آورد مي دسته ي باديه نشين بعشير مادر رضا نوشيدنامير آينده از 

  . مي نمايندخانواده هاي حاكم با صلح حكومت نموده و در نبرد حكم فرمايي  يعني ؛زندگي باديه نشين

نيز ناميده مي  يا سنت هسن )تعقيب نمودن رسوم يا قواعد اخلاقيدرست  (عرفيعني در زبان عربي اين روش ها 
  .شود
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مدت دو يا   ، آنحضرت)بي بي آمنهحضرت (حضرت محمدوفات مادر اصلي  بازگشت به مكه وبعد از 
 مورد پسند كسي كهپس از آنكه ايشان؛ عبدالمطلب آورده شد، ش ه منزل پدركلاننخست ب سه سال

 ديگري كه يكي از فرد به سرپرستحضرتآن  نيز وفات نمود ،گذاشتيم شحرمت بوده وحضرتآن
  . شد سپرده ،بود  )ابوطالب(كاكاهايش

به شهر مكه سفر  ؛)بي بي حليمه(محمد  حضرت ني باديه نشيعروايت ها، هرگاه مادر رضا يبعض بنابر

به سوي حال آمدن در بي بي حليمه را محمدحضرت  كهينگامهو  ملاقات ميكردبا آن حضرت ؛مينمود
ايشان را با گرمي " !مادر! مادر"با كلمات  نمايد و نيزرا ملاقات تا ايشان  هشتابان پيش رويش آمد ،ميديدش منزل

به زمين  ناميده ميشد "ابيه"كه  را از دستش گرفته به خانه رهنمايي اش ميكرد و چادر عريض خودو بدرقه مينمود 
مردمان باديه  هاي روشاز شيوة پذيرايي؛  اين، كه يكجا بنشيندآن حضرت ميخواست با  ايشانهموار نموده از 

به منظور حرمت گذاري بيشتر به مادر رضاعيش  بعد ها  .شمرده ميشديم و حرمت به مهمانان خاص ظجهت تع ،نشين

به  )يك شتر و چهل بز( به اداي تحايفتشويق حتي همسر ثروتمندش را حضرت محمد، ساليايام خشك در
  .استنموده نيز ي بي حليمه ب

ش به آن بني سعد توانست بارديگر از محبتدر قبيلة حضرت محمداز پنجاه سال خانوادة دوم  كه بدينسان، بعد
 و مقدس پيوند روحاني يك ،اعراب باديه نشينقبايل شيري بين  رادرروابط ب كه چون، سود ببرندحضرت 

  .بودحكم م و نسبي خوني برادر همانندو  شمرده ميشد

  

از  پسپنجاه سال از  تربيش يعني، 650در فبروري سال . دافتمي  اتفاقچنين سود بردن خانوادة دوم آن حضرت

 ،قبيلة بني حوازن افرادچهار هزار  4،000تقريباً ، بني سعددرخيمه هاي ، حضرتآن  زنده گي دوران كودكي
از لشكر مسلمانان و  دين گرفتنكم ،دندبو لشكر مسلمانانز لشكر مسلمانان كه تقريباً سه برابر كوچكتر ا در مقابل

. شدبا مشكل بزرگي مواجه در باريكة پاييني وادي حنين  ويبا پيشررسان، بدون فرستادن خبرو روي بي احتياطي 
سر كشيدن زن با قبيلة بني حوا اورانجنگ ،و طبيعي براي گرفتن كمين بود اسبموقعيت نهايت منكه وادي حنين 

  .ندـمسلمانان ريخت جان بر اين وادي،جانب  از دوي به صورت ناگهان ،هاي جنگي نعره

لشكر  وفدر صف و دلهره ، با تكان دادن نيزه و شمشير خود باعث ايجاد اضطراباسپو  باديه نشينان سوار بر شتر 
 ، كه باعث شدشدبه جانب دره در حركت  ،صفپس از شكستن  ،صف مسلمانان نخستين سپهدار .ندمسلمانان گرديد

 .گرديد صفوف مسلمانان ميانبرهمي  ي وسبب ايجاد درهم نمايد، اين حالتلشكر مسلمانان را به دو حصه تقسيم 
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گشتاندن به سوي نيزه هاي مردان پشت  ،شودقواي پياده انجام ميتواند توسط بدترين چيزي كه  ،شرايطدر چنين 
  .ميداد انجام آن راپيادة مسلمانان  جنگي سواره است، و اين دقيق چيزي است كه لشكر

  : ن در يكي از آيات چنين بيان ميداردأدر رابطه به غزوة حنين قرآن عظيم الش

  .س پشت كرده گريختيدو زمين با همة فراخي بر شما تنگ آمد پ: ترجمه

  25آية  )9(سورة توبه

پس  "به  راصحنه آن آن ركه ق ،بودسراسيمگي سال عمر داشت و شاهد آن  60ة حنين درغزوحضرت محمد
ش و توسط محافظين به تن داشت لباس زره زنجيريدر حاليكه پيامبر .شرح مينمايد "پشت كرده گريختيد

اي سربازان كجا  "ها بر لشكر مسلمانان ندا زد بالاتر از آن صداو  هپايين شد شاز شتر سفيد ،احاطه شده بود
  ."طلب هستممن پسر عبدالم. هستم د؟ من پيامبر خدايميرو

تا برگردند و در جنگ شديد دست به  از سربازان مسلمان تشويق گرديده يتعداد ،نداي رهبر مسلمانان در نتيجة
 .، و چنين نيز واقع گرديددست با بني حوازن درگير شوند

مشتاقانه تمايل به پيشروي آن حضرت . "آتش جنگ شعله ورتر ميگردد "فرياد زد  با صداي بلندپيامبر
  .تماشا كردن مد و جذر جنگ به نفع مسلمانان بودو 

 جنگ اين بود كه هرگاه قوة جنگي شان در حملة نخستگي هاي قبايل اعراب باديه نشين در هنگام ه يكي از ويژ
 ، چون هدفآنها ندرتاً به جنگ ادامه ميدادند ؛لشكر دشمن را شكست نميداد ،انجام ميدادند آن را شدت تام كه با

لشكر بني حوازن بناء  .احترام بودعزت و مت و يا كسب جمع آوري غنيفقط بلكه  ،نه كشتنز جنگ اصلي شان ا
  .تلاش مي ورزيدند و زنده ماندننجات  پي در درهم شكست و يمدت اندكدر

ند به صداي بل بود كه پير باديه نشين يخانم ،در ميان آنانيكه در خيمة بني سعد نزديك به محل نبرد اسير شده بودند
د، اما پافشاري ميخنديدنابتدا عساكر مسلمانان فقط بر او  رد .هستمندا ميزد و ادعا مينمود كه من خواهر پيامبر

از تارهاي چرمي سرخ كه ه يي و به خيمبدرقه كرده  آن رايعني دو مرد نگهبان  ،شد غالبآن خانم در نهايت 

يرون آمده كه با از خيمة خود بحضرت  آن .بردند بود، شده حضرت محمد و مختص ساخته شده بود،
اي  ". گفت به بسيار سادگي پيش رفت وحضرت محمدزن به جانب ه آن پير. آن خانم ملاقات نمايد

  . "ت هستم، من خواهر!محمد

و توسط آن معناي  قرار داد خطاب مورد اشخانگي به اسم  راحضرت محمد ،كه آن خانم داشته باشيمتوجه 
 ،به صورت مشخصيابيد، در )شكل دندانه دار رنگه( در پوش اين كتاب  آن راميتوانيد كه شما  ردارائه كچيزي را 
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است همين بلي  ،هديرسانحضرت محمد به ،راساده  و آشنايي مهرآميزاز احترام  خاصي آميزش آن خانم
  .انباديه نشينجذابيت اجتماع 

آيا شما كدام ثبوتي از ادعاي  "پرسيد  بناء ،ته نتوانسانم را توسط چهره اش شناختآن خحضرت محمدچون 
   "خود داريد؟

 ينصوار رنگروي پوست به رنگ سفيد  دندان گرفتگينشان   نمودنو آشكار  آستين پيراهن زدنه زن با بلند پير
در وادي  يكهروز آيا به خاطر داريد؟ .شماست دندان گرفتگياين نشان «: ه گفتنمودآغاز جواب دادن به  ؛اش
  ."رفتيد؟دندان گمرا دست شما  ،براي يكجا شدن با چوپانان انتقال ميدادمان شما را در آغوشم حسر

از ديدن جدامه حضرت محمد. حضرت محمدي عجدامه بود، خواهر رضاحقيقت اسيرباديه نشين دراين 
ش را با ي خويرداآن حضرت  .بارديگر خيلي خوشحال گرديده و با گرمي نهايت زياد از ايشان استقبال نمود

ميخواست با ديدن خواهر رضاعيش،  حضرت محمد. نشستند روي آن يكجا با او نموده و نهايت احترام هموار
  . داده بفهمدش رخ يعفاميل رضا اعضاي تمام چيزهاييكه بهدر مورد 

ديه هده اش و خانوابه او حضرت محمدكه  يهمراه با تحايفيي  اش صحرا دوباره به خيمة جدامه ي آنروز،فردا
  .، فرستاده شدكرده بود

  

بود، با  قبيلة بني حوازن كه از جملة افرادحكايت جدامه را شنيدند، رئيس طايفة بني سعد  ،بني سعد افرادهنگاميكه 
پيامبر  اي": نزديك شده و گفتندحضرت محمدآنها به  .گرديدندموجود متوجه فرصت  شان،اعضاي ساير 

  .از قبيلة ما هستند اند يت شما را شير داده و از شما مواضبط كردهلوكه در طفهايي ، خانمخدا

  ".رحم كنكه اين همه بدبختي را متحمل شديم، ه ييمردمان بيچار ما بر

براي شما  ،)فرزندان و خانم هاي شما و يا گله و رمه هاي شما( ،از اين دويك كدام "پرسيد، حضرت محمد
  "؟ داشتني تر استدوست

به  زياني هيچگونهو  نشده هرگز كشته ميشدند،اسير  كودكان و زنان هايي كهنشينان، بعد از جنگ سنت باديه طبق
 ، پس از پيروزياز مال غنيمت يآنها بخش زيرا، وجود داشت  عنوان فروش آنها به خطرتنها . رسانيده نمي شدايشان 

زمان خلافت در ، اعراب به غلامي صدور حكم تقنيني منع فروش تا نيز اين سنت .مسلمانان به شمار مي رفت
  .بودپا برجا ؛ عمر حضرت
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هيچ ترديدي بدون اما  دقت زيادي به خرچ ميداد،در چنين موارد  آنكهبا حضرت محمد ،با شنيدن اين همه
توقع اخذ غنايم  )مجاهدين( جنگجويان مسلمان با آن، همزمان. ساي بني سعد بودؤدرخواست ر مكلف به قبول كردن

اين بن حضرت محمد .داشتند ؛نيز ميشد كه شامل مردان، زنان و اطفال بيچارة بني سعد را، پيروزي آنجنگي 
  .شكستبست را با فراست قابل توجه سياسي 

  .نماز ظهر باشند در هنگام رهبران لشكر مسلمانانع اتا منتظر اجتم ،فرمودندساي بني سعد ؤبه رآن حضرت 

ما «مي گفتند چنين پرداختند و عذر خواهي به  داي بلندبا ص جتماع مسلماناندر مقابل ا ،ساي قبيلة بني سعدؤر
گري مسلمانان را يو مسلمانان ميخواهيم و نيز شفاعت و ميانج خويشتن ميانرا  گري پيامبرخدايشفاعت و ميانج

به صورت حمدحضرت ماين چيزي بود كه » !ما را رها سازند كودكان و زنانما و پيامبرخدا ميخواهيم تا  ميان
در ذهن خود براي حل در حقيقت چيزي را كه آن حضرت   ،همانده بود و با گفتن آنبه آنها فغير مستقيم 
  .ميپوشيدحرف به حرف جامة عمل  ميپروراند،اين معضل 

واگذار كردند و گفتند، به پيامبر )محبوسين ميان در(سهم خود را  ،به طيب خاطر) مجاهدين(عساكر مدينه
يل باديه نشين هريك اگروه از قبدو اما ؛ د در مورد آن ميتواند تصميم بگيردبخواهحضرت   آنكه  هرگونه

همين گونه رئيس قبيلة سوم به . رد كردندبه طور مطلق   واگذاري سهم خود را به پيامبرفزاره و بني تميم 
از  حمايت اظهار تصديق كردن وسليم براي  بنييكي از اعضاي قبيلة . موافق بود دو قبيله نيز با آنيعني بني سليم 

  »؟چه ارتباط داردپيامبرملكيت هاي ما به نخير ما چنين نمي كنيم،  «: ة خود گفتلرئيس قبي گفته هاي

داغ جريان  به صورت  از آن اعراب، براي ساعتي و يا بيشتر بينآزاد و مساوي بحث  بزرگ، در آن گردهمĤيي
  .وضعيت را نبايد كم شمرد اين مشكلبه خاطر بايد داشت كه  .داشت

از  كه چشم اش را به او دوخته استباز براي شكار« :دارند يمشهور اعراب باديه نشين ضرب المثلهمانگونه كه 
براي چون باز آنها  همان شكار اعراب باديه نشين بود و مجاهدين؛ مال غنيمت به همينگونه "ميميرد هيجاننهايت 

  .نددر هيجان بودمال غنيمت 

رسيد آن  موقع درست بود و هنگاميكه آن موقع فرايك منتظر  ،به بسيار شكيباييحضرت محمد

  . آماده بود باسمن و توافق معاملهانجام براي حضرت

حالا رها  اگر آن اسيران را همين ،بر حق خود در رابطه به اسيران اصرار ميورزدكه  سيهر آنك«: ندو چنين فرمود
  . »خواهم دادشش شتر  شانبراي هريك  بدل آن،در  داشت،كه در آينده خواهيم  ه ييغزودر غنيمت  ،سازد
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در رابطه صادر نكرد، بلكه او به مردان بني سعد  حكميهيچگونه در حقيقت ، ه اشفرمودبا اين حضرت محمد
از  ؛ده و تجربة منبا استفاده از دانايي آزمو ،درست مشورت داده باشيد رهبران مسلمانان را براي اينكه فهماند،

  .درخواست كنيدگونه همينبه بايد گردهمايي مسلمانان 

آن چون  .ابراز كردوذ خود با به كاربردن نف ،در وقت مناسبرا  يشخو داوري، آن حضرت

داشتن شش شتر نسبت به تحمل كردن يك  اعراب باديه نشين را خوب مي شناخت و ميدانست كهحضرت
به كه آن حضرت ،را هم به خاطر داشته باشيد اين. خواهد بود قابل پذيرشر بيشت ،خانم ديگر براي آنها

  .بين شان وساطت نمايدكه به مسلمانان درخواست كنند تا آن حضرت ؛رهبران بني سعد پيشنهاد كرده بود

عزت و  فرصت را مساعد ميسازد تا در بين مردم آنان اينبه  ؛مسلمانان بزرگ و همايش با نمايشبه عبارت ديگر، 
سطح «: كسپيربه گفتة ش ايشان .باديه نشينان اعراب را خوب ميشناختحضرت محمد. احترام حاصل نمايند

كيفيت  به آن نحو و گمان ميبردي كه ،بود شخصم يتا حد) اعراب(در مورد آنان  حضرت محمدآگاهي 
  » .زاده شده باشد

مالك ابن -جوان باديه نشين  رهبر ؛افت كردرا دريحضرت محمدديگري كه بعد از غزوة حنين تحفة  1شخص
 ،بني حوازن را بعد از فتح مكه و رهبران بزرگان ؛، مالك ابن عوف كسي بود كه به نهايت خشم-عوف بود

 سابقه دار ترين رهبرو  مشاور يد ابن السمامالك ابن عوف اتفاقا در .تشويق كرده بود ،مسلمانان در مقابلبرجنگيدن 
  .ويق كردتش ،ر جنگيدن عليه مسلمانانب را نيز قبيله

 سواري اسپبدون زين بي نهايت در جواني پوست پاهاي پيرش از اينكه  ،ق باديه نشينان بوداسبرهبر جنگي دريد 
اما با  ،به نظر ميرسيدرنجور  اگرچه درپيرياو .به نظر ميرسيد چون كاغذ نازك ،وتاخت و تاز جنگي كرده بود

  .ه بودديبه مقام رهبري قبيلة بزرگ باديه نشينان رسان ،جوانيم اايدرخود را  ،داشتكه يي شجاعت و بزرگي 

جنگيدن با مسلمانان تشويق نموده براي را  يك تعداد جوانان عجول و خونگرممالك بن عوف  فكر ميكرد كهدريد 
خود بر و درمخالفت كمسلمانان عليه  مالك بن عوف با اقدام بناء ؛تلقي ميكردانه دمرجوانناو اين را يك عمل است 

يكي از مردان جنگي  ،حوازنبني مسير راه  در. روان شدجنگ آن در  تخت شتر نشسته براي حمايت از مسلمانان
از لجام ت شتر دريد حمله كرده ، به تخ- ري مسلمانان ايستاده بودندكه به طرفدا ه ييقبيل - قبيلة باديه نشين بني سلَيم 

  .ساخت و با نيزه اش به بسيار وجه خشن به او حمله ور گرديدش گرفته متوقف شتر

                                                        
1

بناءً در اخير . مسلمانان ديگر مقايسه کندرا با اشخاص و به ويژه، نويسندۀ کتاب خواسته تا بصيرت سياسی و دانايی آن حضرت . 
با فراست و بينش سياسی يی که داشت، با ياد کرده است، يعنی حضرت محمد) مالک بن عوف و دريد(اين فصل از اين دوشخص 

. به قتل رسانيدندوجود ھمه دشمنی يی که مالک بن عوف، با مسلمانان داشت؛ برايش تحفه داد؛ اما باالعکس مسلمانان عادی ديگر، دريد را 

اگر چه وی شخص با تجربه، کھن سال، رھبر لشکر و حامی مسلمانان، در جنگ بعد از فتح مکه نيز بود و حتی مادر و مادرکNن آن 
  .، حفظ نموده بود)در جنگی که به تشويق مالک بن عوف به وقوع پيوسته بود(مسلمان عادی را
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در حاليكه بي حركت و خونسرد عمل دريد  چون باديه نشينان خود و بيگانه را به بسيار بيرحمي و ظلم ميكشتند،
مشوره مورد كشتن خود به آن مرد در  حقيقت در وا »؟مادرت ترا چه زشت پرورش نموده است«: گفتميكرد 

 فقطا گرفته ورير من قرار دارد، شمشيرمشمم ششترآنجا، در عقب تخت  ؟فت كه چگونه او را به قتل برساندگداده 
من در دوران با ضربه زدن در اينجا چون اين جايي است كه  .مرا بكش بين ستون فقرات و سرمبا وارد كردن ضربه 

كرات  چون به. دميرسان بگو كه من دريد را به قتل بعد به نزد مادرت برو و برايش .خود دشمنانم را به قتل ميرساندم
دريد كسي بود كه مادر و هردو مادر كلان آن  حقيقت نيز همين بود،»  .من زندگي زنان قبيلة شما را نجات داده ام

  .باعث بخشش او نگرديد فداكاري ها، همة آن )حنينغزوة (روز آن اما در  ؛ه بودنجات داددر گذشته مرد جوان را 
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  كليدينقاط 

 مربوطهمتوقع، مورد نياز و قابل تحسين در گروه هاي كاري  ييك رهبر بايد نمونه و الگوي قابليت ها �

از بايد  ،را به دوش دارد كسي كه رهبري سربازان :گونة مثاله ب .جسم بسازداعمال خود م در آن رابوده و 
 .مينامد »و عفت سرباز فضيلت تقوا، :كسپير آن راش چيزيكه .خود شجاعت و دليري نشان دهد

و آن  .متبارز گرديدعملاً غزوة حنين درحضرت محمدكه توسط  ،است يقابليت و صفت ؛شجاعت �
 ،خطر تهديش مي كند و داشته فشار قرار زيركه  يدر مواقعتوانايي مي بخشد، تا را  انسانچيزي است كه 

 .شود تحملنيز مرا  مصيبت كردهمل شجاعانه ع ،خود را از دست بدهدروحية از ترس بدون آن كه 

يك داراي  ،بشرتاريخ  طول در تمام زمان ها و ؛كاري، سازمانها و يا اجتماعاتاعضاي گروه هاي  همه �

 .و جاوداني بتاث ،با طبيعت انساني مشترك ؛ن هستندهمة آنها انسا :مي باشندمشترك  وجه 

مهرباني، انسانيت نيكوكاري،  :چون ؛انسانيشخصي است كه قابليت ها و صفات متمايز  ؛پس رهبر جهاني �

حضرت كدام يك از اين قابليت ها و صفات را در آيا شما . و دلسوزي را عملاً در خود نمايان سازد
 ديديد؟محمد

يا فروتني،  (Humility)يك رهبر جهاني عبارت از موجود در كلي و صفت قابليت ؛علاوه از اينها �

به معناي زمين و  Humusاز ريشة لاتيني  Humilityة انگليسي كلم .است خشوع و خضوع افتادگي،
چادر حضرت محمدهنگاميكه . ميباشديعني انسان  Homoمنسوب و وابسته به  گرفته شده و خاك

سطح مردم مينشيند، اين خود يك عمل فروتني، خود را پايين كرده و در زمين هم ،خود را هموار ميكند
هي نشسته و شابر تخت تر از اتباع خود كه بالا ،استايسه به يك پادشاه در مق ،افتادگي، خشوع و خضوع

 .ش سر فرمانبرداري خم ميكنندمردم در مقابل

  .چگونه وظيفه اش را انجام دهد ،دنميگوي است كه به رئيس قبيله هاين اعضاي قبيل

  ضرب المثل اعراب
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  حيث هبحضرت محمد

  چوپان

  
  .كار نكرده باشد چوپانحيث ه بكه  ذشته استهيچ پيامبر نگ

  .ه استفرمود بار هاحضرت محمداست كه  ه يياين جمل

  »حيث چوپان اشتغال داشتيد؟ه آيا شما نيز ب«: پرسيديكي از اصحاب آن حضرت

  »ميچراندم گوسفند ام در هنگام نوجواني بلي،« :فرمودنددر جواب  حضرت محمد

  

، دحيث چوپان خدمت نموده انه چه كسي به مدت و براي چه زماني، براي چآن حضرتكه ما دقيق نميدانيم 
و ظر به تقدير ن واضحاًكه آن حضرت ،رسد به نظر ميچنان حضرت محمدگذشتة  زنده گي اما از بررسي

ناميدن آن يك شرط ضروري براي اين تقريباً  چون ؛اين دوران را سپري نموده است، يخداوند اتمقرر
اين  بلي دقيقاً .حتمي استحضرت محمدتوسط اين دوران  سپري نمودن ءپيامبر بود، بنا به حيث حضرت

  .رخ داده است ؛پيامبر بداند عنوانبه ش در مورد سرنوشتآن حضرتسال ها قبل از آنكه  ،واقعه

حضرت  امكان دارد، كه ،ييدتوجه نمارهبري معقول درس هاي آن  بهدر اين فصل از شما خواهم خواست تا 
رمه هاي گوسفند و  چرانيدندراز از روز ها و شب هاي  ؛كنندهك جوان هوشمند و ملاحظه ي به حيث محمد

  .باشد آموختهاخذ و  ؛پيچ خورده است ،و دره هاي اطراف مكهها ه كه در كو يدر وادي هاي ،بز

 غاررفتن به آن  ،نخستين بارآن حضرت چه وقت است كهامر دانستن اين  ،مرا به شگفتي وا مي داردچيزيكه 
هفته ها را  ،تنها بودن با خداي خودبراي آن حضرت  .م610تقريباًيكه بعد ها در سال هاي غار. را آغاز كرد

  .آنجا سپري مي نموددر 
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در . را آغاز و براي مدت چهل سال حكمراني كرد در سن سي سالگي بر بني اسرائيل حمكراني دووحضرت دا
كتاب فرستاده شده به آن زبور را  لة پيغمران محسوب ميكند وا از جمر دووقرآن عظيم الشان حضرت دا

  :دنچنين مينويس دووشغل حضرت دادر مورد ) 72-70گراف اراپ: 78فصل ( 1زبور .حضرت ميداند

  را خدمتگار خود برگزيد د وودا )خداوند(او
  ؛در طويله شغل داشت برگزيد كه در حاليرا ) دوودا(و او

  كرده آغازي جوان از رهنمايي كردن ميش ها
  وارثين اش گماشت و خداوند او را به چوپاني اولادة يعقوب، اسرائيل

  ه خود گراييد  آنها را ب) دوودا(با قلب نيكوكارش او
  .ش آنها را رهنمايي كردو با دستهاي ماهر

  
اشتغال  همان ،براي يك رهبر ارة كهنخكه نيرومند ترين است ميگرددواضح  ،)از چوپاني الي رهبري(از اين گذر

 .چوپاني كردن است چوپان و يا به حيث داشتن 

ئه اتصوير يكسان را ارمثال و همين نيز ) Homer(3ومرو ه) Xenophon(2گان كلاسيك چون زنوفن نويسند
  .كرده اند

به فرد  منفرد اين غني ترين مثال و تصوير ،)Leadership(رهبري در مورد  فعلي مامعرفت  با در نظرداشت
  .است) Leadership(ي رهبر

انجام وظايف سپرده شده، : ميباشد مرتبط به همداراي سه وظيفة اساسي و  ؛يك شخص در نقش رهبري كه ميدانيم
را نيز ميدانيم  اين .پرداختن به نيازمندي هاي انفرادي و) همه اعضاي گروپ يباهمفكر (  ميان اعضا حفظ وحدت

ما را  ،باهمدو بينش اين  يييكجا. ميباشد) Journey(سفر  يكامور  كنندةكه بيان  ،استه يي واژرهبري اساساً كه 
چوپاني يك  .، كمك ميكندبسيار مثمر است ،رهبريدر رساندن معناي ضمني ارة چوپان عچرا استاينكه در تفهيم 

 ضمني بهم،م ؛باشد و ملموس جاي آنكه آشكاره هاي آن ب هآموزهرچند براي رهبر آينده است  ،نمونة ساده و كارآ
  .است و غيرملموس

 20بعضاً فاصلة  ،كه در بيابان ميرويند يو براي جستجوي علوفه هاي، هدايت مينمايدجلو حيوانات را از  چوپان گلة
يكي از كتاب و  21 گرافاراپ 65زبور فصل ("صحرا هاي موجود درچراگاه "از اگرچه  .را طي مينمايدميل در روز 

                                                        

1
دانسته شده و آن را يکی از کتاب ھای انجيل  ۀ زبور داوود نويسند ،اب و عقايد عيسويتاين کتانگليسی نظر به متن  قابل ذکر است. 

  .آھنگ روحانی و دعا ميباشد ١۵٠ميدانند، که دارای و مقدس عيسويت 
2

  )م.ق۴٣۴-٣۵۵(زنوفن تاريخ نويس و مقاله نويس يونانی است . 
  )م.ق ٩٠٠(ست ھومر شاعرحماسه نويس و نويسندۀ نيمه افسانه يی يونانی ا. 3
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 ؛گرمي تابستاناما گيرد، صورت ميخوبي  استقبال ،در بهار )22گراف اراپ 2فصل  Johnهاي عيسويت به اسم جان 
ن خود را تعقيب بره ها به صورت طبيعي مادرا .سرسبز گرديده ميسوزاند ،هاي تازهگل و كه با علوفه را  يصحراي

يب قرا تع برخود كمحا يا گوسفند نر قوچ ،صحرايي جوان كه در گله زندگي ميكندگوسفند  ميكنند، حال آنكه آن
  .ميكند

براي نشاني  كه حيواناتمي آيد بر از آن  اقتفا،گوسفندان داراي برجستگي سم ميباشد كه بوي مخصوص  يپاها
اين پديده را رانه تة مديحوزة مردمان اولي ؛.م.ق هزار سال 6000حدود  .از آن استفاده ميكنند ،كردن مسير خود

. نماييمجاي گلة خود ه ب ،ار به تعقيب كردن رهبر انسانيو واد هودنماهلي  توانمي را دريافتند كه گوسفند رام شده
 براي بلكه ،يا چراندن آنها و گله ها يگرد آورهدف  به نه سگ ها را يي،چوپان ها در كشورهاي كوهي و صحرا

  .ميكردند ينگهدارمحافظت رمه هاي بز و گوسفند 
ده دي در عقب رمه ها ندرت به يعني؛ ميروندراه ها  گلهروي پيش اه مسير ر درهميش  هايك قاعده، چوپان به حيث 

موقعيت  در عقب گله هايشان ،يعني هنگاميكه دوباره به طويله برميگردند ،در آخر روز ،به صورت اخصاما  ؛ميشوند
به همينگونه  .داردنگه ،از گرگ هاي مخفي ويكجا كرده دوباره  ،را كه از گله دور مانده اند هاييتا آنمي گيرند؛ 

كلان چوپانها در هنگاميكه گله . يعني تقريباً وسط خط از هم متفرق شده راه ميروند ،گلهسمت يك چوپانها اغلباً به 
ميمانند پيشرو مي  پس يي را كهبره ها ،خورد يا كمكيحركت ميكند و چوپان در پيشروي آنها  باشدبزرگ  ها

هيچ چوپاني . نزديك و يكجا نگهداشتن آنها با همديگر است اهمان ،ها حافظت گلهاساسي ترين چيز براي م. آورد
شعور يا . رج شودش رمه را ديده نتواند و يا از صدا رس گوسفندان خاكه چشم ،از رمه ها پيش نمي رود هازبه آن اند

ويژة  شكارگرگ ها و كفتارها اين است كه نخست آنان را پراگنده ساخته سپس  :مانند ؛درك حيوانات شكارچي
  .دنمايد را شكار ميخو

 هرگاه چوپان گوسفند و يا بزي را ببيند كه . اهميت داشتبه چوپانها  ،ها يكپارچگي و به همپيوستگي گلهبناء
صدا ميزند، در صورتيكه باز هم به رمه ها در ابتدا به آن گوسفند و يا بز  ،رمه ها دور حركت ميكند از آواره شده و

 .به رمه ها باز گردد تا به پيشروي او پرتاب ميكند يسنگ ،توسط فلخمان در حركت بود،ر باز نگشت و از آنها دو
غايب شود،  گم و يا "ها در تپه") Matthewانجيل متيو  12گراف شمارهاراپ 18فصل (فند هنگاميكه يك گوس
 هداشتليت رمه را ومسؤ ه چند چوپانهرگا ؟خير رمه را ترك كند يا ،آن براي بازيابيكه  گيردبچوپان بايد تصميم 

ها آنبه يكي از ، كندضعيف ميت تا اندازه يي را ها دسته جمعي چوپان نيروي ،چوپان يك نبود با آنكه ،باشد
تهديد اصلي  ،هاجمين مسلحم ،عربستاندر زمانه هاي كهن چون بپردازد، تا به دريافت آن گوسفند  خواهد بودترآسان

  .بودند و گرگ، كفتار شغال، خرس، رشي، پلنگ به تناسب ،رمه ها
اين  ازين جاست كه .ميان رمه ها ميگردد تباعث وحد ساختهجسم پان است كه يكپارچگي و وحدت را مبناء چو

رمه خود به خود پراگنده و  ،هرگاه چوپان را از راه دور كنيد« :نقل گرديده ضرب المثل توسط حضرت عيسي 
هنگام شب محفوظ و يكجا نگهدارند، يعني هنگام خطر بزرگ، رمه ها را  براي اينكه رمه ها را در. »متفرق ميگردد
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در . به آنها طويله ميسازند معموليبا استفاده از سنگ هاي د در كوه هاي آهك هدايت داده يا موجو به سوراخ هاي
   .، از بته هاي خار طويله ميسازنددر دسترس نيستكه سنگ ي يجاآن ؛صحرا ها

از  ؛بر رمه ها حمله ميكنند ،موانعبالاي  پس از عبور ازجنگيده  ي رمهگرگ ها با سگ ها حتي اينكه بعضي اوقات
به نام انجيل جديد  آن رادر يكي از انجيل ها كه . رو چوپانها بره ها را نزديك خيمة خود نگهداري ميكننداين

 "اي زيباترين زنها ") 8 پاراگراف  1فصل (چنين آمده است  ،نيز مينامند) Song of Solomon(يا  امريكايي
  ."نگهداري كنو طفل خود را در كنار خيمة چوپان را تعقيب كن،  گلة گوسفندان مسير

ساخته شده  گوسفندكه تنها از  ه يينسبت به رم كه  ،ها را از گوسفند و بز ميسازند رمهتركيب در سرزمين اعراب 
داراي رنگ سفيد  ؛برخلاف آن انگوسفند و ،باشندها معمولاً سياه رنگ ميبز چون .بيشتر سركش ميباشد باشد،

بزها به صورت اخص مايل و مشتاق جويدن برگ هاي جوان  .شوند تمييزبناء به آساني ميتواند از دور  ،ميباشند
 .دنميكنند، درحاليكه گوسفندان علوفه و سبزة تازه و كوتاه را ترجيح ميده تغذيه نيز خاراز  و در كنار آن ،هستند
نها را باهم يكجا به صورت آتا  ،زحمت بكشد ستچوپان باي همزيستي خوب ندارد،و بزها  گوسفندكب از رمة مر

از هم جدا  ةطويل كه اغلباً گوسفندان و بزها را درسبب گرديده  ،و ويژه گيهمين خاصيت  .موزون نگهدارد
  . ديده مي توانيم وه ها و نهاد هاي انسانيدر تمام گر را دروني و افتراقات اختلافاتو تمايلات شبيه همين  .نگهدارند

را چوپان ات خطر جانب گرديده، و اين دو به هر سختيسبب ايجاد خطر و  شان،مسافرت دايمي چوپانها و رمه هاي 
عصا و و يا كيسة كوچك با يك ه يك پشتار جزچوپانها  .به صورت مشترك متحمل ميگردندشان ها با گوسفندان 

 از گرمي بي حدتابستان چوپانها و رمه هاي شان را سوزان آفتاب  .دنخود انتقال نميده با را يديگرچيز فلخمان 
تهديد حملة  همزمان، انچوپانها و گوسفند .را به لرزه در مي آورد آنها ،و بادهاي سرد زمستانبرف  و سوزانده

مسأله  باور اين. تحمل مي نمايند ميشوند،پنهان ها در سوراخ كوه  را كهكشنده  شرير وانسانهاي و حيوانات وحشي 
يكايك  حتي كهآنها با وظيفة خود چنان عشق دارند  ؛وظيفة خود عشق ميورزند مشكل نيست هكه چوپانها ب

 رايچوپان مواظب بنيست كه استعارة  شگفتيقابل بناء . به نام خطاب ميكنند را انآنند و ميشناسخود را  انگوسفند
 هايشنياز كليهاست كه گوسفنددر مورد يك  1بيست و سومين سرود مذهبي .ستبه كار برده شده ا خداوند 
  .برآورده شده است) خداوند (چوپانش توسط 

انسانها  مبرهن است كه چون ،درهم ميشكندمانند همه مقايسه هاي ديگر، استعارة چوپان براي يك رهبر در نهايت 
ا بيشترين و عمده ترين وظايف رهبر در اين تصوير ، امحيث از همديگر متفاوت هستند از اينو گوسفندان 

رمه ها نياز به غذا چون : خگوستشامل در گله پاسو ضمني  مبهمنياز  گونهسه يك چوپان به  .گنجانيده شده است
در يكپارچگي موزون و به هم آنها را باهم يكجا  هبري و رهنمايي ميكند؛منزل مقصود ر سويبه  دارند، بناء آنها را
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چوپان هر گوسفند و بز را به نامش . و در نهايت، به نيازمندي هاي انفرادي آنها رسيدگي ميكند ؛نگاه ميداردته پيوس
با  را زخم هاي هر گوسفند و .آنها غذا و آب كافي دريافت نموده اندن ميسازد كه هريك يخود را مطم و. ميشناسد
  .دپرستاري ميكن نشده،تياب صح زمانيكهو از گوسفند مريض تا  التيام مي بخشد؛روغن 

 به صورت دوباره همة شان را به طويلة شان  وبرده گوسفند را در وقت صبح از طويلة شان بيرون  ةرم كهيچوپان
انب وج ي ازاين يك .هنگام غروب به شادي خود دست مي يابد ؛يده استبرگردانرهبري كرده و و درست محفوظ 
حايز  موضوع اين يگرجانب دازد، نماي رهنماييرده و بيرون ك يسفر ربه منظومردم را  ،رهبرست كه آن موضوع
  .به منزل شان برگردانددوباره محفوظ  گونةست كه همة آنها را به ا اهميت

يك رهبر موفق نظامي آنست  :به گونة مثال ؛به صورت درست صدق ميكند ؛رهبري گونه هاياين مقايسه به همه  
با  ؛باشد توأمانفتح و با كاميابي  ،به خانه دوباره برگشت هرگاهو خانه برگرداند، به محفوظ گونة به را  سپاهشكه 

كه  يهر عسكر در هر سنتجربة زندگي  ترين شيرين تجربه، د و اينلي، شادماني و جشن بدرقه ميشوتقبال عااس
 .به شمار مي رود ،باشد

بعضي از قابليت ها و آن  اثبات يلدل ،حيث چوپان كار كرده اند به هردودووو حضرت دا موسي حضرت 
 .و در نهايت به تمام ملت مي باشد افرادقابل انتقال به رهبري و آن قابليت ها  كه آنها آموخته انداست  يمهارت هاي
رهنمايي ، برايش اعطا شده بود كه از جانب خداوند »دست هاي ماهر« مردم را به واسطة دووحضرت دا

ليت نگهداري گوسفندان و ومسؤمشكل است كه در هنگام جواني حضرت عيسي سخنكردن اين  وربا. .كردمي
1رادر تپه هاي گاليلي شهاي خانواده و همسايگانبز

Galilee  را  شا هاي رهبري هداشت، چون آموزبه عهده
  .شكل ميدهدتصورات چوپاني 

 I am the good“)14 پاراگراف  10فصل   Johnانجيل جان (منسوب به حضرت عيسي در قول

shepherd”  كلمة يوناني كه برايGood  استفاده شده استKalos در مقابل  ي ماهر است وااست كه به معن
Agathos را از جملة فوق  "من چوپان ماهر هستم "ياپس معن. كار برده شده استه ب ،اخلاق استابي اكه به معن

وظيفة  آنهارت هاي رهبري تسلط ميداشته باشند؛ كه چوپان خوب باشند به تمام مها يرهبران .ميتوان استنباط كرد
كه نياز باشد ي در صورت .فرار نمايند ؛نخستين نشانة خطرمشاهدة نيستند كه در  يآنها مزدوران. ميدانندخوب  را خود

  .ميكنند ايثارزندگي خود را  ؛هستند آنهاكه عهده دار ي به گوسفندان
رومندترين تصوير و منطق براي نيازمندي يك رهبر در زمانه هاي ني ،از گوسفندان بدون يك چوپان ه ييتصور رم
 ؛سطح جهان ميباشدين لوايح خاكي كه از جملة نخستين خطوط دريافت شده به در يكي از نخست تر .قديم بود

بدون چوپان  انمانند گوسفند ،عساكر بدون رهبر« :است شده حكاكيبه خط ميخي سومري به زبان ضرب المثلي 
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تا رهبر يك گروه  دعوت ميكند ؛نياز به رهبري درك دليلبه از انسان  خداوندكه چنين به نظر ميرسد . »ندتهس
را كه 1يوشعمناسب، د و در موقع گرديرد نياز داده و رهبر مو مثبت پاسخبه اين دعوت  حضرت موسي .شود

او كسي است كه از همه «:  استآمده چنين زبور در  موسيدر مورد  .انشين خود مقرر كردج ،مرد نيرومند بود
باز گشتن رهبري دوباره در بيرون رفتن و آنها را او خواهد آمد،  داخل و از همه پيش رفتخواهد بيرون پيش 

  )27:17شماره هاي ( »مانند گوسفند بدون چوپان نباشد كه گروه خداوندتا خواهد كرد؛ 
  

 در حالي از پيش روي يپسر، چند قدم ميزددينه شهر م ية درختان خرمادر سايحضرت محمديكي از روزها 
  . حمل ميكردندخود  باشيرة انگور را از  يهايكه سبد ،عبور كردند آن حضرت

سياه ترين آن ها را به من بدهيد، چون آنها «: فرمودندو به آنها به اصحاب خود نگاه كرد حضرت محمد
آنها  "همين گونه ها را جمع ميكردم ؛د خوراك ميدادمااجي، وقتيكه من رمه هاي مكه را در ميباشند شان ينشيرينتر

 يچيزكه رخ داد  ه ييبه گوناين واقعه به آن حضرت (. رين هاي آن ميوه را به آن حضرت جمع كردندتبه

 يكبارحضرت محمد .و يا از گذشته به خاطرش باز گردد مجسم شودبه صورت ناگهان  ،در مقابل چشم كسي
  .»پيشه نه نموده باشدچوپاني شغل يقيناً كه هيچ پيامبري نگذشته است كه «: دفرمودن يدر جاي ديگر

                                                        
  .مغالطه نکرد بعد از وفات حضرت موسی و حضرت ھارون او پيامبر اسرائيل شد) ع(بايد يوشع را با حضرت ھارون . 1
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  :نقاط كليدي

نسانها در هرگاه در مورد انسانها صحبت شود، رهبر ا. انجام ميشود رهبري از قرار گرفتن در موقف مقدم �
كه ي نند چوپانمابلكه در پيشروي آنها قرارداشته باشد، هميش نباشد كه  يشخص ممكن ؛يك سفر واقعي

رهبر كسي است كه از قرارگرفتن در  ،اما از نگاه معنويت، گاهي در عقب گله به انجام وظيفه ميپردازد
 .مي نمايدرهبري  ،موقف مقدم

هرگاه چوپان خراب و فاسد باشد رمه اش : 1موري ضرب المثل طبق .بودن همه چيز است الگو، در رهبري �
 .است همانگونه نيز

رمه را باهم براي دريافت چراگاه و آب در صحرا، بايد گلة  ،بر رهبري كردن رمة خود پان علاوهيك چو �

خود را  گوسفند ها چوپان. ظبت نمايدابه صورت انفرادي مورا  و هر گوسفند و بره يكجا نگهداري كرده
 .دنصدايش ميشناساز چوپان را  ان نيزگوسفند همچنان،و  دنميشناس به نام

نيازمندي  به ثيرگذارأميتواند به سه دايرة متقابل و ت)، ماهرKalosدر يوناني ( Goodيك چوپان ماهر  �
ها در همه گروپ هاي انساني و در همه ي ة متقابل نيازمندسه دايرهاي رمة گوسفند رسيدگي نمايد، آن 

 به حيث نگهداشتن و باهم وظايف مشترك، يكجا  نةدن موفقايسر رسانه ب: اشدمراحل تاريخ موجود ميب
يت كه به به اساس فضيلت و مز ،ص شامل در گروپاشخا همهانفرادي  نيازمندي هايرفع ، توحيد كاري

 .يك شخص مجسم يا انسان دارد عنوان

دلبستگي در آسايش و سعادت  )، اخلاقاً خوبAgathosدر يوناني ( Goodيك چوپان با اخلاق خوب �

 .نه در برداشتن پوست آنها ،مردم خود دارد

اي شان شايستة هنگاميكه تقو. باشند، مردم قلباً ميخواهند كه براي آنها كاركننداحترام ة شايست ،نهرگاه رهبرا
  .پابرجا ميشود شو قدرت باشد، اقتدار قدرداني

  م.قرن ق 4فيلسوف چينايي، ) Huananzi(هوانانزي 

  

                                                        
  )م١۴٩٢-٧١١(بين سالھای  اسپانيامسلمانان عرب تبار حاکم در . 1
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  حيثه بحضرت محمد

  رهبر كاروان
  .نماييدبه حيث رهبر انتخاب  شخص را از ميان خود يك ،اشيدكه سفر ميكنيد، حتي اگر سه نفر هم ب يدر هنگام

  الحديث

در صحراي نجد كه به نام بني  ،از يك معاهدة بزرگتر قبيله ها يبخش يزمان حضرت محمدقبيلة يعني قريش، 
با يكجا  ،در مراسم اداي حج كه از جملة رسوم شان بوداز زمانه هاي بسيار قديم قبيلة قريش . كنانه ياد ميشد، بود

داراي آب  ،كه چشمة مقدس زمزم جايي ،هاي ناهموار و خشكه كو ميان بايردر وادي ؛ ساير قبيله هاي باديه نشين
سنگي  - سنگ آسماني -  داشت قرار غير معموليمعتبر سنگ  ،در نزديكي آن .اشتراك ميكردند ،سرد و صاف بود

در ايام  .خداوند آن را پرستش ميكردند  صفتبه حتي ) نعوذ باالله(جاهليت اجداد باديه نشينان ممكن در زمان كه 
مي  را لمس كرده و) سودحجرالا(اين سنگ قابل احترام  ،آنها قبل از قرباني كردن حيوانحضرت محمد

  .بوسيدند

شكل يا تركيب اين كلمه يك .  مسما گرديد مكه نامبه  ،اين محل مقدسدر زبان عربي با گذشت زمان 
)Macorabaرا افاده ميكند) مكه(همان معني و ، استفاده شده بود )م 168-90(كه توسط بطليموس  است )مكاربا، 

هرگاه كلمة معبد را بشنويم در تصور ما يك معبد با ساختمان  .چون در چندين زبان سامي دلالت به معبد ميكند
يك  به صورت ن سامي فقط دورابزرگ چون معابد در مصر يا روم و يونان ظاهر ميشود، اما يك معبد در اوايل 

محل  محافظت به هدف اساساً صخره ها در اطراف محل مقدس كهيك ديوار كم ارتفاع سنگي و يا : محوطه ميبود
كه در عربي معبد (سرانجام حجر الاسود به احتمال زياد بنا بر همين دليل در كعبه  .بود از حيوانات ولگرد مقدس

  .محفوظ نگهداشته شد) مكعبي است

 قصي با دختر رئيس قبيلة بني خوزن ،در وقتي كه قريشي ها در صحرا زندگي ميكردند. رئيس قبيلة قريش بودقصي 
با وفات خسر قصي به . ندوب ميكردسنگهبان كعبه من ،در مكهبود كه خود را  ه ييازدواج كرد، قبيلة خوزن آن قبيل
دست گرفت ه ليت مكه را بوالب آمده و مسؤش غيعني بني كنانه بر رقباي خوزن ،كمك خويشاوندان صحرايي اش

آنها خيمه هاي خود را با شتر هاي خويش بسته نموده و دو باره خيمه هاي . رون رانده شدنديو در نتيجه خوزن ها ب
  .انتقال دادند -از جاييكه آمده بودند- نشين در نجد باديه خود را به زندگي 
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احاطة سنگي اطراف كعبه را بنا كرد و ادارة مراسم  ديگر؛ به سخن مسكن سنگي يا بود كه يشخص نخستين ؛قصي
ماليات را بر  ،زيارت كنندگان نادارجهت حماية قصي . انداخت راهه ب منفعت ماليزيارت كردن سالانه را براي 

به مهمان نوازي و سخاوت  آنانيكه -،قبايل صحرانشين ميانقبايل اطراف وضع كرد، كه بي ترديد در نتيجة آن 
كسيكه براي (حضرت محمدعبدالمطلب پدركلان . قدرت و منزلت زياد كسب كرد - ام زياد قايل بودنداحتر

  . كواسة قصي بود )مواظبت ميكرد) عبداالله(ش فات پدربعد از ومحمد مدت دوسال از حضرت 

  :كنيممي نقل هخطاب كرد مكه، را كه براي قبايل اطراف پيام با شكوه قصي زير،اينك در 

و  مهمانان خداوند ؛زيارت كنندگان. ايه هاي خداوند هستيد، مردمان معبد و حرم مطهر الهي هستيدشما همس«
هستند، آنها زيادترين حق بر سخاوت شما را دارند، پس براي آنان در هنگام  بازديد كنندگان عبادتگاه خداوند

  ».ا سازيدغذا و آب مهي ؛سفر زيارت شان تا هنگاميكه از منطقة شما بيرون ميشوند

اثر وضع قانون و رسم عدم جنگ و تشدد در منطقة اطراف به  ،سالانه به مسافرين مذهبي ،هنگام زيارت قريشي ها
مكه يكي از شهر هاي كم . محافظت و حراست بخشيدند گردهم مي آمدند،آنجا در  با كميت زياديكه  ؛مكه

در باغ هاي بزرگ  ،كنار خليج يمن ،در مكه. ن بودتجارت و كم زراعتي در منطقة كوهستاني حجاز در غرب عربستا
كه از  ،و زيتون و شراب بادلة پشم و چرم مها براي اكثر اين شهرها و بازار. ساكن بودندهاي مردمي  جمعيت ،خرما

اهميت جديدي را  ،معدن سنگ هاي قيمتي در حجاز 500حدود  كشف. استفاده ميشد ،جملة بهترين نعمات شان بود
كه ايشان از آن نفع مي  ملكيت قبيله هاي باديه نشين چون بني سليم بوده ،بعضي از اين معدن ها. ر افزودبه اين شه

بعضي از قبيله ها را حد اقل  ،اين كار. افزود ،اين شهر بيشتر خوشبختي و كاميابي بهتوليد سنگ هاي قيمتي . بردند
 ،بين قبايلدر  كاروان هامحفوظ سوداگران براي انتقال  از يگروه. توانايي بخشيدبراي خريد توليدات اعراب ساكن 

با گذشت سالها اعراب . دست يازيدندبه ايجاد شبكه ها پرداختند و به وارد كردن كالا هاي تجارتي از سوريه 
عربستان جوي (ساكن، كسانيكه در شهر هاي كوچك و قريه ها اشتغال داشتند و در اطراف چاه و يا باغ هاي خرما 

 آنافتخار ميكردند و  بردباري خويش،آنها به داشتن . از اعراب باديه نشين متمايز گرديدند ،بزرگ شدند) اردآب ند
را مردمان  قبايل باديه نشين ان،آن. ميدانستندبرابر ملايمت، رحم، اعتدال و نسب اعلي  :چون ي؛قابليت هاي با سايررا 

مهارت هاي داشتن  به خاطر از ايشان كه  دتند و چنين مي پنداشتنن و غيرقابل اعتماد ميدانسيبرانگيخته شده، نامطم
 كنترولتحت شديداً  ن رااكه ايش شرط داناما ب ،در جنگ هاي صحرايي ميتوان استفاده كرد ،شاني و سرسختجنگي 

 ،باشدهرگاه نياز كه به نوبة خود ثابت كردند، رؤساي اعراب باديه نشين . نماييمرهبري درست به گونة و  داشته
در ساكن قادر و خواهان رهبري قبايل بلند مقام و اشراف  ،اينكه آزادي و غيروابستگي شان را واگذار كنند بدون

  .ميباشند ،قريش در مكه و ثاقف در نزديكي شان در طايف :چون ؛شهر ها
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ار پسرش، انقلاب مكه با چه 1)سيد(شريف  زمانيكه گرديد،  آشكاردر جنگ جهاني نخست  ؛لين اصپيشرفتة امثال 
فقين انگليسي و فرانسوي شان روبرو ـمت وسط حمايت مالي زياداعراب را عليه اربابان تركي شان رهبري كردند و ت

هاي كوچك نيرواز  ،وارد دمشق گرديد 1918تحت رهبري فيصل در سال كه ) سيد ها(ان ياردوي شريف. گرديدند
عمدتاً شامل صحرانشينان اردوي تركها و تعداد زياد اردوي  كه ،عساكر عرب مربوط به شهر ها ساخته شده بود

مشهورترين رئيس بني  ؛مثال گونةبه . بود ،قبايل باديه نشين استخدام شده از قبايل مختلف در مسير راه دمشق
اعضاي قبيله اش را در گرفتن بندر  )در فصل بعدي نيز ياد خواهيم كرد كسي را كه(عودة أبو تايهالحويطات، 

چندين  ،پادشاه اردن. ناميد تحول همة مبارزه را ميتوان نقطة برگشت و مسأله كه همين ،رهبري كرد) ميناء العقبة(هعقب
عبداالله و پسر او حسين در هنگام حيات ) هدف يكي از چهار پسر از سيد مكه است( به يكي از آن پسران  هتبمر

براي اظهار را گر تمايل و رغبت قديم قبايل باديه نشين يك بار دي ؛آنها تكيه كرده و با وابستگي خود به ايشان

  .باشند ثابت كردكه ازاولادة آن حضرت  يصداقت به رهبران

  

اگر غزوة . ه پدركلان خود حرمت گذاشتدر حقيقت ببا صدا زدن خويش،  حضرت محمد ،غزوة حنين هنگام
من «: صدا زدنگ شخصي اش نعرة ج به سانبه شيوة اعراب آن حضرت ،ديحنين را به ياد بياور

تقوي و فضيلت را  ،ودرهبر خ ايشان در منش ،معتبر اعراب بر اساس سنت .»!هستم، پسر عبدالمطلبمحمد
 ، بدين سببجسم كرده بودخود موجود در اين فضيلت را   رئيس آنها بود، كه  عبدالمطلببيشتر ارج مي نهادند، و 

در  ه ييتا مدحي ر شدوماميكي از شعراي عرب  بعد از وفاتش كه ه ييندازاتا  و ارزش قرار گرفته بود،مورد احترام 
  .ت نمايدئترتيب و قرا حرمتش

  ،دريغا، آيا آن چوپان مردم خود، آن شخص با سخاوت وفات نمود
  ،كرد، آن مدافع شهرت ماميكسيكه براي زيارت كنندگان از آب خود هديه 

  ش را هديه ميكرد،وقتيكه آسمانها بارش
  كه پيوسته مهمانان سرگردان و بيچاره را در خيمه هايش پناه ميداد، بود ي آن كس

  
دو  ،آن قسمت شعر آمده كه بعد از چند فرد در هيئت ؛در اين شعر »چوپان مردم خود«ذهنيت است كه  قابل توجه

  .باره در آهنگ تكرار ميشود

  يده بود؟را د بودن خواب چوپانچنين گاهي  ،پسريك  صفته بحضرت محمدآيا  

                                                        
1
  )و خاندان آن حضرت در قريش، يعنی ھاشمی ھاشريف يا سيد يعنی اوbد مستقيم حضرت محمد(.  

(c) ketabton.com: The Digital Library



28 

  

رئيس واحد قبيلوي كه همه داراي  ايشان ،قريشي ها  و هم نسبانخويشاوندان  ميانداوم مو كشمكش هاي نزاع  بنابر
خرد با و  ه شايست يبه رهبرقريشي ها  .بودند كه چوپان نداشتنده يي از اين نگاه آنها رم .ندنبود ،بر آن متفق باشند

تمام بعد ها به نفع آن حضرتتوانا، اين عدم موجوديت رهبري  ،نبودندد نيازمن با دشمنان شان معامله كند، كه
  .شد

حاكم  پيچيدة مجموع اصول و قوانين واسطةه خانواده هاي عمده و بزرگ قريش فعاليت هاي رهبري را بين هم ب
 بدهباني معاز نگ بودعبارت  ؛را كه بين هم شريك ساخته بودند مسؤليت هايي. مشتركاً پيش ميبردندميان شان، 

حق انتقال  ، حفظ و مراقبت محل ملاقات و مجلس كه در جوار احاطة كعبة شريف موقعيت داشت،)كعبة شريف(
گان فقير و تنظيم خيرخواهانه براي امداد به زيارت كنند ، صدقةجنگ، جمع آوري ماليات بيرق قبيلوي در هنگام

كه بل هسمبول خدايان شان بودند، انجام ميشد مانند   به حيثبتهاي قبيله هاي مختلف كه  حضوردر كه فال گيري 
  .وسيع قرارداشتو مقدسة محوطداخل در آن موقع در 

 .گرفته ميشد مجلس باديه نشينان ستفاده از روش احترام به قدامتا و توسط سران خاندانها، با اتفاق آرأ تصاميم مهم
ملاقات  برايدر نزديكي معبد وباز بود  بادي ورود برا يك جانب آنه كه يك منزلو سنگي خيمة  لس درااين مج

  .تدوير ميشد ،اختصاص داده شده بودرئيس باديه نشينان 

. مي نمودنديكجا اشتراك  آنان يا اميرو خليفه، سلطان  ،اموع  كه در آنآمد  ميانبه  ياسلام گونةبر  بعدها مجلس
اي حل مسايل سياسي و قضاوت هاي حقوقي حفظ كرد، اجتماع ملي بر عنواني خود را به امعن؛ پسان ها اين مجلس

كلي اهميت كه داراي  يبحث بر مسايلبراي چون شورا توسط حاكم  .ميتوان خواند 1پارلمان آن را كه در انگليسيآن
  .ايجاد ميشد ميبود عموميو

قوت ارش را از ياخت، نمايدحكم نتواند بدون موجوديت پوليس كه  يدر محل ؛رهبريامور پيشبرد  براييك رئيس 
 )Charles Doughty( وتيس دآقاي چارل .اتكا ميكند گرفته و بر آنهادر قضاوت  شخردبصيرت و  ،شخصيت

مجلس شيخ مطلق، رئيس قبيلة فوكارا  يكبار با شيوة منحصر به فرد خود ،سياح انگليسي در قرن نزدهم ميلادي
)Fugara ( چنين بيان كرده استدر عربستان را. 

آمدند، شيخ بزرگ  فرا ؛آن مجلس مجلس تدوير گرديد جمعيت زياد در خيمة شيخ بزرگ و مهماندار هنگاميكه
در حاليكه همواره نگاهش را به روي زمين نگهداشته  ؛افتخار ميكردندبر آن كه اعراب  يي با فروتنيمردم عام  ميان

ش ات، شيخ از اختياربود ي مردمو صدا سرنگاه هاي پر از  ،ميكرد هش نظارذهن و نگاه چيزيكه ؛بود نشسته بود
شيخ يا . چنين واقع شد كه او باخطاب به بعضي ها از كلمة سركش استفاده كرد بارنها چند ، تاستفاده نمي كرد

                                                        
1
، سخنرانی ، گفتار، نمودنعمل صحبت  ؛ی اصلی اين کلمها، گپ زدن، گرفته شده است؛ معنParlerپارلمان از کلمۀ فرانسوی پارلِر .  
  .کردن بود گفتگو و يا بحث) کنفرانس(
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در  ،قبيله يكي از اعضايدرگير شدن يك شيخ باوقار با  چون مستبد نمي باشد؛ معمولاً رئيس قبيلة باديه نشين
  .دادن حيثيت خود آن شيخ استاز دست ي احقيقت به معن

حقيقت اين است كه رهنمايي چنين مجالس براي اتخاذ يك تصميم قابل اجرا نه تنها نياز به اختيارات موقف و 
حضرت آيا شما تصور ميكنيد كه  .استمهارت نيز نيازمند  ،بلكه علاوه از آن ،پرستيژ شخصي دارد

بلي من  نشسته باشد؟ها به هدف آموختن چنين مهارت  ،سمجالدر گوشة اين  هنگامي كه پسر جوان بودمحمد
  .تصور ميكنم

 Nelson(پدر نلسن مانديلا  .درستي تثبيت نمايداين احتمال را ميتواند به  ،قبيلويمجالس  جديد تريك مثال 

mandela ( ئيس قبيلة تمبو ركه)Thembu (جايي ،مهم به محافل ،كه پسر جوان بوديا هنگامآقاي مانديلا ر ،بود 
با ، ندروساي قبايل ميپرداخت ل قبيلوي بابه بحث روي مساي) Mohekezweni(كه بزرگترين رئيس موهيكزوني 

را آقاي مانديلا بعدها  امراين ، كه اش احاطه مي شدهيئت اعضاي توسط  ،قبايلآن رهبران  پيشواي .خود ميبرد
  .چنين يادآوري كرد

مجالس قبيلوي متاثر شده است، ...از ملاحظة بزرگترين رئيس قبايل ف،ژرگونة ه  از دوران جواني من ب افكار پس
 ،يك رهبر به حيث آنها را تماشا كرده و از آنها آموختم و  ،دديمتواتر در قصر بزرگ داير ميگر به صورت كه 

  .ميكنمتعقيب هميشه  ،اصولي را كه در آنجا مشاهده كرده بودم

به گفته هاي  ،نمايميك بحث به مخاطره انداخته و پيش انديشة خود را در از آنكه  پيش تا مه امن هميشه سعي كرد
كه  يهايبر همه چيزمعمولاً انديشة من ارائه كنندة اتفاق آرا  كه در نتيجه .دهم گوش فرا ،هر شخص شامل در بحث

  .ميباشد ،در بحث شنديده ام

در صحرا رخ بعد كه  يك درجنگرؤساي قريش براي اشترا ،چهارده سال عمرداشتمحمد حضرت كهيهنگام
  . باشد شركت كردهآن مجلس در آن حضرت كه ممكن استنيز و اين ، را به راه انداختند يمجلس ؛داد

در نزديكي مكه هجوم برده و رهنماي  ،بعضي از اعضاي قبيلة بني حوازن به يك كاروان از اين قرار است؛موضوع 
محافظت حمايت و كاروان از قبيلة بني كنانه بود و آن كاروان تحت  رهبرو  رهنما. را به قتل رسانيده بودند كاروان

 زمانيكهدر مكه  ه؛يك ماه قبل از زيارت سالان ،مشكلتر اين بود كه اين هجوم وخيم و كشنده .بني حوازن بود
له به وقوع ميان اين دو قبي يجنگ امر،در نتيجة اين  .رخ داد ؛هرگونه تشدد در اطراف شهر مكه شديداً منع بود

كه مدت پنج سال ادامه پيداكرد، و اين حدس مشكل نيست كه اهل مكه به كدام طرف اين جنگ قرار  ،پيوست

و چنين گفته ميشود كه آن  همراهي كرد ،سهم داشترا كه در اين جنگ ش كاكايحضرت محمد .داشتند
  .تيرهاي رها شده در محل جنگ را جمع آوري ميكردحضرت 
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 .دور نگهدارند ييخلاف ميل مكي ها خود را از سياست صحرانمي توانستند  حتي آنهاكه ان ميدهد اين داستان نش

 .جود نداشتو ييبراي آموختن سياست صحرابه آن حضرت ي،راه بهتر ؛كارواني رهبر ةبر علاو مبني بر آن،
اين فقط گمانه زني  كهميخواهم بگويم اما نموده باشد، چنين نيز يك پسر جوان  عنوانه بشايد حضرت محمد

  .من است نه چيزي بيشتر از آن

 

در را در شمال با سوريه و  يآنها تجارت بزرگاشتغال داشتند؛  داري قريشي ها چون تاجر بودند به پيشة كاروان
 رفت و برگشتسفر در  ،ميل راه را انبايد هزاركاروانهاي آنان  امر، اين انجام و براي داشتند پيشبه جنوب با يمن 

از پوست حيوانات را كه  يرنگارنگظريف و چرم هايي  ،كالا هاي ديگر تجارتي قريشي ها با .نورديدند مي مشقداز
دست مي ه ار ميشد، بزبرگ از قبايل باديه نشين در نمايشگاه كالا كه در دوران مراسم زيارت سالانه و ساخته شده بود

   .انتقال ميدادند با خود نيز ،آوردند

، رهبر تهاجم كه رهنمامعناي به ميتواند  قائددر زبان عربي كلمة . رهبري ميشد دئقازرگ توسط يك هر كاروان ب
بيست در سن هنگاميكه من  .به كار برده شود ده نظاميفرمانيا هم و  ديگر صورت ميگيرد قبيله هايبه شتران 

  .به همين نام ياد ميشد ،نيز اعراب ان در اردويكندك باديه نشين دهفرمان ،سالگي در اردوي اعراب خدمت ميكردم

) نداردمصدر يعني  Infinitiveو يا ،اصلي فعل نمي باشدساده يا داراي شكل زبان عربي (رهبري  يابه معن ،دهئقا
 ،است مقوديكي از مشتقات آن كلمة  .شده است مشتق "آن مرد رهبري ميكندبه معناي "دوقياست كه از كلمة 

در  به سخن دقيقتر؛ .استفاده ميشود پيشرو درها اسپبراي رهبري كردن شترها و يا  هك است يريسمانآن  مقود
بيشتر  كاربرد به هر حال در اصل. و يا رهبر خطاب كندد قائكه خود را  ،ت نمي كندأجر فرديهيچ اجتماع عربها 

همين گونه  ،گليسي نيزدر زبان ان رهبريا  Leaderكلمة  ؛از روي تصادف. متياز و تعريف استا ه براياين كلم
  .دارد يكاربرد

 Lead .است كه زبان عربي و انگليسي در اينجا چگونه با هم نزديك هستند يبسيار جالب مسألةاين نماييم  دقتاگر 
و  استفاده شده راه، مسير، گذرگاه يا خط سير يك كشتي در بحر :هاي المة انگلوساكسون است به معنكه يك ك

كلمة   .ميباشد )رهبري كردن(To Lead و  )رهبري( Leadership،) رهبر( Leaderريشة كلمه هاي 
Leader  وابسته به كلمةLaedan  وادار ي ابه معن آن؛است كه به معناي رفتن و سفر كردن و يا به شكل سببي

شابه و م آوايكه با  از زبان هاي اروپاي شمالي است ريشة اين كلمه در حقيقت .رفتن است كردن به رفتن يا سببِ
به صورت واضح  بالا،مفاهيم تشريح از  .نيز كاربرد دارددر زبان هاي اسكانديناوي، جرمني و دنماركي  آن؛ دلامع

رهبر رهبر نگاه كنيم، لغوي  اگر به معناي .كه رهبري يك مفهوم مرتبط به سفر و سياحت ميباشد ؛معلوم ميگردد
و همچنان كسي است كه سبب ميشود و  رهبري ميكنده را و مسير و  رانخست از همه قرار گرفته كه كسي است 
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تا ارتباط ميان آنها  ،كه راهي يك سفر گرديده و آنها را در يك گروه يكجا نگهدارد نمايد،يا ديگران را وادار مي
 در اين جا همان اصطلاح چوپان را بهتر خواهد بود تا .از دست ندهند ؛گروههم عنوانه ب ن راانگسلد و يا وحدت ش

 !به ياد آوريد

در زبان كه  ،استزبان انگلوساكسون گرفته شده  To Shape از فعل Leadershipة در اخير كلم Shipپسوند 
 ؛بيايد Shipزبان انگليسي پسوند  Leaderياد ميشود، هرگاه در اخير كلمة  )پسوند(Suffixنام ه انگليسي ب

  .يگردددومعناي مختلف را ارائه كرده كه باعث ايجاد مغالطه م

  ؛منصب، مقام، و يا موقف رهبر) 1

  .و اوصاف رهبريت قابليت ها) 2

كه  فرديحتمي نيست هر  به اين باور كه؛رهبران واضح ميگردد،  تعدادي امور نگريستنبا  ا؛تفاوت ميان اين دو معن
 و) شخصي( ي ذاتيداراي توانمند ،دست بياورده ميراثي، انتخابي و يا انتصابي ب گونةبه نقش و موقف رهبري را 

 Gaius(گايوس انتونيوس رهبري  دانشتوانمندي و  1پلوتارك :به گونة مثال ؛مورد نياز رهبري باشد دانش

Antonius( شايستگي و استعداد است كه  ياو شخص...«: چنين بيان ميكند بود؛يوناني  انورتامپرا ي ازيك را، كه
يك : دارند يضرب المثل خوب ي؛يي ها براي شرح چنين رهبرافريقا ".ندارد يهيچ بعددر را  رهبري خوب و بد

  .اما او هرگز تمساح نميگردد ؛كندة درخت ممكن سالها برسر آن قرار بگيرد

حكمفرما و يا آمر مقرر شويد، اما به معناي واقعي آن تا زماني ممكن شما  « :گفتة مشهور در اين مورد اين است
  ».مسجل نشود ،كسانيكه شما آنها را رهبري ميكنيد دماغلب و تقرر شما در ق ؛رهبر نيستيد كه

به اين موضوع پي برده باشد كه ايشان داراي قابليت  ،كاروان را رهبري ميكردحضرت محمد هنگاميكهممكن 
  شما چه فكر ميكنيد؟. طبيعي و خدا داد ميباشند به صورت ها و اوصاف رهبري 

  

 تجارتي، قبل از آنكه كاروان :به گونة مثال .ليت بودوقش با مسؤرت استثنايي يك نكاروان به صو ينقش رهبر
، ندبايد به تعداد صد و يا بيشتر از صد شتر و شترچران انتخاب و به كار گماشته ميشد ،شهر مكه را ترك نمايد

ر ها توشه يا تداركات و خيمه ها خريداري شده و بر شت ه و بر شتر ها بسته ميشد،گرديدجمع آوري  ي شانبارها
تا از آن در مسير راه براي مصارف و  ،بار ميگرديد، اسلحه آماده شده و پول ها در جاهاي محفوظ جابجا ميگرديد

  .شوداستفاده چرانان شتر مزدپرداخت 

                                                        
  .او علوم وقت را در آتن آموخت و پيرو فلسفۀ افNطون گرديد. می زيستم ١٢٠تا  ۵٠ريباً بين مؤرخ يونانی که تق. 1
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ليت نگهداري ومسؤ ؛ميشدسمت شمال در حركت گرديد و در صحرايي به مي خارج  كاروان از شهر مكه ،هنگاميكه
شهر مكه از ديد كاروان  زمانيكهو  گرفتمي قرار  تجارتي، رهبر كاروان دوشبه  انفرادي ورتهمه كاروان به ص

به اصطلاح مروج و نه هم  نمي ماندباقي  رهبر كاروان و مالكين كاروان ميان يديگر هيچگونه ارتباط ،گرديدميپناه 
اقبت كه تحت مري كاروان ود درهاي موجو كالا ها ملكيتكه اگر ،اصول طوري بود .دميگرديبيمه  ، كاروانامروز

 ،ميبود وابسته گانشرهبر كاروان و  دوشليت آن به ود، مسؤيگردميو يا هم دزدي  متضرر ،رهبر كاروان قرارداشت
  .بپردازند آن تا جبران خساره را به مالكين

ند كردميمحافظت  ؛شان عبور مينمود سلطةكاروان هايي را كه از ساحة تحت  ،گرفتن پول در بدل ؛قبايل باديه نشين
دست مي ه پول خود را بة صح ، از اين جهت،يه نشيندپس هر قبيلة با ،نمي رسانيدند زيانيبه آن  حداقل و يا

هاي و يا كالا باسگفتگو با قبيلة درست و پرداخت مبلغ من ؛بر كارواننهايت عمدة ره اموربناء يكي از . آوردند
را زاده ف اشرااصيل و  ،نسبمردمان با  ؛نكوچي هاي باديه نشي .بود انمسير راه ش به قبايل باديه نشين ؛تجارتي

 ي به دوشليتوي كرده و مسؤكاروان را رهبرخودش شخصاً يا رهبر كاروان  قائدطوريكه ميدانيد  .احترام ميگذاشتند
 بودبراي كاروان و وقار رهبر تعيين شده  شخصيت، جايگاههمانا  ؛بناء بهترين ضمانت براي امنيت كاروان .ميداشت

نامدار و برجسته در شهر هاي  از خانواده يعضو مزبور، رهبر ستي؛باي بود كه واقعيتن ايزادة  ،اين احتراممسلماً و 
  .بودمي مكه 

كه معناي تحت  خطاب ميكردند،) Synodiarch( رهبر كاروان را ؛يونان يزانسِدربحضرت محمددر دوران 
بادي و شهر آكه ) Palmyra( 1در شهر پلميرا .رهبر يك مجلس يا شورا استرئيس، حكمروا يا  شخصاللفظي آن 

مراتب كه ي  به ياد رهبر كاروانيادگاري يي  جسمةم193در سال تجار، از  ي، گروهاست در شمال عربستان يبزرگ
  :كتيبه قرار ذيل استمتن آن . كردندء بنا ،دست آورده بوده احترام و قدرداني آنها را ب

كه از  توسط اعضاي كارواني،)Synordiarch( رهبر كاروان )Taymarsu(تايمرسواحترام آقاي ه به اين مجسم
همه  هزينة پرداخت ،ايجاد اين مجمسة يادگاري دليلبنا گرديده است،  ،با او آمده بودند) Charax(شهر چاراكس 

، او ميباشدسه صد سكة طلا  معادل به مبلغ آن و صورت گرفت ،آقاي تايمرسو توسط كه ،استاعضاي كاروان 
  ...هشخص نهايت خوش برخورد بود

  

از محمد حضرت هدف ».رهبر مردم خدمتگار مردم است« :فرمودند؛ در يكي از سفر ها حضرت محمد
 هر خدمتدر گروهي كه آن را رهبري مي نمايد،  چيست؟ يعني رهبر واقعي ،اينكه رهبر مردم خدمتگار مردم است

 ،محفوظ و ايمن ينمودن سفر سپريبراي  ،ن نيازمندي هاي ايشانبا برآورد خدمت، اين باشدمي  - مرد و زن - دو 
                                                        

  يکی از شھر ھای کھن در سوريه. 1
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ستني و همچنان رسيدگي به هر فرد آن يك كل ناگس عنوانبه  به گونة گروهي  زمندي هاي شانو رسيدگي به نيا
  .گرددمواجه و بزرگ ل و مشكلات كوچك يميباشد، چون در هنگام سفر شايد هر فرد با مسا گروه

است ) هردو مرد و زن( كه در خدمت مردم ،يك رهبرخدمتگار عنوانرا به حضرت محمدآيا ميخواهيد  
مشاهده ) و زن به حيث يك گروهبه مرد (را حين خدمت آن حضرتميتوانيم بختانه ما يد؟ خوشيمشاهده نما

  . يمينما

 ،ر حاليكه شترش خيلي پير و ضعيف بودد ،بيرون از مدينهدر يكي از غزوات  حضرت وهاب ابن كيسان  يبار
قرار ذيل بيان  ت وهاب ابن كيسانحضر از زبانشرح بيشتر اين داستان  .همراه بودمحمد حضرتبا 

  :گرديده است

رسول  خيلي عقب مانده بودم تا اينكه از ديگران من اما ،همراه بودممحمد در باز گشت نيز من با حضرت
ه ب !رسول االله ، من جواب دادم، اي»ل چيست؟مشكي، اچرا از راه مانده  «: دفرمودن به نزدم رسيد و هللا

شترت را  فرمودندحضرت ، آنشترم است سببخاطر شترم نمي توانم زود بروم و تمام اين عقب ماني ام از 
 نآ كه آيا ،دقيق به ياد نداردميگويد،   حضرت وهاب. خواباندشترش را نيز  االله رسول خود .بخوابان
ه و برايم بريداز درخت  را يه چوبوتت«و يا  »هدب من چوب دست داشته ات را به«: فرمودندبرايش  حضرت

فرو كشيد و  مبا ملايمت آن را چندين بار بر قسمتهاي مختلف بدن شتر و هچوب را گرفت رسول االله ،بعد »بده
كه او را به حقيقت   آن خداوند بزرگسوگند به . ما هر دو حركت كرديم و ،»واينك سوار ش«: ندسپس فرمود

  .شتر پيرم  به سرعت حركت كرد و ما زودتر رفتيم ،فرستاده است

  از من پرسيد، رسول االلهدرهنگام صحبت با همديگر، 

  ؟آيا شترت را به من مي فروشي 

به  و نپذيرفت اما آن حضرت ،به شما نمي فروشم، بلكه آن را مي بخشم رسول اهللاي  :من جواب دادم
به من يك درهم  تپس بر شترم قيمت بگذار، آن حضر :گفتم تكيد كرد، من به آن حضرأخريد آن ت

دو  بناء رد كردم بعد آن حضرت ؛شامل باشد ه يي،پيشنهاد كرد، من فكر كردم كه شايد در اين پيشنهاد خدع
را بلند تر مي  شقيمت پيشنهاد االله درهم برايم پيشنهاد كرد و من باز هم آن پيشنهاد را نپذيرفتم، رسول

  .تا آنكه به يك اونس طلا رسيد ،ساخت

 بلي، من نيز :فرمودند االله رسول؟  پرسيدم كه با پيشنهاد نهايي اش رضايت دارد من از آن حضرت 
  .اين شتر از شما شداالله گفتم اي رسول قبول دارم و  گفتم
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ازدواج نموده يي يا با زن  ه ييتيار كرده يي؛ آيا با دوشيزهمسري اخ از من پرسيد، آيا محمد بعد آن حضرت
  ؟بيوه

نگرفتي كه تو با او  يي  چرا دختر دوشيزه«:فرمودندمن جواب دادم، بلي ايشان قبلاً شوهر داشتند، آن حضرت 
ختر باقي چند د او من جواب دادم، پدرم در غزوة احد به شهادت رسيد و از » !بازي كني و او نيز با تو بازي كند

 .كه قبلاً عروسي نموده باشد تا آنها را چون مادر مراقبت نمايد ،ماند، بناء من خواستم با كسي ازدواج نمايم

به  كهي هنگام وندبه خواست خدا و فرمودند، »يياالله كه كار خوب نموده ءانشا«: دندجواب دا آن حضرت
  .رسيديم، آن جا توقف خواهيم كرد 1صرار

و آن گاه همسرت چون خبر ... تا سپاه استراحت كنند ،درا خواهيم دا شتن و طبخ چند شترستور كسپس د و
ما . پدر و مادرم فداي تو باد خداپيامبر اي –. ها را براي تو مرتب خواهد كردتبالش ،بازگشت ما را بشنود

 .ي در خانه نداريمتبالش

آري چون به مدينه ... خواهيد داشت همه چيز ،و به زودي  وندابه خواست خد :فرمودند آن حضرت
 ...رسيديم تو زيركانه تر كار كن 

چون . نمود و ما آن روز را در صرار سپري كرديمامر به ذبح شتران  االله كه به صرار رسيديم، رسولي گامهن
 به همسرم از چيزيكه آن ة خود رفتم وخان ند و من نيزبه خانة خود تشريف برد االله رسول رسيد شب فرا
  .قصه كردم ،بود فرموده به منمحمد حضرت

 آن راشتر گرفته و چون صبح شد از افسار » انجام بده ،ه استفرموداالله بشتاب و آنچه را رسول«: همسرم گفت
كه از ي هنگامآن حضرت. نشستم وبه مسجد رفته  خود و ايستاده كردم در پيش روي دروازة پيامبر

 اصحاب رسول اين چيست؟ از اصحابش پرسيد، ،كي دروازة خود دريافتتر را در نزديو ش مسجد بيرون شد
كجاست او را   او :دفرمودن آن حضرت. اين شتريست كه وهاب بن كيسان آورده است :فرمودند االله

  .نزد من بياوريد

ر رت را با خود ببر چون اين شتاي پسر برادرم، شت«: فرمودند آنحضرت ؛مرسيداالله هنگاميكه نزد رسول
  .تا به من يك اونس طلا بدهد دفرمودن و به حضرت بلال »از توست

                                                        
  منطقه يی نزديک به مدينۀ منوره. 1
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به وهاب  حضرت بلال. مؤذن گماشته بودبه حيث او را حضرت محمد ؛كه قبلاً غلام بود حضرت بلال
  .يك مقدار ديگر نيز در آن طلا علاوه كردبن كيسان يك اونس طلا داد و آن حضرت

و با شترش را مشقت حضرت وهاب بن كيسان ؛ پيامبرمشاهده نمودن  ؛در اين داستان موضوع قابل ملاحظه
  .كمك به او است به منظور آن حضرت ايستادن

آن به خريد  ه ييدر حاليكه هيچ نوع اراد ،لذت ميبردند ؛مزاحبه  انه زدنز چدر اين داستان احضرتآن 
 حضرت وهاب  .دست آوردنده ب ييشترمعلومات ب در مورد وهاب  گفت و شنود، در نتيجة آن كه ،نداشتند

لياقت گرفتن او بدون شك  »!پسر برادرم« :فرمودنداالله رسولكه طوري، بود يكي از  قهرمانان غزوة احد سرپ
حيث عاليترين ه بحضرت محمددر اين داستان  .داشت ،دكه داستان را به پايان ميرسان ،چنين تحفة پرسخاوت

  .گرفته استكار  مزاحو بزرگواري ، تملايمشيوة بهترين از عرب  ، رئيس و فرماندهپيشوا
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  نقاط كليدي

آن . ه استپدرش را نيز نگاه كردپدركلان اش عبدالمطلب و به صورت مختصر حضرت محمد �

 .جسم كرددر خود مبه معناي حقيقي اش و مينامند  مروهخصوصيات چيزي را كه اعراب حضرت
 :چون ي؛ياز فضيلت ها و مزيت ها ه ييضمناً دلالت به دست مروه. مروه فضيلت و مزيت مرد بودن است

، مي موجود در فرهنگ قبيلوي اعراب هايتمام ارزشحرمت و  ،)خرد واقعي(بصيرت شجاعت، سخاوت، 
 .ه ميتوانيمديدحضرت محمد وجود است كه در يتقابليت ها و صفااين همه  .نمايد

عبارت از  در اصل،نامند، فرونيسس مي) Phronesis(را آن يوناني ها  ؛ كه»بصيرت« عملي/خرد واقعي �

شامل قابليت  بصيرت. با طريقة درست است اسبدر وقت من آن و انجام دادن درست ئتن شيشهنر دا
و همچنان پيش بيني  منتج خواهد شدحالتي به چه  و چگونهدر نهايت اشيأ كه  ؛و پيش بيني استديدن جلو 
 .مشخص استاز اعمال  ينتايج تعداد

براي رسيدن به نتيجة : و بصيرت دارد داورينياز به چنين  ؛كاروانيك رهبر ويا  ؛در هر بخش رهبر بودن �
اساس قضاوت و بصيرت همراه با قاطعيت و  رآن ب ه وسيلةضروري است تا ب ،قابليت چنين داشتن ب؛مناس

 .گرفتميم خردمندانه اتص ؛قطعيت

، مشق و تمرين و استعداد طبيعيحاصل كردن بصيرت، مند آفريده نشده است؛ يك رهبر با هيچكس خرد �

خرد، مانند كمان اعراب كه از پشم هاي مختلف ساخته شده، . ، خردمند ميگرددژرف انديشي خودش
 ).خوبي(ذكاوت، تجربه و نيكوكاري. داراي سه عنصر ميباشد

قطار شترها را به كسي است كه  ،رسمي كاروانرهبر كاروان رهنماي رسمي كاروان نيست، چون رهنماي  �

يا رهبر كاروان نقش كلي و  قائد. كه در مورد علامات زميني دارد، رهنمايي ميكند ياساس معلومات
مين وحدت و هم پيوستگي أفقانة وظيفه، توانجام م :؛ كه عبارت مي شود ازرا انجام ميدهدهمگاني رهبر 

 .عضو گروه به صورت انفرادي هرمراقبت و توجه به  ،گروه

به مهارت دارد، اما به بهترين  ضرورتنياز، مورد ة روي هم افتاد متقابل و ساحةاين سه  كردنيكجا  �

براي اينكه رهبري  .موجود باشد در وجود رهبر، كه روحية خدمت صورت ميپذيردزماني  صورتش؛
 انعنوه بميتوان را  بالامثال  .را آموخته بود گاين درس بزرحضرت محمد و نماييد خدمت بايد كرد

ارائه  سفر انجام داد،به يكي از همراهانش در  ؛رهبر عنوانبه حضرتكه آن  ،و فروتني خدمت نمونة
 .نمود
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  صحرا گانه باشند
ش نيز شتركن چون  پس دروازه ات را بيشتر باز ،داديبه يك باديه نشين راه دخول خانه ات را نشان  هنگاميكه

  .واهد شدخداخل 

  ضرب المثل اعراب

  

  »؟وجود داردآيا در بهشت شتر  «: پرسيدپيامبراز  ،مضطرب به نظر ميرسيد خيلي نشين در حاليكه يك باديه

 م به دربار531در سال  ،راني مهارت داشتنعرب كه در سخسخنور اوايل اسلام، يك  گاننويسندي از يك طبق نظرية
در  ويژه؛به  از اودر مورد اعرابشت كه با آن عرب دا يوردر ملاقاتتامپرافرستاده شد،  - خسرو– ور فارستامپرا

  .، پرسيدبوم خود برگزيده اند و را در دشت هاي زاد حصارمورد اينكه چرا قبايل باديه نشين عرب زندگي بدون 

  فارس چنين پاسخ داد؛ امپراتور آن عرب باديه نشين به 

تسلط داشته   شانزمين هاي  ا بر آنكه آنهتا  مي باشند،سرزمين خود مسلّطان  و صاحبان اصليآنها اي پادشاه، «
ل هاي برندة براي محافظت و دفاع از خود ميتوانند بر پ به ديوار هاي استحكامي ندارند، چون آنها ينياز ايشاند، نباش

  ».يه كنندتك ،شمشير و خنجر هاي نوك تيز خود

  »چيست؟ ؛عمده ترين چيزي كه اعراب از آن تغذيه ميكنند«: سپس خسرو پرسيد

  .»گوشت، شير، شيرة خرما و خرما «: پاسخ داد ارسالي،ت أهي

  »چيست؟ ،اعرابقابليت ها و فضايل «:پس پرسيدس ؛خسرو خواست بيشتر بداند

پناه دادن به پناه جوينده،  بزرگواري، مهمان نوازي،، شجاعت، شرافت « :از شعري گفت ه ييهدي آن عرب با
  .»اداي احسان، بخشش و سخاوتحفاظت از مشتري، 

ميزبانان  و آنها باشندگان «: چنين ادامه داد و »هستند نهانپ تاخت و تاز مسافرانآنها «: شعرش را چنين آغاز كرد
آنها  .تملق بيزارندتوأم با  از فرمانبرداري و فروتنيو  دارند ننوشيدن خوردن وعادت به ن آنها. خوب صحرا هستند
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د و هرآنچه در توان دارند جهت حفظ شرافت و نرمساري نفرت دارانتقام خود را به كسي نمي گذارند، از توهين و ش
  ».عزت خود انجام ميدهند

 فصاحت سخنگوي ؛بسيار بزرگ مسألةاو و زندگي  ةنحوو خصلت هاي يك عرب معاصر،  تمام اجزاي اصلي سيرت
 ؛صحرا يا باديه نشينان نباشندگا عنوانتمام اعراب به بايد متوجه بود كه . در اين داستان گنجانيده شده استب اعرا

چون  ؛نام عربستان ياد ميشوده ب اند،ساكن  كه در آن يدر حقيقت زبان شان عربي بوده و سرزمين .شناسايي ميشوند
يعني صحرانشين ياد  ،نام عربها يا مردم عربه باز زمانه هاي خيلي قديم خود و همسايگان شان آنها را صحرانشينان 

كه به زندگي ي ، باديه نشينانيان كوچي ها يا صحرانشينان و مقيم بيشتر استفاده شدبعدها براي فرق م .ميكنند
صحراي بزرگ و خشك ي ابه معنبدؤ كه از كلمة  اعراب بدويبه اسم   ؛چوپان ادامه دادند به حيث صحرايي خود 

، ياد نمودندمي دش زندگي كرده و گر شانگوسفند و شتر يگله هابا آنها كه  جايي ،ره هاو صخ از سنگ، ريگ پر
شكل به كه هم  Bedouinاما من از املاي  ،نوشته مي شودبه املا هاي مختلف  بدويدر زبان انگليسي كلمة  .ميشود

قسطنطنيه يا دوران (بيزانس  به صورت تقريبي ميان دورة تاريخي. رده اماستفاده ك ،كار ميروده برد و هم جمع فم
كل همه اعراب  به صورت و صليبي مردمان باديه نشين سوريه و عربستان  و ختم جنگ هاي) ي روم شرقيامپراتور

) يا مردمان شرق ويعني آفتاب برآمد ( »شرقي«كه ممكن از كلمة عربي  Saracensرا غربي ها به نام سراسين
صحرا  ...)قاضي، قضاوت كردن، حاكم،(  Judgeعيسوي ها به اسم  هاي، در يكي از كتابميشناسند ،گرفته شده باشد

  .مي نامندخطاب نموده اند، اما قسميكه من گفتم آنها خود را عرب  »فرزندان شرق«نان را نشي

  

بودند كه فقط يك شتر كوهان  يانمردمحضرت محمدبراي مدت بيش از سه هزار سال قبل از بعثت اعراب 
1نابه اسم اسرهددپادشاه آشوري  :به گونة مثال .دار داشتند

اش در مورد اعراب كتيبة سنگي  در)يندداخ-آسوريا (
او قادر  ؛اين كتيبه مبتني بر ».پاشيدمگردهم آوردم و بر آنها آب  را شترهاي همه شاهان عرب«: چنين نوشته است

شاه فارس  هردو  هاي او رابعدها گام  .به قصد حمله بر مصر انتقال دهد ،تا اردوي خود را از راه صحراي سوريه هبود
  .دنبال كردندكاروان ي و فراهم آورشتر  انهزار يبا گردآورريا اتاكزكامبوزيا و 2

به آنها علف هاي خوب مهيا گردد، يك  و صورت نگيرداستفاده بسيار شاقه  يكارهابه منظور انجام ها از شتراگر 
مرار ماه ا10كافي الي آب دست آورده و بدون نوشيدن ه تمام آب مورد نياز خود را از رطوبت غذا ب دشتر ميتوان

دست آورده و الي چهارم حصة ه وجود خود ب تدر حالات عاجل ميتواند تمام آب مورد نياز را از حجرا. حيات نمايد
با حمل يك شتر ميتواند  .هدبد دستاز خود را  نيرويو  ديدهزياد  آسيباينكه بدون ، از دست دهدوزن خود را 

                                                        
1

 . Esarhaddon  ياAssur-Akh-iddin۶م.ق ٧١  
2
Cambyses  وAtaxerses 
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مسافه را در روز طي نموده و سه روز به صورت )كيلومتر 40( ميل 25، الي )گرامكيلو 227(پوند  500نمودن وزن 
متواتر دويده و در يك  به صورت ساعت  18 ي،وزننمودن بدون حمل يك شتر ميتواند . متواتر در حركت باشد

 8(ميل  5فاصلة  ،حركت نمايديكنواخت و آهسته  به صورت گر ا .فاصله را طي نمايد) كيلومتر 16(ميل  10ساعت 
  . و به روزها حركت نمايد ساعت در حركت باشد 24در ساعت طي نموده و ميتواند براي  را) كيلومتر

و  پايينة موجي و تصديق نمايم، ساعت هاي زياد با حركت آهست مرا كه من خود ميتوان مسأله ييبراي شتر سوار 
بعد از  .اقعي استقامت دانستامتحان و ميتوان ،پوش گرديدهكه با چرم و بافت هاي تجملي  ،بر زين چوبي بالا رونده

صحرا رنگ خود را از  و غروب ميكندآفتاب نگاميكه اخير روز هدر يعني شتر در زين نشستن  به اثركسل شدن 
از دور چشمانش گوشه يي از خيمة سياهي را نظاره كند و صداي خوش آمديد  اشتياق دارد،انسان  ،دست ميدهد

 آسمان زيربيدن از چوب معطر، چاي، غذا و تخت خوابي براي خوا ه ييمشعلتا شب را با  نوازي را بشنود مهمان
  .پري كندسبا ستارگان روشن  صاف

ماه معمولاً اين دوري ها  .مي باشدرمه اش بيزار شترجوان ديگر و ة روزچند  به شدت از دوريشتر ماده در حاليكه 
تي در هنگام شب به صورت وقفه يي به گوش در روز و حشتران ماده ناله هاي مرمر كنان  .ها را در بر ميگيرد

ه نمايند و حتي بعد از بستن نيز صدا د كه دهن شتر را با ريسمان بستناين صدا ها تا هنگامي به گوش ميرس .ميرسد
 ،هاحبت مادري شتر مو پرحرارتاين صداهاي مطابق كتاب مقدس يهوديت . آهسته به گوش ميرسد به صورت ها 

  .به انسان ميباشد وند داياق خمحبت پراشت ةهندنشاند

به اعراب همچنان يكي از بلكه نبود، ) 22-17آيه هاي  88سورة (»تحفة الهي«شتر ها تنها حضرت محمدبراي 
  .دعوت ميكند دانا و مهربانكه انسان را به ايمان آوردن به خداوند  ،خلقت بودهمعجزه هاي 

  :ترجمه

و به كوهها كه  )18(گونه برافراشته شده؟و به آسمان كه چ) 17(ه؟آيا به شتر نمي نگرند كه چگونه آفريده شد
  )20( و به زمين كه چگونه گسترده شده )19( چگونه برپا داشته شده؟

 با كه شتر طوري طرح گرديده است همه اعضايخوب آيا گاهي در مورد آفرينش شتر فكر نموده ايد؟ درحقيقت 
 ؛غير عرب فرد به يك  به منظور آگاهي بيشتر. باشد طابقت داشتهبوده و م اسبگرمي شديد و خشكي عربستان من

داراي مژه هاي بسيار انبوه و قوي بوده كه در مقابل ذرات  ها، چشمان شترشتر بايد گفت تنها عضو زيبايدر مورد 
ش گو .پرده هاي محافظتي چشم هاي شان را محافظت مينمايد به حيث گ در هنگام طوفان هاي ريگي در صحرا ري

 اسبكه به صورت نامتنپاهاي شتر كف . ها و سوراخ هاي بيني شان نيز به همين هدف محكم پوشانيده شده ميباشد
خلق گرديده تا هنگام حركت در  به صورت پهن و پشتي دارساق پاي آنها  انيتحتقسمت در ، بزرگ بوده

(c) ketabton.com: The Digital Library



40 

  

سفت و محكم شتر ميتواند  هايد گفت كه لب يدر مورد خوردن شتر با .ريگستانها در داخل ريگ فرو نرود
نيز براي جمع آوري غذا بسيار خوب طراحي گرديده تا در هنگام بيرون كردن به خوبي جويده و يز را تخارهاي 

در حقيقت شتر ها چيز هايي را ميخورند  .نيز نبايد از دست دهد ،را كه به آن خيلي نياز دارد يزبان رطوبت گرانبهاي
سالت بش  آن راصمغ عربي و بتة ديگري كه در زبان انگليسي چون  ؛نمي خورندآنها را  كه حيوانات ديگر

)Saltbush (گاه حيوانات ديگر اين بته ها را بخورند به خوردن آن بار دوم هرگز تمايل نشان نخواهد هرو ، مينامند
حركات از مين هاثربه و د ياقب حركت مينمجلو و ع ر چهار خانه يا خريطة شكم شتر بهدها  همين غذا .داد

محصول پروسة يكي  .دست آورده و كمترين باطله از آن بيرون مينمايده انرژي ببيشترين  ،ناپسنديده ترين چيز
به باديه نشينان از آن توليد مواد فضلة خيلي خشك ميباشد كه به بسيار خوبي ميتواند حريق گردد و  ؛تغذية شتر

  .گيرندكار مي حيث مواد سوخت در پختن غذاي شب 

در تابستان ) تيزرو(وجود آن شتر جمازه با. ترين نياز آنها به آب ميباشدهمانا كم ؛شترهاترين مشخصة  افسانه يي
خلاف  .دست بياورده ميتواند آب مورد نياز را ب ؛در سبزي ها موجودرطوبت در زمستان از اما  ؛نياز به آب دارد

 خون مبتلابه حالت يوري يا زهري شدن  صورت عدم آن پيشاب دارند و در كه نياز به اطراح يبيشتر حيوانات
جذب نمايند،  آن راپروتين را در جگر خود دوران داده و ) پيشاب(شتر ها ميتوانند بيشتر از مواد اضافي ؛ ميگردند

  .دنپيشي مينماي ؛نسبت به حيوانات ديگر - آب و غذا - پس از هردو لحاظ 

بوي شيرين گياه كه  ،پيشاب شتر و سياه شدن با شدن جلادار منظورا به رهاي خود مو ؛اعراب بدوي يا باديه نشين
رسم بر  .پيشاب شتر باعث از بين رفتن پرازيت ها ميگردند .شست و شو مي نمودند ،معطر را از خود بيرون مينمايد

سپس جناح  ؛دايستاده شوو او را لگد ميزد تا  هديدوشتابان از خيمه اش به سوي شترش  ،اين بود كه پدر نوزاد
  .نوزاد را سراپا با آن شستشو مينمود سپس خانم اش. گردد تا متبول ،راستش را ماليده

  

 ،الي يك گيلن شير ميدهد ،، روزانه يك شتر مادهمعمولاً شير شتر يگانه غذاي مردمان باديه نشين را تشكيل ميداد

در كنار حضرت محمد .ر دوام ميكندبوده و براي مدت حد اقل سه سال متواتكه نسبت به گاو بسيار غني 
تا روزانه از شير آن  ندبراي هر يك از ازواج مطهرات يك شتر اختصاص داده بودو از شتر داشتند  ه ييگل مرغزار

  مستفيد گردند، ام سلمه يكي از ازواج مطهرات چنين به ياد مي آورند؛

 عصرشتر ها روزانه از طرف . كيل ميدادما را شير تش ةعمدزندگي ميكرديم غذاي حضرت محمدهنگاميكه با 
نيز  و حضرت بي بي عايشه نام گذاشته بودم"ارئس "من يك شتر داشتم كه او را. دوباره آورده ميشدند الغابةاز 

د و از دنشتر ها را به الجوانيه جهت چريدن و غذا خوردن ميبر هاچوپان. ميناميد هاشت كه او را السمريك شتر د
  .نيز يك شتر داشتحضرتآن . به خانه مي آوردندر دوباره طرف ديگ
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برده و  به حمنه ي همگاهو احد  كه هريك هند و اسمان نام داشتند شتر ها را جهت خوردن غذا به يچوپان هاي
شتر . و شترها از آن برگ ها در شب استفاده ميكردند دهاي درختان وحشي را با چوب ميتكاندنآنها برگ. چراندندمي

استفاده خانوادة آن حضرت ،و هرآنچه از آن باقي ميماند نددوشيده ميشدانان آن حضرتها براي مهم
كه خانوادة را كسي  بسازتشنه الهي «ميفرمودند؛ حضرت محمد ؛چون شام ميشد و شير شتر نمي رسيد .ميكرد

  ».را در شب تشنه نگهداشتحضرت محمد

و مهاجمين  حمله كننده گانآنها را از  ،تعلق داشته ة خداوندفرستادپيامبر و به  رمة شتركه  واقعيتاين وجود  با
به عزم تعقيب مهاجمين و بازيابي  ديگرانا بيكجا آن حضرت كبارحتي ي، حفاظت نمي كرد باديه نشين

به نزد  ،يا خير علم غيب داردكه ميخواست بداند تا پيامبر ،رابييك اع .دوستداشتني اش روان شد هايشتر
ح موضوع پرداخت ياعرابي به تشراين  .گم شده اش به او معلومات دهد در مورد شتر خواستو  آمداالله رسول

، چون ، در حقيقت آن اعرابي غلط دانسته بوده استناپديد گرديددر كجا رش شتو گفت او نميداند 
. ت نمايدشتر هاي گم شده را با معجزه هاي غيب گويي درياف تا ،نكرده بود غيب گويي يهرگز ادعاپيامبر
مفيد و آزموده  ة چند نكتحضرت محمداز نزد  ه اش،نشاني موقعيت شتر گم شدجاي دانستن به آن عرب پس 

  مشوره دريافت كرد؛ به حيث 

  چرا زانوي شترت رابسته نه نمودي ؟ از اعرابي پرسيد، حضرتآن 

  .به او توكل كردمچون من او را به خداوند سپردم و  ؛داد، زانوي شترم را نبستم پاسخاعرابي 

  .ببند ت رازانوي اشتر كن و توكل به خداوند ،هردو كار را انجام بدهپس ، فرمودند حضرتآن 

 

به با يك زن براي ازدواج يا قيمت مهريه  مثالگونة ه ب. بودبدوي عمده ترين ثروت و وسيلة تبادله بين اعراب شتر 
آن در هنگام جنگ، جنگجويان در مبتني بر  ،ج و افتخار بودههمچنان الگو و سمبول ارها شتر . يشده ماسبمحشتر 

و در . نام  شتر هاي خود را ياد ميكردند ،پدران، برادران و خواهران شان هاي نامبعد از يادآوري نعره هاي جنگي 
 كيلرا تش آماجعمده ترين  هميشه دشمنهاي قبيلة شتر  ،به وقوع مي پيوست ميان قبيله هاكه پيوسته  يجنگ هاي

  .ميداد

سواري را  يتقابلكه  ه ييتر از شتر مادو زيبا ترهيچ چيزي سودمند ؛كارآزمودة يك عرب بدوي هاي چشم نزد در
ه نمودنوع شتر را نامگذاري ) 300(بيشتر از سه صد  ،در عربستان نظر به رنگ، شكل و اندازه.  داشته باشد، نبود

 حدجه اصطلاح .چسبيده باشددر سم آن خار و يا سنگ نوك تيز  از شتري است كه ينوع رساگونة مثال ه ب. بودند
دور نمي  هو به آن انداز دچرمي شترچراناستراحت  محل و جايكه فقط در نزديكي  ،رود كار ميه ب ه ييبه شتر ماد
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از يك ) زيبا(و جميل ) شتر(ي جمل عربكه كلمه هاي  ،يك تصادف نيست اينهم  و كه از چشم پنهان شود ،رود
  .شه ساخته شده اندري

و وابستگي دوجانبة قابل ملاحظه بين شتر رابطة سال عمر ميكند، بناء يك ) 40(طوريكه يك شتر در حدود چهل 
 نقل گرديده،) Carl Raswan(به اسم كارل رسوان  ،سياحيك توسط  كه ه ييصحندر . صاحب آن ايجاد ميگردد

  .دكر دركوب خ داشتيك عرب بدوي به شترش كه را ي ميتوان محبت

جنگ جهاني نخست در  ،كارمند آلماني عنوانبه رك ها تبعة آلمان بود كه با تُ) Carl Raswan(كارل رسوان  
له در صحراي سوريه در سالهاي وبا قبيلة بزرگ رو كه يو هنگام. دست آروده تابعيت امريكا را ب كار ميكرد و بعد

  .ه بودنگواه اين صح ،زندگي ميكردميلادي  1920

آقاي كارل زمان در آن و زخم برداشت  شديداًدرجنگ  بني صخر يكي از اعضاي قبيلةموضوع از اين قرار است كه 
 ،دست داشتة خودادوات با  اما ،در معالجة او پرداخت ،باخود داشتنيز يك بستة طبي كمك هاي اوليه كه رسوان 

در ( آقاي كارل رسوان كتاباسم  .انجام دهد نمي توانست فردبراي آن  بيشتري كار ؛دردنمودن تسكين بيش از 
  .ميكند بحثگي اعراب در مورد ارزشها و نحو زند به چاپ رسيده و  .م1926سال است  كه ) خيمة سياه عربستان

سپس يكي از . ندانتقال داده و خوابانيد جنيب خيمة ابن يعني به ة نه چندان دوربه خيمشتابان دوستان او را ...«
هوشيار چگونه درك ميكرد كه آن شتر  اين بسيار رقت انگيز بود. ه و حاضر نمودر قشنگي را آوردشت ؛خدمتكاران
ش كه اطراف آن حلقه نموده بود  و پريشانش را پيوسته با چشمان بزرگ صاحبدر حال مردن است و  شكه صاحب

صحبت  ابن جنيب در حالش اآن مرد در حاليكه با رئيس قبيله  .دلجويي كرده و نوازش ميدادبا تماس لبهايش 
ارش چيزي وش آمد در گوش خدمتكهنگاميكه دوباره به ه. بيهوش گرديدبه اثر خونريزي شديت  ؛ن بودكرد

توسط گردن شتر را به سمت عقب كشانيده و  ؛اركخدمتآن گفت؛ و قبل از آنكه من درك كنم كه چه واقع شد، 
  .كشت را بريد و شتر را گردنش شاه رگدست داشته اش  خنجر

آن مرد را برهنه كرده به روي آن  خدمتكاران ديگر به زودي پوست شتر را در مقابل خيمه هموار نموده سپس
آخرين آرزوي آن چون ؛ كردندمي فن ك و ندوشانيدپمي  در پوست شترش يخاطره آنها آن شخص را ب. گذاشتند
من در آنجا تنها نبودم كه بايد گفت اما  ؛واهد شدخ نودكار روح آن مرد خوش كه با اين معتقد بودندو نيز  مرد بود،

 شدوستان ،هنگاميكه آن مرد آخرين نفس هايش را ميكشيد ،عصر هنگام .متاثر شدمحيوان از كشتن بي مقصد آن 
يب كسي كه در نزد نابن ج. ميكردند كه او را ميديدند يكي پي ديگر آمده و با انگشت خود پيشاني آن مرد را لمس

كه جسم او  واقعاً« :دست اش را در زير بغل آن مرد برده و بعد از چند لحظه گفتزانو زده نشسته بود  هآن مرد مرد
  ».سرد گرديده
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تا  خدمتكاران را هدايت دادندو  نددور داده و پوشانيداو آلود را به اطراف جسم  نبه زودي، آن كفن تر و خوسپس 
  ».ن و نمايش احساسات به خاك بسپارنديدر ميان ريگ قبر كنده و او را بدون مراسم تدف

  .نيز رخ داده باشدمكن در زمان آن حضرتاتفاقي ماين چنين 

  

آن شمال متري كيلو 350ة معظمه را به قصد مدينة منوره كه در مك .م622در سال مصطفي  حضرت محمد
دست آورد كه ه باز جناب ابوبكر صديق القصواءشتري را به اسم آن حضرت . موقعيت دارد، ترك كرد

ديگري به  شتر آن حضرت . خيلي به قلبش نزديك بود و دوستش داشتتا زمان رحلت آن حضرت 
كه حتي آن  ،ريع حركت مي نمودو خيلي تند و س بود عضباءسوار شدن نيز داشت كه اسمش  منظور

آن شتر از  ينشينباديه شتر اما دريكي از غزوات . استعترين شترها چنين عقيده داشت كه او سريحضرت

 فرمودبا لبخندي كه بر روي داشت به او حضرت محمد. جست يسبقت نموده و از ايشان پيشحضرت
 آن رابلند بشمارد و يا تلاش و ارادة بلند كردن كه هر آن چيزي را مردي  هراين مربوط به ذات اقدس الهي است، 

  .كه اراده كرده بود انجام ميدهد ه يينيز او را به همان گون خداوند ؛با خود داشته باشد

، در يكي از شب ها ودخليفة بغداد ب) 809-786(بين سال هاي عباسي ها  سلسلة خانداناز هارون الرشيد  كهي زمان
با مؤرخ قصرش داشته است كه با شرح  ه ييمحاور ،ه بوداني پذيرفتمبه مهرا نيز عرب مشهور شاعران از  ييك كه

  :است حكايت گرديدهذيل 

من ؟ به ياد داري ب سروده است،اكه در مورد اعررا  عدي ابن رقا شعر همانآيا  من پرسيد،هارون الرشيد از "
ا ت ،پرداختم شعر من نيز به سراييدنو  بسراي برايم آن رامهرباني كرده  :رشيد گفتپس هارون ال ،بلي ،جواب دادم

كه اصلش  ها يكي از درباريرح ميدهد، در آن وقت رسيدم كه عدي ابن رقا شترش را ش شعرآن از  يبخشاينكه به 
شما را سوگند ميدهم تا خوشي تجمع  من به خداوند « :از فارس بود به اسم فضل ابن يحي البرمكي چنين نعره زد

 .»خاموش باش«: خ دادسپا نالرشيد با لحن شديد چنيهارون  »با شرح شتر پست كثيف برهم نزنيد ما را اين شام
 پس ،ساخته است قدرتمندو  سانيدهتا اينجا ركه شما فارسي ها را از خانه هاي شما ، هستند نعمت الهيها همان شتر
  ».بدركن ات سراز تاج شاهي خود را اين  ،مي انديشيچنين  در مورد شتر اگر

  

قبيلة ديگر به منطقه و قلمرو  حملة ناگهاني خصمانه و ناگهاني، هاي مختلف چوننابه معكه  ة عربي است،كلم غزوه
. بود هاآن جدا ناپذير بخش زوه، غزيستند كه مي ه ييشيو بهاعراب . استفاده ميشود ،باشد هاتصرف شترآن هدف  كه
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هر عرب . اشتراك در آن به هر فرد اختياري بود ،و يا رهبر يك قبيله چنين حمله را پيشنهاد ميكرد قائدهنگاميكه 
هر فرد  ؛و چون اشتراك ميكرد. نمايدخودداري از اشتراك ده و يا وبدوي يا باديه نشين ميتوانست اشتراك نم

هرگاه يك رهبر آزموده و قابل اعتماد . تهيه نمايدخود اش را ، مشك آب و خريطة آذوقه سلاحشتر، مكلف بود تا 
در نزد   .از زندگي ايشان را تشكيل ميداد يشچون اين كار بخ ،رضاكاران زياد حاضر ميشدند ،پيشنهاد مينمودچنين 
  .شهرت ميداشتدر غزوات خوب  اقبالداشتن به  و بودهتوانا شجاع و شخصي بود كه  ،رهبر خوب ؛اعراب

حتي اگر آن قبيله از ( و يا اردوگاه هاي شان،قبيلة ديگر مواشي بر گله هاي  هنگام جنگ و حملهدر اعراب رهبر 
آنانيكه رسم بر آن بود،  .از پيشرو رهبري مي نمودنددر سر لشكر قرار گرفته و جنگ را  ؛)بستگان دور هم نمي بود

در محل وقوع حمله قرار سوار گرديده و ماده هاي بر شتر  ،ور ميگرديدند حملهند و يا تغزوه را راه مي انداخ
دور نيز ميداشتند و محل حمله  اسپآنها  در صورتيكه. يك شتر سوار ميشدندبر  جنگي دو مرد بعضاًحتي . ميگرفتند

  . مي نمودندحركت  ،حملهجانب محل و به  ادهددر عقب شتر ها قرار را ها  اسپ ،بودنمي 

 ميان ي كهدر هنگام جنگ هاي ،زندگي اعراب بدوي ةشيوه و نحو از ،رهبر عنوانبه حضرت محمد بودن آگاه
بعد از پيروزي در قريش  زمانيكه. تمام مي شد به سود مسلمانانخيلي  ميشد، در صحرا واقع ،ها يمسلمانان و قريش

 مراقبت ميكرد، از آنها زياد با نگرانيتپه ي الندبدر  ،خستة مسلمانان رهبرغزوة احد به سمت جنوب حركت كردند، 
جانب  ،يماغن باو  دبر خواهند به اسكان آنها واقع در مدينة منوره هجومو گشت نموده زدوباره باقريشي ها كه آيا 

با دقت از جملة آنها كسي را كه از همه حضرت محمد. خواهند كرد خانه هاي شان در مكة معظمه حركت
ها را پيش رو قرار داده  اسپو هستند آيا آنها بر شترها سوار « :پرسيد ؛قريشي ها را مراقبت و نظارت ميكرد ،بيشتر

قريشي ها بر شتر كه  كرد چون اطلاع دريافت »پيش رو قرار داده اند؟ ها سوار هستند و شتر ها را اسپاند و يا بر 
  .به سوي مكه در حركت هستندكه قريشي ها  فرمودنددرست دانست و هاي خود سوار هستند، آن حضرت

 ،تاگر چه در حقيق جا گذاشته انده در اشعار خود ب ،زوات موفق رافروزاني از غروشن و شعراي عرب شرح 
  .ده استذيل بيان گرديمثال وضعيت ميتواند متفاوت نيز باشد، طوريكه در 

نيز بود،  رهبر حمله كنندگانكه  الحويطاتيكي از اعضاي قبيلة بني  طاييها ابوشهرت اض. م1921در سال 
 هااض هدف .گردهم آورد) اردن مي نامند آن راكه امروز (شرق معر در را قبايل مختلف از جنگي مرد  120توانست

 ،كيلومتر فاصله داشت 600ينهاجممتقي بود كه از محل به بعضي از قبايل عراشترهاي مربوط  ةحمله بر گل ؛طاييابو
ايجاد شد  يمشكل زمان ،به هدف نرسيد هنگام .غرب بغداد ساكن بودند لسواحل غربي رود فرات و در شمادر  و

توسط اعضاي قبايل از فاصلة دور در هنگام نظارت و خبرگيري  ،بود نيز يك خبرگير كه يك شتر سوار كه احتمالاً
زنگ خطر زده  كهي زمان .هجوم برد ؛در تعقيب اش فرستاده شده بودنداز جانب قبايل كه  و به آنهايي مشاهده شد
بناء حمله كنندگان فرصت كمتر  ،دست مي آمد از دست رفته ب ،حملة ناگهاني ممكن وسيلةكه به  يشد و فرصت
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 برده شانمالكين هاي سوي اردوگاه  به شتابان ؛كه هدف سرقت بودند هاي علف خور گله .براي برنده شدن داشتند
 نهايت؛در . تا حملة متهاجمين را دفع و آنها را دور برانند دست به دست هم داده ،و مردان جنگي قبايل شدند

  .به خانه هاي شان برگردنددوباره و  هداز اقدام خويش منصرف شمتهاجمين تصميم گرفتند تا 

توسط  ؛استفاده كنند از آن ي خواستندرا كه م يند، چون چاه هايمتهاجمين سخت به قلت آب روبرو شد سرانجام،
در تلاش رودخانه هاي طبيعي آب شدند كه در نتيجه آنها را سپس ، و محفوظ نگهداشته شدندگرديده ل محاصره قباي

 كه اگرخاطريه ب ؛نهايت مخاطره آميز بود ،د و اين كار سه روز را دربر گرفت، اين كاريبيشتر به جانب غرب كشان
، ايشان آن منبع آب وجود نداشت ؛متر آن محلكيلو 200الي در فاصلة ،دافت نمي نمودنرودخانه آب دريآن آنها در 

: شدواقع هنگاميكه به رودخانه رسيدند از چيزي كه ترس داشتند به همان گونه  .داشتندنيز از آن خوف را دانسته و 
هرگز داراي كه اعراب بدوي . نها نظارت ميكردبدارارگرفت و ق بدبختي در مقابل آنها، آن رودخانه خشك بود

  .رهم خوردآنها بند، در نتيجه انضباط دانضباط محكم نبو

من فكر كردم كه تو مهاجم مشهور هستي، اين بار موفق «وخ جوان به لهجة گستاخانه به اوضها گفت شي يكي از
در  ».!اما حال از تشنگي مي ميريم ،نايم جنگي منتظر بوديمدر ابتدا ما براي غ«: و افزود »نبودي، چه گمان ميكني؟ 

  .اين هنگام عضو ديگري از قبايل حمايت اش را از شورشيان اعلام كرد

اوضها با آنكه . كه در پهلويش افتاده بود دراز كرد يدستش را به تفنگ رة خشمگين اوضها از غصه كبود گشت،چه
آن سه . »گي بميرينشايد زندگي ات آنقدر با تو ياري نكند كه از تش! تيلعن« :داد پاسخدندان هاي خود را ميجويد 

  .پس همان كار را انجام ميداد ؛صد مرد ميدانستند كه اوضها در چنين كشتن ها مشهور بود و هرگاه اخطار ميداد

 در ه لحاظ خدا،ب«: به صداي بلند فرياد زد و گفتدر حاليكه دست پدر را محكم گرفته بود  ؛به اسم محمدپسر اضها 
در  اضها. »ميما ميتوانيم به جواب آنها بپردازباز  به خانه زنده برگرديمدر صورتيكه بتوانيم  !پردازيدنبه جنگ اينجا 

، بسيار خوب، من رهبري را ترك ميگويم«: اعلام داشت حاليكه به مشكل ميتوانست خشم خود را كنترول كند
  »!فته برويدراه خود را گرتوانيد همة تان مي ،شما باشد رب لعنت خداوند

به  به هدف دريافت نزديك ترين منبع آب گياز بسيار بيچاربا اضها باقي ماند و  الحويطاتبني  ةنفر از قبيل 25فقط 
  .حركت كردند سمت غرب

هوا به سبب گرمي  ،بتشدت بخشيدند و همه شب حركت كردند تا از ضياع رطوشان سرعت ناگزير به آنها 
كمتر از  وبه يك گيلاس  را نوشيدن آب. را غنيمت شمردندخواب كوتاه در هنگام روز  يك فقط ؛نمايندجلوگيري 

اب، سلاح ها و مهمات اسبتمام  .آب كافي از خوردن بازماندبدون دست داشتة شان ي و حتي غذاآن كاهش دادند، 
از  اسپهنگاميكه يك  .ايستادند رفتن باز را كاهش دهند، اما شتر ها با وجود آنهم ازخود دند تا وزن كرپرتاب را 
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بعضي از مرد ها از ناچاري مجبور به  .شكم اش را استفاده كنند ةبي آبي بيحال گرديد او را كشتند تا آب ذخيره شد
ديوانه شدن كسانيكه خون شتر را نوشيده  هو اينكار نتايج كشتني باخود داشت و ب نوشيدن خون شتر ها گرديدند

باقي نه ماند آن ديگر و چون جاي براي شخص  چون يك شتر مرد، دو نفر بر يك شتر سوار گرديدند. دبودند انجامي
يك يا دوبار چنين واقع شد  .مرد كه شترش مرده بود به آفتاب سوزان، صحراي بي آب و كشنده رها گرديد

بدون طلب رحم و  ؛صحراصداي شليك تفنگ را هنگامي شنيدند كه ترك شدگان در  ،آنانيكه زنده مانده بودند
  . خود را با ضرب گلوله از بين بردند ،براي رهايي از اين بدبختي ؛عقبسوي ديدن به 

گرديد و در آن در نتيجه بيهوش ، پيمود راهساعت  24مدت آب براينوشيدن بعد از تمام شدن آب، محمد بدون 
چشمان فرسوده، لب هاي شكاف و پرخون  ون اضها بهچ .پيموده نمي توانمديگر من راه  :ش گفترهنگام به پد

چيزي ديگري  اوضها علاوه از اين. »تا آنكه روز تاريك ميشود صبر كن، خداوند مهربان است« :پسرش ديد گفت
پدرش او را به محمد به نحوي توانست با وجود همه سختي ها تا رسيدن تاريكي زنده بماند؛ . براي گفتن نداشت

آنها دهن . نظاميان را كه در تحت زين شترش پنهان كرده بود به او پيش كردگوشة برد و بوتل آب مخصوص 
آن سفر آن . خود را از آب پركردند و آن بوتل گرانبها را تا شب ديگر دوباره در جاي اولي اش پنهان نمودند

مانده با  باقيمرد  10ده  فقط .خواب ترسناك بلاخره به پايان رسيد و آنها به چاهي در شمال وادي سراح رسيدند
  .آغاز كردندشان خود را از شترهاي شان پايين انداخته و به نوشيدن آب حيات  ،چهره هاي خسته و چشمان خيره

  

ارزش با  داشتند، خيليتاز  و در جنگ و تاختكه  يثريتؤماما به جهت  ؛ها در عربستان خيلي كم بود اسپشمار 
 .غربي آنها بودندهمتاي  هاي اسپبه بت نس ،استوار نالاغر و  داراي جسامت خورد، ،عربي اصيل يها اسپ .بودند
كه احساس ميكنيد در هوا راه يطور تاز است و اصيل عربي داراي طرز رفتار مخصوص در هنگام تاخت اسپيك 
 اسپچنين مشرح است، خداوند انسان نخست را از زمين آفريد و نيز المثل عربي  يك ضرب به همين گونه. ميرود
  .سمانآرا از 

ها به آب و  اسپ. ها نمي توانند با خارها زنده بمانند اسپبرخلاف شتر ها، فاقد دريا و چمن زار است و  عربستان
 .ايام خود ساخته اند اسپها دارند آنها را بهترين مربي  اسپبا توجه زيادي كه به باوجود آن، . غذاي منظم نياز دارند

هاي اصيل در  اسپنياكان تمام  ؛در قرن هژدهم به انگلستان آورده شدند نر كه توسط مربيان انگليس اسپفقط سه 
  .جهان هستند

شام هابن . عربي است اسپياري و همراهي  ؛عاليترين تحفة خداوند به انسان در زمين و بهشت ،نظر به گفتة اعراب
حضرت درش به او گفته بود؛ پ ،كه طفل بوديهنگام ؛به ياد دارد ،قديم عربيكي از تاريخ نويسان ) م 827متوفي (

به زبان  بود كهي سواري كرد، نخستين انسان اسپه نخستين انساني بود ك پسر حضرت ابراهيم اسماعيل

(c) ketabton.com: The Digital Library



47 

  

 يعشقبه دليل و  .بود كه از كمان براي تيراندازي استفاده كرد يصحبت كرد و نخستين انسان) رشتگانزبان ف(عربي 
عنايت فرمود و آن حضرت او را در نزديكي به او ا از كرانة دريا خالص ر اسپصد  ،به او داشت كه خداوند
  .ديمكه ميچران

، ميداشتند حساس ترسا اهه در يك قبيله بيشتر ميبود، به همان اندازه همسايگان شان از آن قبيلها اسپهرچند تعداد 
از . از بين ميبردندرا   - اسپسوار و  اسپ -  ،هردو  در نتيجه ،د ميشدندگان عليه آنها متحه بناء تعداد زيادي از همساي

بنشيند زود زندگي اش را  اسپچون مار است، هر كه بر پشت  اسپلجام «: دارند يضرب المثل خوب ،اعرابهمينرو 
  ».خواهد داداز دست 

عربي را براي پرتاب تير در غزوات دوست داشت و ميخواست هر جنگجوي  اسپ گفته ميشود كه پيامبر
بختي و ها باعث خوش اسپ، نزديك شودشكست چون «: فرمودپيامبر. س داشته باشدأك رمسلمان از آن ي

خود  اسپهر كه « :را نقل كرد و نيز گفت پيامبر فرمودةبعد ها همين  حضرت عمر ».پيروزي ميگردند
به خود را  اسپبر او مهربان خواهد شد، اما هر آن كه  خداوند ،را دوست داشته باشد و او را خوب پرورش دهد

براي خوشي و لذت مرد بعد از  خداوند .واهد شدگرفتار خ به لعنت خداوند ،درست پرورش نمي كند صورت 
  ».را آفريد اسپ؛ همسر

. و آنها را از بازار نجد خريداري نموده بودند داشت اسپس أر15در تمام مدت حياتش  حضرت محمد
 اسپس أفقط دو ر ،جنگ بدر ند، بايد گفت كه مسلمانان درها را براي لشكرشان تربيت ميكرد اسپمسلمانان 

بهتر  - سوار اسپو  اسپ -تا هردو  ،دواني ترغيب ميكرد اسپه مسابقات مسلمانان را ب، محمد حضرت .داشتند
جاري (السكب  را و اسمش خريداري كرد فسرهالش را آن از قبيلة بني اسپنخستين ، آن حضرت .شوندتربيت 

هاي  اسپهميش در ميان نخستين  اسپاين  ،در نخستين غزوات اسلام. گذاشت) ننده و اظهار كنندهكننده، روان ك
وي اعراب بد. به رنگ سفيد داشت ه ييپيشاني اش نشان ستاربه رنگ سياه بود و در  ياسپالسكب . جنگي ميبود

كه  ،افتاد پايين رمادرخت خ مقابلدر  شاسپيكبار ازمحمد حضرتگويند  .كمتر از زين استفاده ميكردند
  .مركب سوار شونديا ن ايشان ترجيح ميدادند كه بر شتر، قاطر و آباعث رگ شدن پاي مبارك گرديد، بعد از 

 

نيب از قبيلة رواله و ابن جيعني هريك : دريافتيمدو شيخ باديه نشين  اجمالي در مورد به صورت ما در اين فصل 
نه با خوشبختا ،عسكر در لشكر عربها خدمت ميكردم به حيث هنگاميكه من  .الحويطاتطايي از قبيلة بني اوضها ابو
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شيخ كسي بود كه در سال ملاقات نموده و با او آشنا شدم،  ،استالفيض  1از شيخ متگل سومين شيخ عرب كه عبارت
  .مقرر شده بود بني صخربزرگترين رئيس قبيلة به حيث 1922

شيخ بودن آنها  .تطبيق كند و هجا آورده اوامر او را ب  تا ،نمي باشدنده شيخ اعراب بدوي داراي خدمتگار معاش گير
 تلقي شده ور ابباهم بر ،افرادكه است  ياجتماعن آو  نخستين شخص اجتماع آنها است به اين معنا است كه او فقط

وابسته به پيامد  خشياقتدار . كندميخودكامگي خود را اظهار  ،كوچكترين مشكلبا  مي باشد وآزاد  كاملاًهر مرد 
  .نمودن مرد ها است هقوت شخصيت خودش و مهارت او در ادار

  )1959(ربين سندزع سيجر،ولفرد ت

)WILFRED THESIGER, ARABIAN SANDS(1959(  

ة بدوي از رهبر و شيخ خود چه توقع قبيل انديشه يي كه ؛انديشه يي ايجاد نموده باشيدحال شايد شما در ذهن خود 
بعد از مشاورت  گيري بود، و فقط ل تصميمواو مسؤ .بوديك رهبر  او فقط نقشنقش  ،ينكهاساده و  فشرده .ميكند

 .بودمي داشت ونگران هر فرد مي بيله را يكجا و باهم نگهاعضاي ق ،مانند يك چوپان او. ميپرداخت گيري به تصميم
 چگونه و ،خيمة او در حال مردن بود كه دربود آن عضو قبيله اش  اد داريد كه چگونه ابن جنيب مراقبآيا به ي

  ش را بر آورده كرد؟يآرزو

داراي  ؛كوچكچه  ند،مي بودبزرگ  چه هر قبيله . رهبرموروثي انتخابي ورهبر ، ندبود ها داراي دو نوع رهبرقبيله 
رر معمولاً به حيث حكمفرما مق ،حكمرانة خانواد ي آنو پسران كاكا انكه برادريك خانوادة حكمران بودند، 

انتخابات رسماً به راه انداخته نمي شد، اعضاي قبيله با يكي از اعضاي همان خانوادة حكمران كه آنها  هرگاه .ميشدند
د، بيعت كرده و اظهار وفاداري داده بو ثير قرارأتحت تاز همه بيشتر يك رهبر باظرفيت و توانمند  عنوانه برا 
  .ردندميك

و شرف و يا  جامعيت، انصافشفافيت،  كه شامل شجاعت، سخاوت،) روهم(وت مرو اوصاف  علاوه از قابليت ها
يله بايد يك مذاكره رئيس قبچون يك ، بايد داراي بصيرت مي بود ،رئيس اعراب باديه نشين ؛شهرت خوب است

ز آن آن نزاع و اختلاف موجود بين پيروانش را قبل ا وسيلةبصيرت داشت، تا به  نياز به بدينمنظور هبودكنندة ماهر 
  .معامله كنند، حل و فصل نمايد ؛پيمانان قبايل ديگر كه دست و گريبان شوند و يا با هم

تا يعني او بايد  .ميبود ،كه به آنها اهميت داشت يقضاوت ةدر نحورئيس قبيله بايد داراي ذكاوت و تجربه همچنان 
 است، بي ثباتي كه از نگاه آب و هوا كدام قسمت صحراي باران دركه و نيز ميدانست  آگاه و با فهم مي بود يحد

 به حيث هم  ،ناما پر آب را براي گله هاي خود دريابند تا از آ كوچك، سبزه هايباريده و آنها در كجا ميتوانند 
خواه تصميم خوب ميبود  ،گيري در مورد اينكه در كجا بايد خيمه بزنند تصميم .بنوشند بآ همغذا استفاده كرده و 

                                                        
  .ف گ نيز استفاده ميکنندمصری ھا در بعضی کلمات به عوض حرف ج از حر. 1
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خيمه را جمع كرده و اموال خود را بر  ،هنگاميكه رئيس قبيله .صلاحيت رئيس قبيله بود ؛يك امتيازبه حيث  ،يا بد
 .  مي كردند پيروياو را و همه  ش را هدايت غير مستقيم تلقي كردهم اعضاي قبيله اين عملتما ،پشت شتر بار ميكرد

، چون رسم مهمان نوازي بين باديه نشينان داردبراي موفقيت رئيس قبيله نياز بود تا درب هاي خيمه اش را باز نگه
 شيبقاكه جهت  ه ييپيچيد و يا خط مشي داز راهبر ئيجزنوازي را  مهمانبايد رئيس قبيله  پس ،معروف بودخيلي 

ه و از آنها به غذا آورد، گفته به مهمانان خوش آمديدباديه نشينان بايد  يعني رهبر .ميگردانيد داشت، نياز آنبه 
، قبيلويو حركات در مورد وضعيت چراگاه ها، اقدام كه  دربعوض از آنها توقع ميدر اما تقبال ميكرد، خوبي اس

مند بودند همه رهبران نياز. شريك سازندبا او منازعات مربوط به قبيله ها و همه آنچه در صحرا خبر شمرده ميشد، را 
  .باشندكه از همه چيز با خبر 

ميكرد  ايجابآنها و ناتواني  كبر سناما  ،ندگام جنگ اعضاي قبيله را رهبري ميكردبايد در هن اگرچه رؤساي قبايل
سازگاري  آشتي وو خود در تلاش  .ندنمحول ك ،به يك مرد جنگي جوان راجنگي نقش رهبر  ؛در هنگام جنگكه 

  .ن استفاده كرده باشدد تا از خرد و دانايي خود به بهترين نحو آنزپرداب ،خارجي دريافت متحدينبراي يا هم و جنگ 

ها و  اسپمردان مهاجم كه دريافت ن و در تلاش براي هجوم شترها بر قبيلة دشم آماده گيخود را در  قائد همچنان
ما شترها و : ميگفتندچون باديه نشينان بر اساس عادت . مشغول ميداشتشترهاي قبيله را به مقاصد ديگر برده بودند، 

  .ما نيز گرفته ميشوند هاي اسپ شترها و ، چونوار شدن ميگيريمرا به مقصد سديگران  هاي اسپ

به صورت اخص به  خت،سامي خود مجسم وجود در  ،به آن مي باليدند رئيس قبيله بايد صفت سخاوت را كه اعراب
 .داشتن دست باز باعث ازدياد شهرت رئيس آن قبيله ميگرديد .ميكرد رفتار مهماندر مقابل  ،سخاوت گونةبهترين 

نوازي از اساسي ترين  سخاوت و مهمان .، بيگانگان و رهروان با بسيار احترام غذا داده ميشدانندمبه غربا، مست
مهمان با خود هر  :چنين مشرح است ها در يكي از بهترين ضرب المثل. فضيلت ها در اعراب محسوب ميگرديد

قبل از  ،در هنگام برخورد و ديدن با يك ديگر از اينرو الفاظ استعمال شده. رحمت الهي را يكجا مي آوردبركت و 
تو آمده يي به  «: كه معني اين بهاهلاً و سهلاً عبارت بود از )هتبه عوض اسلام و عليكم و رحمه االله و بركا(اسلام 
  .».، خواهند دادمحفوظ قرارگاهكه آنها به شما پناه و يك  ، از مردم يگروه

اشتراك  دنيكني كه در غذا خورده كردي، از مهمانت التماس مارا آم چون غذاطوريكه يك شاعر عرب مينويسد، 
ي از مسافرين در دتعدا مانند ،تنهايك شخص  ماننديك دهاتي، مانند بخورم، را ت يغذاكه  ممن آن نيستمگر ورزد، 

  .بعد از وفاتم ميترسم نااست كه من از سخنان ننگ آور مرد حقيقت اين ولييا شخص تحت سرپرستي،  شب

ش در خيمة خود از ديگران عقب بماند و يا در اظهار مهرباني به مهماننمي خواست عرب باديه نشين  هرگز يك
اعراب باديه نشين همه با هم برابر بودند فقر و . در پيشروي ديگران شرمسار گرددو بزرگواري براي عدم سخاوت 
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ر كه آخرين بره يا بزغاله اش را براي يفقباديه نشين  .محسوب نمي شدغربت بين آنها باعث نكوهش و سرزنش 
 رمة بزرگميان  ازكه شتر جوانش را قبيله رئيس بزرگ آن نسبت  به؛ پخته ميكردمهمان خود حلال كرده و 

در نزد قبيله اش بيشتر تقدير شده و محترم محسوب  ،كردميذبح و كباب  ؛لمس ميشدگله  در آن شنبودكه  ،هاشتر
 اگر .بخشندگي و سخاوت با اين نسبيت ها داشتند پيمايشميل  ،با نهايت دقتقبيلوي تمام اجتماعات  .ميگرديد

بوده، ن ز آراستهمجه اثاثيةكه با  ،ميبوده يي فقيرانخيمة صاحب يا ، لباس يك عرب بدوي فرسوده و كهنه ميبود
 ،نوازي اش كاسته نشده اناز مهم، باوجود آنهم ندبودمي ش گرسنه و اطفال به چند بز و گوسفند محدودتنها ش ثروت

ز كه نسب اصيل داشته باشد اماديان «: طوريكه ضرب المثل عربي ميگويد .بودمهمان نواز مي شخص بهترين  بلكه او
  ».شرمسار نمي گرددتجملات خود  ةنحو

 پنج سال .در طول تاريخ خيلي ارجمند و محترم شمرده شده است سخاوت كه يكي از مزيت هاي اعراب بدوي بوده
ش از يك ربع خالي عربستان داستان عبورسياح انگليسي ولفرد تسيجر  ،بعد از تجربة نظامي من در اردوي اعراب

آقاي  قضاوتدر اينجا ميخواهم بيان نموده است،  )Arabian Sands( )1959( بين سندزدر كتاب عر راسعودي 
  .نمذكر ك ،ملاقات نمودهكه با او را  يدر رابطه به مزيت اعراب تسيجر

او لنگيده راه ميرفت و حتي بر اساس معيار هاي اعراب  .كهن سال آمديك مرد  به محل بودو باش ما دو روز بعد... 
دست ه بود، تفنگ قديمي بافسرده رنگ و بزرگ سال  ،غرلابه تن داشت،  ه يي لنگ پار. بدوي او غريب نيز بود

يك خنجر پشت سر، در . ور خالي موجود بودرژو شش شا ور پر از مرميرژدو شااش ) پرتله(در كمر بند  ...داشت
 خوش آمديد« ؛رشيد برخاست و جلوتر رفت تا با او خوش آمديد بگويد. همراه داشت ،كه غلاف آن پاره بودنيز 

گرمي كه  استقبالبه » .خوش آمديد صدبار خوش آمديد. به شما عمر دراز نصيب گرداند  خداوند كاكاجان،
. گداي بزرگ سال استاو يك  «من فكر كردم،...تعجب كردم ،خوش آمديد باهم مي نمودند آنها در ملاقات و

برايش پنج ريال نيز و من  برايش كمك نقدي كردبعد هنگام شب او  ».گمان كردم كه او چيزي طلب مي كند
  .ير دادمياما من فكر خود را تغ ،دادم

در قبيلة ما بود، اكنون او برعلاوه از چند بز چيزي بيشتر  دمريك زمان او ثروتمند ترين  « :به من گفت هابن كبين
 ض جان دادند؟دزد ها به تاراج بردند و يا به سبب مرآيا شتر هاي او را  شتر هايش چه شد؟ من پرسيدم،  .ندارد

ة هيچ كس به خيم. سخاوت او باعث اين همه هلاكت و از بين رفتن ثروتش گرديد. نخير « جواب داد، هبن كبينا"
 هدر صداي كبين»  !قسم به خداوند كه او مرد نهايت با سخاوت است. مگر اينكه او برايش شتري ذبح كرد ،امدياو ن

  .دست داده بودكه بر اساس سخاوت آن مرد برايش  ،را احساس ميكردم يحسادت

. ة خود احترام ميگذارندباديه نشينان به صورت طبيعي مردمان با اخلاق هستند كه به بزرگ سالان قبيله و رئيس قبيل
مردم را به  مةاز همين رو ه؛ نداشتند در نظرهرگز را  سلسلة مراتب ولي ي نمي كردند؛گستاخبا آنكه هيچگاه آنها 
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 مي، و با ايشان به صورت مستقمخاطب قرار مي دادندش اش بدون در نظرداشت رتبه و موقفنخست يا كوچك  نام
در اطراف آتشدان  شان كه با آنهاهمسايگان  اب عوام چنانچه ،ندردصحبت ميك باز و واضحجة با له، يعني غير رسمي

  .، صحبت كنندگذاشته باشند داغبالاي سنگ هاي  خود را نشسته باشند و گيلاس هاي چاي

همة آنها  ؛الحويطاتو بني  بني صخر ، رواله،نشينان ميشناسم يعني از قبيلة شمركساني را كه من از عساكر باديه 
است  اين ،ابراز داشتم، طوريكه دو آشنايي ساده بودن يمهربان ي،گرمخون ،از احترام مملو اي همين تركيب ويژةدار

 .بدوي جمعيت هايجذابيت ويژة 

مردمان را كه تا به حال من ديده ام اعراب باديه نشين منفردترين و فوق العاده هوشيارترين آنها هستند، اما نياز به 
 ،كرد گمانه زني شان چون آنها بيچاره ترين مردم هستند و بيشتر از آنكه ميتوان در مورد ،مديريت عالي دارند

 .بهتر از هر ملت در دنيا هستند ،آنها در فصاحت و زيبايي تفكربدون شك ... نيازمند ميباشند

)ي نموده استگه نشينان تدمر، سوريه زنديبا باد1839-1786سياح انگليسي كه بين سالهاي ( تنهوپ  س خانم هستر
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  :نقاط كليدي

 رب. نهاد حاكم اجتماع نقش دارد عنوانبه قبيله  ،مي نمايند كه در آنيا را سپري نموده  ه ييتمام انسان ها دور �
طبيعي از آنها  به صورت ما . برتري دارد تاًطبيعبراي ما  ،از صفات معين رهبران برخياساس همين حقيقت است كه 

  .به خوبي بازي نمايند ،خيرانديشي و شايسته گي است همانارا كه  يترهبر همگانيش ، كه بايد نقميبريمتوقع 

گي و ه دوش هم زنداتا دوش حتمي بودحتي براي رهبران و پيروان آنها ضروري و  ،عربستان بنابر شرايط ناگوار �

 .مردم بود، نه بالاي مردم نميادر  ؛رهبريعني  ؛بودمين مدنظر هرگز سلسلة مراتبرهبري  مبتني بر آن در. كار نمايند

 وسيلةد، موقف و اختيار خود را تنها به ندبرمي ارثبه  خود را از اجداد رهبريمقام  آنانيكه ،اجدادي رهبران �

دست و يا راي دهي سري به رهبري انتخاب نمي  اساس بلند كردن رببا آنكه  .آوردند مي دسته تصديق مردم ب
 .ميشدند انتخابهاي شايسته از ميان تعداد كانديدااسي نوين رايج است، وكركه در دم ه ييبه گوناما ، ندشد

 .ل شناخته شده و داراي اختيار رياستي ميبودوشخص مسؤ عنوانكه به  فردي، نياز داشترئيس  يك به هيلقبهر  �
بيان  به گونة زيربه گونة مطلق آن را  ،اعراب ي ازالمثل ضرب .جهاني استاصل ، يك »توحيد در فرمان«اصل 

 .كه دو كشتيبان داشته باشد غرق ميشوديي كشتي : كرده است

 .ر انتخاب نمي كندرهب به حيث  ،نيكو نباشد كه داراي اخلاقفردي را  عمداً ه ييهيچ قبيل �

 هاشايستة انسانرا  بي اطاعتي و يرهبر بي و بود تفكرقابل غير حتي  ؛ه هاي گذشتهزمان درعدم موجوديت رهبر  �
 اگرچه .زندگي بدون رهبر، زندگي حيواني است؛ المثل بسيار قديم مردم ويتنام س يك ضرببر اسا .نمي دانستند

اما او هيچ جانشين و قايم مقامي را تعيين كيد ميكرد، أبه داشتن يك رهبر مشخص هميش تحضرت محمد
 .بش داشتبه اصحا يرهبر ر تعيين شخص و انتخاب دقيقبود كه د ياعتماد ،نكرد، ممكن هدف اين كارش

  

و باش ما  با اينكه شما تشريف آورده ايد، با تشريف آوردن خود به ما عزت بخشيديد به محل بود ،اي مهمانان
  !و شما مالكين و صاحبان اين خيمه هستيد معزت بخشيديد، در حقيقت مهمانان اصلي ما هستي

  ، سلام و پذيرايي عربستان سعوديعبدالعزيز السعود ملك
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  حضرت محمد

  »امينبا اعتماد و خص ش«
  .به نابودي مي گرايدبا از بين رفتن اعتماد، تمام مراودات و معاملات اجتماعي انسانها 

  )تاريخ نويس رومي(Livyليوي 

  

در مكة و  دست نياورده بوده پيامبر ب عنوانبه  خويش ر ا پيام رسالتحضرت محمدكه هنوز  يدر سالهاي
دست ه امين را ب لقبميكرد، آن حضرت ايفاي وظيفهرهبر كاروان  به حيث احتمالاً تجارتي؛معظمه با كاروان 

 عبادت و ياكه در اخير Amenن يمآ (به صورت اتفاقي با كلمة انگليسي كلمة امين . آورد، يعني شخص با اعتماد
بي را نشان است كه تائيد و موافقت  قل يو اصطلاح داراي ريشة يكسان مي باشد، )استفاده ميشود ي نصرانيهادعا

 و  يرتآيا س ،جذاب گرديد لقبدست آوردن چنين ه باعث ب مسأله ييحدس بزنيم كه چه  يمتنها ميتوانما  .ميدهد
حضرت كه يهنگامو آن اينكه . يك سرنخ و نشان وجود دارد ، اماو يا هم چيزي ديگري حضرت محمد كردار

ل هاي امانت گذاشته شده براي آنكه پو، رفتگيري مي گه آماداز مكه براي مهاجرت  .م 622در سال محمد
آن  ،با اين كار كهسفرش را به تعويق انداخت  مديديمدت  برساند،ش دوباره به صاحبان ،در منزلش را

  .زندگي اش را در مخاطره قرار داد حضرت

و يا  بود تمندثروچه  ،مكه ةباشند فردهر  .بود يتجارتمتمركز به كاروان  ييانمك ةهم زنده گي ي مزيديقرن ها
تا در اين  داشتندمايل ت ،ميشدنيز ) در آن زمان تعداد زياد زنان صاحبان زمين بودند( شامل زنان صاحب زمين وفقير 

تر مي نمندثروتمندتر و تواخانواده هاي زورمند  ،اري بازارهاي سالانهزبا برگ .دنتجارت پرمنفعت سرمايه گذاري كن
معاملة تجارتي پس انداز در اين  شريك گذاشتنجهت دست داشته را دينار هر  ترشدند؛ و خانواده هاي فقير

بين  ،معين برا به تناسدست آمده ه منافع ب سپسبا هم جمع شده و  يي شكل اتحاديه بهسوداگران مكه  .ميكردند
 ،شخص و آن به حيث بانكدار تعيين ميكردندرا  تاجرانيكي از  معمولاً ،آن موقع در. شريك ميكردند ديگرهم

 وجهها را به ممكن ترين پول سپسو  كردهخود جمع  نزدداشت را  بازاربه اشتراك در  تمايلكه  فرديامانت هاي 
باعث  ؛در اين نقشحضرت محمدپايدار صداقت و  دقت بيشتر ،به احتمال قوي .اقتصادي مديريت مينمود

  . گرديد مبا اعتماد ترين و امين ترين مرد به حيثش شهرت كسب
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اش را جهت كسب  شده پول سرمايه گذاري خويلد بنت حضرت بي بي خديجه نامبه  يبيوة جوانشهر مكه در 
 اقتصادي؛از ديد . سپردحضرت محمديعني  ،هايش يكي از كاكا زاده دستبه  تجارتي منفعت در يك كاروان

مجذوب  يشخص داز دي عميقاً متاثر شده ومسلكي آن حضرت رايكار بسشيوة از حضرت بي بي خديجه 
ازدواج ميباشد، حضرت بي ، در نتيجة آن به اساس رسم قبول شدة اعراب كه تساوي معيار هر دو جنس در او گرديد

اي «پيشنهاد كلمات ذيل را در بر داشت نامة آن  .فرستادزدواج را به آن حضرتپيشنهاد ا بي خديجه
به  كه با شما دارم، يي من شما را به سبب خويشاوندي«] ندارد Cousinزبان عربي كلمة مشابه به [ »پسر كاكايم

 به سبب امين بودن شما، بهترين اخلاق شما و راستگو بودن شماكه در بين مردم خود داريد،  يسبب نيكوترين شهرت
  ».مي پسندم

ن آاست كه  ياز خردمندانه ترين تصاميم ديگر اين تصميم يكي. پيشنهادش را پذيرفتحضرت محمد
 .بودند .م 618او در سال الي وفات حضرت محمد ايشان يگانه خانم. ول حياتش گرفته استدر طحضرت

در طفلي  كه همه( پسرانو دختران  و ديگرالزهرا  ةمادر حضرت بي بي فاطمحضرت بي بي خديجه 

بود كه به پيامبري آن  ينخستين شخص حضرت بي بي خديجه  .بودآن حضرت) ندوفات نمود
  .وردايمان آحضرت

 :چنين ميگويد ،به شمار مي رفت رب المثل قديمنيز ضكه حتي در زمان آن حضرتي يكي از ضرب المثل هاي
نزديكان و وابسته  توسط ،يشخص يپيامبربه اين مفهوم كه قبول نمودن  .»هيچ مردي در سرزمين خود پيامبر نيست«

ميدانست كه بناء آن حضرت  ؛دانسته بود را حقيقت ، اينن حضرت نيزبه اين سادگي صورت نمي گيرد و آ گانش
هاي در هنگام اين همه آزمايش  .تحمل كندو حتي جنگ از جانب بيشترين نزديكانش را ايمان نياوردن  بايد سالها

او شوهرش را خوب مي  .بودمهمترين حمايه كنندة آن حضرتحضرت بي بي خديجه ؛سخت در مكه
 .انجام دهد فقط يك خانم كه شوهرش را نهايت دوست ميداشته باشد ميتواند چيزيكه، و به او ايمان داشت شناخت

خانم در مورد  الكسس دي تاكوي ولليسياسي فرانسوي به اسم  و دانشمند نگارذيل را كه يك تاريخ ممكن كلمات

و ا«: بيان كند ؛ تا اندازه ييميكرد در مورد همسرش احساسحضرت محمدچيزي را كه  همان گفته است، اش
 بزرگاما او را  ؛كه مرا آشفته ساخته اين چيزيست ؛مرا ملايم و آرام ساخته و در مشكلات به من قوت مي بخشد

  ».مي سازد
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شهرت ) Integrity(درستكاري  بي عيبي وشفافيت، به بود كه  يمردحضرت محمداست كه جناب  آشكار
گرفته  ؛درست و صحيح است كه به معني كامل، )Integer(از كملة لاتيني ) Integrity(كلمة  انگليسي  .داشت

معناي  مي باشد، چونحضرت محمدبه جناب  اسبمن ،خاص به صورت از ديدگاه مسلمانان كاربرد آن  شده،
مكمل بودن و از  ،دهندة وابستگي متقابل تمام اجزا نشان و ،آن وحدت و يكپارچگي را ميرساند اصلي و عمدة

حضرت انسان ها مانند سنگ هستند و جناب  بعضي مسلمانان ميگويند، همة. كندميهرنگاه درست بودن را افاده 
  .در ميان آن مانند لعل استمحمد

يعني ) Integrity(بايد گفت كه  .است ي امتناع از دروغ، دزديدن يا خدعه به هر نوع ممكناصداقت به معن
چون  .بسيار افضل و جامع تر است ،صداقت نسبت بهاست كه بودن  ، درست و صحيحبودن كاملجامعيت، شفافيت، 
شخص قادر به شكستاندن اعتماد، آن ديگر كه  ميرساند ه يياندازپذيري را به قابل اعتماد بودن و فساد نا ؛امين بودن

است كه  يداراي اوصاف باشد و شفافيت جامعيتيا ) Integrity(داراي  هرهبر ك .ليت و عهد كسي نمي باشدومسؤ
يا مبارز با سعادت ) Happy Worrior(او را در شعرش به نام ) William Wordsworth(بان شاعر انگليسي ز

  .شاد ياد ميكند و

ادامه داده و وفادار مي ماند و همان هدف  آنرده،  به بپي  كه به او شده است ياو شخصي است كه به ارزش اعتماد
  ؛يكجا با او تعقيب ميكند را يگانه اش

ثروت، حرمت و يا دست آوردن ه بو نه او براي  دست نمي كشد،) با اعتماد بودنش( كار به همين منظور از اين
  .منتظر ميماند براي ملك دنيوي

ميتوان آن ل كوچك و بزرگ يو در مسا. تمام مكارم اخلاق را در بر مي گيرد ،اخلاقي يو درست جامعيتشفافيت، 
  .زموده ميشودآيكسان  بزرگ،و  ل كوچكير مساد ،كاريو راست وفادار ماندن به حقيقت چون ،را دريافت

اندازيم به مشاهده يهرگاه به مفهوم جامعيت اخلاقي نظر بطوريكه ، نمود توجهو راستي ارزش حقيقت  اصلبايد به 

در  به ياد داريد آن گونه كه حضرت بي بي خديجه. قرار دارد اشياءهمه  هستةدر  ،و راستي ميرسد كه حقيقت
د و نهميش راست ميگوي كه آن حضرتاينيعني تذكر نمودند،  حضرت محمد »راستگويي«مورد 

اين هر دو چيزيست كه در حقيقت ، تذكر نمودند حضرت محمدآن  »قابل اعتماد بودن«در مورد همچنان 
گوييد اما اگر شما دروغ مي اگر شما راست ميگوييد، مردم بر شما اعتماد ميكند؛ .يكجا با هم قرار گرفته پيش ميروند

كاسته شده و  آناز  ولي ؛براي هميش از بين نه رود تانبه دروغ گفتن شما پي برد، در نتيجه اگر اعتماد يو شخص
  .مي يابد كاهش
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رهبران حقيقي . دليل آن ساده است ؟دانسته شده استارزش  اب هاي لاصاز ي، راستو  صداقت ؛چرا براي يك رهبر
و ايجاد ميكنند  اعتماديا  ،ميگردند اعتمادباعث ايجاد  خود استگو هستند،كه هميش حقيقت ميگويند و ر يو رهبران

  .، نقش حياتي داردشخصي چهو  رسمي چه ،در تمام روابط انساني است كه اعتماد

  

در ميان امت كه  يبه جامعيت اخلاقي آنانحضرت محمدجناب چرا كه پس شما ميتوانيد دريابيد و درك كنيد 
بايد براي بلي، چون ن. كيد نموده استأت به رهبري برگزيده ميشدند، )انر حال رشد مسلماندر اجتماع د( اسلامي

 «: چون از رشوه ستاني و فساد نه ساده بود و نه است جلوگيري و ممنوعيت  ؛ماندبرشوه ستاني و فساد هيچ جا باقي 
  ».دوست است سخت مال) انسان(راستي وي ه و ب

  العاديات) 100(سورة  8آية 

دروغ، : بهشت را براي شما ضمانت ميكنم) حضرت محمد(خود را از شش چيز نگهداشتيد، من شما  راگ
     ...از خود كردن چيز حرام و غير شرعي  اعتماد، بي عفت بودن در فكر و عمل، نتخلف از قول و وعده، شكستاند

  الحديث 

 نمونة بهترين -عمر فاروق حضرت - خليفة دوم ، حضرت محمدشايد ميان همه جانشينان و خلفاي 

به ميان مردم داشت، حضرت محمدكه  را يجذابيتباوجود آن، به آن اندازه  .در اسلام استو شفافيت جامعيت 
 ،ازاست عبارت  ؛شباهت داشتحضرت محمددر آن با  حضرت عمر كه  ياوصاف .نتوانست دست آورده

، پيروي و عملي نمودن بيطرفانهعدالت جوش نهايت زياد در صداقت نهايت زياد و راستكاري در امور مالي، شور و 
  . رهبري اعراب باديه نشين شيوة ساده و بازِ

  :تاكيد ميكند چنين موثق و توانا به جامعيت اخلاقي حضرت عمرنعماني تذكره نويس 

همه كوشش ن آ، ها الگو و نمونه نمي ساختخود را در همه كار حضرت عمراگر  كه بايد به ياد داشته باشيم
كيد داشت و خود را در مقابل قانون همسان ديگران أانفاذ قانون پيوسته ت آن حضرت بر .هايش جايي را نمي گرفت

اعلان  حضرت عمر در عوض و امتياز و يا استثنا را به حيث خليفه به خود قبول نمي كردگونه او هيچ . ميشمرد
مردم و انتقادات  ، تدقيقت خود را در معرض رسيدگي به آراءش محدود گرديده و قدركه قدرت و اعمال قدرت كرد

  .قرار ميدهد

 مگر مانند ندارم، يهيچگونه حق برتر )بيت المال(من در پول شما : فرمودنددر مورد بيت المال  حضرت عمر
اهم لمال نخوبيت ا از خود و حق ه، حتي چيزي را از حصباشماگر من ثروتمند  .به ملكيت يتيم دارد ولي آن يتيم كه
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شما هرگونه حق ! اي مردم .ت خواهم گرفتراما اگر نيازمند بودم، من فقط براي نفقة خود به اندازة ضرو. گرفت
عوايد  مشروع نبايد از شمانا به صورت من يكي از آن حقوق اين است كه . بايد از من بخواهيد آن رابرمن داريد و 

وغنايم جنگي كه در ملكيت  شما بر من اين است كه عايدات ين حقنمايم؛ دوم جمع آوري دولت و غنايم جنگي را
بايد معاشات شما را  مشروع به مصرف برسد؛ حق ديگر شما برمن اين است كهنا به صورت ايد من قرار ميگيرد، نب

  .بايد شما را در مخاطرة بي موجب قرار دهمبيشتر بسازم، سرحدات را حفظ كنم و ن

  

رهبران مسلمان  متوجهاخص  به صورت كه عبارت از توحيد است  حضرت محمدسادة و پيام ه انديشعلاوتاً 
  .است

  

  112ترجمة سورة 
  او خداوند يگانه است: بگو"

  خداوند بي نياز است
  زاده و نه زاده شده است) فرزند(نه 

  ".نيست) نبوده و (و هيچكس همتاي او 
داراي صفات ذاتي يا صفات خاص، يا ي مومنان، برا  خداوند ،طوريكه در روايات اسلامي گفته شده است

 )17(اسراء ة، سور180 ةآي )7(اعراف در سورةالحسني ءاسمان در مورد أآن عظيم الشقر. زياد است  "لحسنيءااسما"
اسم بهترين  99از جمله  حديثاز قرآن و با استفاده مسلمانان يادآوري كرده است و  8 ةآي )20(طهةو سور 110 ةآي

ويژگي از  ه ييسلسل يالحسنءاسما .اندبرگزيده  ،كه بي عيب بودن خداوند را بيان ميكنند راالحسني ءاسما و ياصفات 
حاكم مطلق و خداوند خالق، حيث ه را ب و قدرت خداوند ،را تشريح ميكند خداوند  ، مشخصات و خاصيت هايها

الحسني ءاسما .در تعادل قرار ميدهد) و تواب الرحمن، الرحيم(باني او با دوستي و مهر كه همه چيز ها را ميداند،
كه توسط  يكي از جملة اسماي خداوند .توسط مسلمانان به حفظ سپرده شده و در دعا ها از آن استفاده ميشود

همة اين تنوع غني  باوجود اين، .يعني بزرگ ترين اسم خداوند است اسم االله اعظمعبارت از  ،شده است بيانخداوند 
  ...كه او االله است، خالق يگانه : بگو": مايش در يك گوهر احاطه شدهو غيرقابل پي

 دوشدوشااخلاق و كردار شخص  ي در زندگي،و راست يميتوان گفت، جامعيت، درست )اسلام( اين عقيدهاساس به 
ار الحسني را براي ساختن اخلاق و كردءبه اين مفهوم كه اگر يك انسان صفات ذكر شده در اسما .توحيد ميباشد

را منعكس  در حقيقت وحدانيت خداوند ،شخصموجود در ، پس جامعيت، درستي و راستي خود معيار قرار بدهد
   .ميسازد
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  :نقاط كليدي

صدف به پنج دسته تقسيم  ،به اساس رسوم مردم. دست مي آيده قشنگترين صدف جهان از خليج عربستان ب �
جامعيت، راستي و درستي در ميان . ناميده ميشود وانيالج ،صدف ليتريناترين يا عكيفيت با . گرديده است

 وان و يا عاليترين صدف رهبري مي باشديالجهمان  ؛تمام خصوصيات رهبري

 ليت سؤ استفادهواز اعتماد و مسؤ جا نگرفته، شخصجامعيت، درستي و راستي ايجاب ميكند كه فساد در  �

با شكوه ترين دارايي : رب المثل لاتيني ميگويدطوريكه ض . و از معيارهاي خود هرگز پايين نيايد، نكرده
 .جامعيت، درستي و راستي است ؛و ملكيت

در صورتيكه بخواهيد اعتماد گروه يا تيم كاري خود را از . بدون راستي وجود نمي داشته باشد ؛اعتماد �
و تزوير ، پنهان سازي خيانت، دو رويي، فريب، دروغ .ل شويدسكار هاي ذيل متو و روشبه دست بدهيد، 

 .تقلب و

گيوس كاتولوس شاعر رومي  ".براي هميش رفته و باز نمي گردد ؛روح است، هرگاه برودمانند اعتماد " �
 .م 54تا  .م.ق 84

چوپان هاي "كه آنها را  اند يكسان ،اما جامعيت، راستي و درستي نمي داشته باشند ؛آنانيكه رهبر ميشوند �

حتي به آنها نمي توان  ؛راستي و درستي نمي داشته باشند ،تكه جامعي يرهبران .خطاب ميكنند "نابينا
در كه  يافسوس به مردم. نيستند، بلكه گمراه كننده هستند چون اصلاً آنها رهبر ؛رهبران بد خطاب كرد

 .عبري ميگويديك ضرب المثل كهنة كه در موردش  ييعني رهبر. چنين رهبران گرفتار ميشوندمصيبت 
 ».مسلط ميسازدذاب كند، بر آنها چوپان نابينا عكه گوسفندان را  چون خداوند اراده كند«

مت به دخ ،»خدمت«د، و هدف از ندار راخدمت  انديشةتوقع و  )مرد باشد يا زنرهبر  چه(رهبران خود  ازمردم 
  .بوده، نه مردمو حقيقت خدمت به راستي  در تلاش ،رهبر واقعي هيدر حالك...ش ميباشدپيروان

  رييتز به پسرش وليام باتلرييتزنامه هاي باتل

N B YEATS LETTERS TO HIS SON W B YEATS (1944) 
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  هاي مردم مشقت و سختي در حضرت محمد سهمگيري
  ».انجام داديم آن را اين چيزيست كه خودمان« ، آنها هميش ميگويند،شدش برآورده ، و هدفچون كارش انجام شد

  م.ق 6لائوتزه، فيلسوف چينايي قرن 

LAO-TZU, CHINESE PHILOSOPHER 6TH CENTURYBCE 

  

با خطر و شان كه مردم و يا پيروان يهنگام ؛جهاني رهبري است، كه رهبران خوب بنيادي و ها ل و پرنسيپواص از
هر  ،از مشقت و سختيهدف  .سهم ميگيرند در رفع آن سختي، همه جانبه و مكمل به صورت ،مشقت مواجه ميشوند

محروميت، تحمل رنج، زحمت، خستگي، ظلم و ستم، آسيب، جراحت و  :مانند ؛مشكل باشدكه تحمل آن آنچه 
مي در ضمن داشتن راه مشقت بار رهبري  ، كسانيكه سرنوشت خود رارهبران بزرگ. مي باشد بي عدالتي و خسارت
در ) Nelson Mandela(در هندوستان و نلسن مانديلا ) Mahatma Gandhi( مهاتما گاندي :مانند ؛پذيرند
 صلاحيت و اقتدار معنويندرتاً به يك رهبر واگذار ميشود و آن عبارت از دست ميگيرند كه ه چيزي را ب ؛افريقا
  .است

اكثريت قريش در مكه به ستوه توسط  آورده بودند؛ايمان  يگانهكه به خداوند  يكوچك مردم جمعيتهنگاميكه 
تا از برهم خوردن شيوة سنتي زندگي شان ي ها تلاش ميكردند قريش(متقبل شدند، نيز يت را ذو حتي زجر و ا هآمد

كه  يبه تبعيدمصمم يكجا  ،آنها همه .آنها سهيم گرديد در مشقت و سختي حضرت محمد .)جلوگيري كنند
آنها به شهر مدينه مهاجرت  .اما خطرناك شان شدند ؛بر خودشان تحميل كرده بودند، از شهر دوست داشتنيخود 

مدينه داراي نفوس . ش تا به صحرا ادامه داشتيرغزارهاي بزرگ كه پهناشهري بود داراي آبادي و م ، مدينهكردند
بعد از مهاجرت مسلمانان نخستين كاري كه  .هايش از گروه هاي مختلف قبيلوي تشكيل شده بودروستازياد بود كه 

ماران خود مع و مار آن با كارگراندراعحضرت محمدكه  ،، اعمار نخستين مسجد جهان بودانجام دادندبه مدينه 
 ب كرام با الهام گيري از موجوديتاصحا .از آنها باشد يكي ازجملة فكر مي شد، ايشان گونه يي كهه ب .كاركرد

 و، هميش تكرار ميكردند ،بلند اعطا ميكرد ةبه آنها روحي كهرا ذيل  مسلمانان جملة، كار كردندحضرت محمد
   :ت آنها نيز گرديديبلاخره باعث موفق همين جمله

يتوان روي گردانيدن از پيامبر كار كند و ما از كار دست بگيريم و بنشينيم، اين كار را م در صورتيكه پيامبر
  .شمرد
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رنج  ،سوزاندر آفتاب كه پيامبرحالي در  ،مشهور شود طلبي استراحتهيچ يك از آنها نمي خواست به شخص 
  .شدن و الگو نمونه نيرويت همين اسبلي، . و مشقت را تحمل ميكرد

 ،دو قبيلة نيمه صحرانشين مدينه را ياد ميشدند و مسلمانانِ ينمهاجر نامبه  ،مسلمانان قريش كه از مكه آمده بودند
 ؛كار ميكردند ،ظيفة مشتركو داراييك گروه  عنوانمهاجرين و انصار به  ؛هردو .ميناميدند) كمك كننده(انصار 
  :ايمان داشتند و باورمند بودند كه بعد از مرگ به بهشت ميروند وند يكسان به خداايشان، چون 

  هيچ زندگي نيست، مگر زندگي جهان بعدي

  .بر مهاجرين و انصار رحم كن! اي خداوند

در حاليكه  باعث ايجاد شادماني گرديد، ،از شكايت هايش يبا انبوهاما حال يكي از جملة مهاجرين،  اسبق،بردة 
حضرت تا به جناب  به سمت تعمير در حركت شد ،خميده بود و به كلير پشت داشت و د رااز خشت  يسبد

نمي توانند  حملآنها باري را كه خود ! د مرا بكشندناين مردم ميخواه«او به تكرار ميگفت : شكايت كندمحمد

  .نوشته نگرديده داده، برايش حضرت محمد ي كهجوابسفانه أمت »!برمن بار ميكنند

  .به حركت درآورند را )Tai(1تايو قلب هستند، آنها حتي ميتوانند كوه  انديشهردم داراي يك هنگاميكه م

  Confucius كنفوسيوس

خندق حفر مانند  ؛ميبود انجام دادنبراي  يدر صورتيكه كار. »من كارگر هستم«: ندفرمود باري سرور كاينات
 .ديگران كار ميكردبا  يكجا نگ را برداشته وبيل و كلحضرت محمد، .م 627دفاعي در اطراف مدينه در سال 

 نسلما. و در جمع آن ها مي پيوست زنبيل هاي خاك را بر شانه هاي مبارك اش انتقال ميداد آن حضرت
و مواجه شد  يبا سنگ بزرگ ،ه او در حال حفر كردن خندق با كلنگ بودك يروايت ميكند، هنگام فارسي 

آن . ش آمد، پس براي كمكديددر مشكل چون او را پيامبر. ر او گرديدمانع كا چون نتوانست او را بشكند
را  آن وارد كردسنگ كه بر  يكلنگ را گرفت و با ضربة محكم از دست سلمان فارسي حضرت

  .شكستاند و دو حصه نمود

براي اشتراك نمودن و سهمگيري در  كه آن حضرت ،ه نظر ميرسدچنان بحضرت محمدگي ه از زند
كه  حضرت انس ابن مالك  .نيز مي بودكارهاي طاقت فرسا و دشوار  با آنكه ؛بيش از حد آماده مي بودكار ها 

برايش خدمت بيش از آن كه من حضرت محمد«: ، ميگويدبودحضرت آن خدمتگار  ،سال هاي اخيردر 
  ».، او هرگز برمن قهر نشد و هرگز با من با خشونت برخورد نكردهبرايم خدمت نمود ؛كنم

                                                        
  .را می شناخت آن) Confucius(بود، احتماbً بلندترين کوھی که کنفوسيوس  )Shangdou(گدوکوه مشھور در وbيت شن) Tai(تای . 1

(c) ketabton.com: The Digital Library



61 

  

آن نگاميكه يكبار ه. نمي توانست بنشيند ،در حاليكه ديگران مشغول كار مي بودند حضرت محمد
يكي . و خيمه زدند توقف نمودهدر صحرا سفر مي نمودند، هنگام عصر از اصحاب اش  اندكيبا جمع حضرت

عدة . ي نمايدخريداردر آن نزديكي  ،تا گوسفندي را از عرب باديه نشين تصميم گرفت از اصحاب كرام 
از  رپيشتحضرت محمدجناب . رضاكار خواستند آن را ذبح نموده و بپزند به صورت  ديگري از اصحاب 

اصحاب كرام به نزد آن جناب رفته و  .نديزم و خاشاك را جمع آوري نموده بوده ،هت روشن كردن آتشج ،آنها
نم شما بدون من ميتوانيد همه د، من ميداجواب داآن حضرت. از ايشان درخواست كردند تا استراحت نمايند

و استراحت  بيكار نشسته من ،مشغول كار باشند) شما(دوستانم ها را انجام دهيد، اما نمي خواهم در صورتيكه كار
  .نمايم

به يادم آمد، آن كسي حضرت محمدجواني دوران را مطالعه كردم اين داستان ) نويسندة كتاب(هنگاميكه من 

در آن حضرت. كار ميكردكاروان  قائدرهبر و  به حيث ني من درست و دقيق باشد، يك بار كه اگر گمانه ز
در سفر، رهبر مردم «ايشان را  اين داستان با بهترين نحو آن فرمودةرا مي پسنديد، و  بحثچنين هنگام سفر 

  .توضيح داده و تصديق ميكند »خدمتگار مردم است

تن از ديگران، ايشان و فرماندهان مسلمانان را در گرفتن تصاميم به شنيدن و مشوره گرفتمايل آن حضرت
، موضوع كنترول چاه )فصل چهارم(نشان ميدهد طايي اضها ابوحملة طوريكه قصة  .استراتيژيك خيلي كمك نمود

  .لة مرگ و زندگي در جنگ هاي صحرايي استأمطلقاً مس ،هاي آب در صحرا

ش را كه با او همراه بود جهت محافظيناز  ييكحضرت محمد، م 624در لحظات قبل از غزوة بدر در سال
يكي از  ،نمايند استراحت ه ييبراي لحظ ستنداو چون خو. بدر از جانب مدينه فرستاد يمحافظت نزديك ترين چاه ها

نزد آن ح از قبيلة بني سلامه كه در مورد منطقة بدر خوب آگاه بود، وبه اسم حباب الجم شاصحاب باديه نشين
چون با  ؟فرموده است حكم خداوند  را اين موقعيتآيا ساكن شدن در «و از ايشان پرسيد،  آمدهرت حض

يا هم فقط فكر شماست و از جملة تكتيك هاي  از آنجا به جلو رفته و يا عقب برويم، و خواهيم توانستن اين كار
  »نظامي است؟

 ،بعد از شنيدن آن. ن است نه حكم خداوند فقط فكر م ،طوريكه فرموديد ؛پاسخ دادند، نخيرحضرت محمد
نيست، مسلمانان بايد چاه هاي نزديك به دشمان را  اسباين مكان مناي رسول االله :گفتند حضرت حباب

مسلمانان بايد براي  .را از تهية آب باز دارند )كفار (ي عقب آن هاتسخير كنند و در آنجا موقعيت بگزينند و چاه ها
 در آن حال،. آب زياد در دسترس شان باشدتا  ،بسازند و آب را در آن ذخيره نمايند ه ييرخود مخزن و يا ذخي

آن  .هيچ نوع دسترسي به آب نخواهند داشت كفارمسلمانان ميتوانند با دشمن بجنگند در حاليكه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



62 

  

چاه : عملي نمودند آن راو با زودترين فرصت  .اين بهترين روش است و به او موافقت نمود فرمودندحضرت
از آب پر كردند و در  آن رايك ذخيرة آب ساخته و مسلمانان براي خود آب از تهية آب باز مانده شدند و هاي 

  .هنگام ضرورت از آن آب ميگرفتند

 يگي مكه جنگيدند، ديد روشنهزار فرد جن 1000سه صد مبارز مسلمان در مقابل  300مقدمات غزوة بدر كه در آن 
حتي ، با وجود چنين تفاوت بزرگ يعني ميكند، وانمودرهبر  به حيث را  آن حضرت از نبوغ و فوق العادگي

 كه يهبرانر .مل استأ، قابل توجه و تداشت بر اساس ايمان كامل بر االله  كه آن حضرت ياطمينان به نفس
و  ؛آنها دور ميكند تنش و اضطراب را از ،با عساكر ميپردازنددر چنين مواقع با دهان پر از خنده و بيان فكاهيات 

  .دنميگردبين عساكر باعث اطمينان و اعتماد به نفس 

كه نياز به انجام داشت سهم ميگرفت، در جنگ نيز مسلمانان را ي طوريكه هميش در كارهايحضرت محمد
  .يب مينمودمنظم ساخته و تشكيلات آنها را ترت

 ميكنند كه گويي بناي به هم پيوسته و استوار كساني را دوست ميدارد كه در راه او صف زده كارزار خداوند 
  .ندا

  )4( ةآي) 61(سورة الصف 

كه در دست  يصف مسلمانان ميگذشت و با تير اپيشپيش درمصطفي حضرت محمدكه جناب  ه ييبه گون
ديد كه از صف خارج و خيلي دور  ،اد ابن غزيه رسيدوسبه نزد  و چونداشت صف ها را راست و منظم مي ساخت، 

 !واديس يا«: فرمودندش را فشار داد و با ملايمت شكم ،كه در دست داشت با تيريتاده است، آن حضرتايس
  ».در صف بايست

مرا افگار و مصدوم كردي، خداوند شما را براي آموزش  !اي رسول خدا «فرياد زد  واد با صداي اغراق آميز دردس
  ».ا بگيرمقصاص خود رحق و عدالت فرستاده است، پس بگذار مرا تا 

شكم مبارك را  ،واديس، »قصاص ات را بگير« فرمودندبا لبخند ش را برهنه كرد و مبارك شكمآن حضرت
شما ميدانيد كه در پيشروي ما چه قرار پيامبر خداوند،  يا«: سرور كاينات را در آغوش گرفت و بعد گفتبوسيد و 

 مباركخواستم كه وجود  ،نهايي من با شما استدم، چون اين فرصت دارد و من ممكن از اين جنگ زنده بر نگر
  ».مشما را لمس كن

شكست خوردن در  تصور و امكان ي،چنين عساكر داشتن باواد دعا كرد، سدر حق حضرت محمدآنگاه، 
  . جنگ خيلي كم است
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ر بعد از شكست مصيبت با ي، و چنين وضعيتبود همبه اندازة كافي سختگير حضرت محمدمي بود  زهرگاه  نيا
كه از را  زنجير زره يك و حتي دوگاهي ه سر ميكرد، كلاه آهني بدر هنگام نبرد آن حضرت  .رخ داد 1دحاُ

  .بر تن ميكردفولاد ساخته شده بود، نيز بهترين 

كه از آسيب جنگتان نگاه مي ] زرهها[از گرما نگاه ميدارد و جامه هايي و براي شما جامه هايي ساخت كه شما را 
  .دارد

  )81(آية )16(النحل  سورة

در غزوة  محمد حضرت وجود آن با. مراهي مي كرده هميشه سوار اسپيك محافظ را حضرت محمد
سنگي به  كافران، طرفاز  .چيز بيشي نمانده بود آن حضرتحتي كه از رحلت  ،شديداً جراحت برداشتاحد 

لب ، جانب آن حضرتنگ پرتاب شده به پرتاب گرديد، س - حضرت محمد- سمت رهبر مسلمانان 
به  ،؛ پرتاب سنگ ديگرشهيد كردرا  تمبارك را پاره كرد و يكي از دندان هاي سرور و افتخار كايناآن بالايي 

داخل به داخل سر آن ناجي كاينات  ،كلاه آن حضرت زيرباعث شد تا دو حلقة زنجير زره  ؛سمت آن محبوب الهي
و فخر موجودات  .ديمبارك روانه گرد و چهرةعالمين لالل مهرحي پيشاني مصفاخون بر ،ة آنجرحشكاف گردد و از 

  .، اما توسط ياران مطهرش به محل محفوظ منتقل گرديدو بر زمين افتاد هبي حس گرديدناجي بشريت 

بعد  است كه ه ييگونه برا تصور كنيد، حضرت محمدناخوشنودي  به اساس آن ديگري كه شما ميتوانيد واقعة
 اوسي كه مربوط قبيلة بن ،يكي از مسلمانان هنگام جنگكه در  اطلاع رسيدمحمد حضرتبه  ،آن نبردوقوع از 

كه مربوط به را مسلمان ديگري  ،ه و بر اساس دشمني خانوادگياستفاده كردو سراسيمگي ميدان نبرد بود، از فرصت 
 كما كان و آن را د با چشم سر ديدهخوكي از مسلمانان اين واقعه را ي. ه استديرسانبه قتل  قبيلة بني الخزرج بود

  .تصديق گرديدنيز واقعيت موضوع  ،دقيقبعد از تحقيق  كه گزارش داد،

احترام ميان قبيله  عزت و انتقام گيري و كسب همانا كه ، در حقيقت براي رفع نيازمندي قبيلوي اش كه اين تجاوز
 ،در كل يعني ، داشتصول نظامي در ميدان نبرد برهم خوردن ا ي نسبت بهبيشترتأثير  ؛صورت گرفته بود ،اش بود

نظم  ترتيب و ،احد غزوةبود، و همين كار باعث شد كه در  خودو تيم  يترجيح دادن منافع شخصي بر منافع گروه
و  اصول بهتجاوز  ،در ميدان نبردكشتن يكي از همقطاران اينگونه ، علاوه از آن .ميان صفوف مسلمانان برهم خورد

با از بين رفتن  ، نيز مسلمانانكوچك نظامي اردوي  نيرويهمچنان و .محسوب ميگرديدب باديه نشين قوانين اعرا
بر حريم خداوند و هدف مقدس  زتجاو عمل را ميتواناين  ،در نهايت .كاهش يافت ؛شبرتي از اعضاي معيك

                                                        
1
  .محلی است در نزديکی مدينه :احد.  

(c) ketabton.com: The Digital Library



64 

  

در غير آن  ،ميگرفتدر مقابلش صورت  واكنشيو بايد تدبير در مقابل اين موضع پس  .مسلمانان تلقي كرد
  .مسلمانان از دست ميدادند ميانخود را در  رهبران مسلمانان احترام) بااللهنعوذ(

مركب اش را خواست و به جانب حضرت محمدنبايد وظيفة ناخوش آيند را به ديگران بسپارد، بناء  فرديك 
آن موقعيت داشت  شخص متجاوز در و مسجد قبيلة ،بود درختان متفرق خرما داراي و نسبتاً سرسبز ه يي كهمنطق

با ايشان مذاكره كرد و بعد  پيامبر . خواند همة آنها را فرا نموده پيدارا  اوسرئيس قبيلة بني سپس . روان شد
 حضرت محمد هنگاميكه .نداو را در محضر عام به دار بكش فوراًنموده تا متجاوز را حاضر  دادايشان را هدايت 

را گرفت و به عذر خواهي پرداخت و از پيش آمد و پاهاي آن حضرت مذكور، ممته ،ش سوار شدمركببه 
اين چيزي بود كه جهت ايجاد كارگروپي به آن . دياز ايشان رو گردانايشان طلب مرحمت نمود، اما پيامبر
 ،نمايداعتبار در نبرد مطمئن باشد و بر او  ه ييگونه بسنگرش همهمقطار و  ازشديداً نياز بود، تا هر عسكر مسلمان 

  .مطمئن بوده و بر او اعتماد مي نمايدبرادرش از  چنانچه

  

حضرت . )فصل اول(اگر به ياد داشته باشيد بعد از غزوة حنين كه در مقابل بني حوازن صورت گرفت 
مربوط به اطفال و زنان بني حوازن را اداره كرده و  موضوع ،اشتوانست با فراست قابل ملاحظة سياسي محمد

جهت سپردن خانواده  هنگاميكه پيامبر  .فوراً با مشكل ديگري مواجه گرديدآن حضرت اما  .نشاند فرو
و با آن  كه مربوط به قبيله هاي مختلف بوداز باديه نشينان  يشان حركت نمود، گروه نادبه مر انها و اطفال آن

و با صداي . روان شدند ر گروه حشرات در عقب پيامب به سانبودند،  نمودهدر جنگ اشتراك  حضرت 
 يايم، غناي پيامبر«: از پيامبر درخواست ميكردند و ميگفتند سرعتبا شدت و  دارند،كه باديه نشينان  يبلند

آنها با بسيار شدت رداي مبارك را كش كردند كه حتي  »!ميان ما تقسيم كنيد ،ن استشتر و گوسفندا شاملرا كه 
درخت  بهسرور كاينات  .و در زير پاهاي مردم پايمال گرديد پايين افتاداز شانه هاي آن رحمه اللعالمين 

بسيار نيكو دليل  با طبعرو گردانيد و كرده و به آنهايي كه به او فشار وارد ميكردند  تكيه) صمغ عربي، اكاسيا(
بينيد گوسفند ار دريا مياالله، اگر من به تعداد اين درختان كه در كنبه رداي مرا به من بدهيد، قسم «: آورده فرمودند
  .»به شما ميبخشيدم  آن راميداشتم، همة 

براي : تحفه دادندبه ايشان از حصة خود باسخاوت زياد  تقسيم كردند، و جناب رسول االله در نهايت شتر ها را 
از گذشتة نه چندان دور تا  آنهايي كه، ندهديه كرد چهار شخص برجستة قبيلة خود يعني قريشي ها صد صد شتر

كه اسلام  ه ييرا به دو رئيس قبيل همسان به همين گونه هديه هاي بودند، جملة تلخ ترين دشمنان آن حضرت
  .ندتقديم كردنيز را پذيرفته و در غزوة حنين با مسلمانان اشتراك ورزيده بودند، 
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عادلانه صورت نپذيرفته  حال نوبت مسلمانان اهل مدينه يا انصار بود، آنها احساس مي كردند كه با ايشان برخورد

بيان به آن حضرت  زير،نگراني اش را به گونة  ،سعد ابن عباده كه رئيس يكي از دو قبيلة انصار بود .است
در ) ربپيام(شما در عقب بين همديگر چيز هايي است كه مردم  همه ، هر چه ميگويم در حقيقترد و گفتك

نبودند كه بعد از نخستين عقب نشيني وحشتزده به هدف تقوية  كساني) انصار(آيا آنها صحبت ميكنند؛ مورد اش 
تشكيل جنگ را صف آرايي از  يبزرگترين بخش) انصار(چون آنها  گردش جمع شدند؟حضرت محمدقواي 

غير  ه گونةب )انصار(به آنها  ،آن همآيا آنها حق ندارند كه نخست از همه حصة آنها داده شود؟ با وجود ، مي دادند
  .هيچ شتري داده نشد ،ارآشكقابل 

  ؟احساس ميكنيدچه اين سؤال در مورد  )سعد(شما ، پرسيد رسول االله 

  ».م احساس ميكنندن همانگونه احساس ميكنم كه مردمم«: رئيس قبيله به بسيار سادگي جواب داد

  ».پس همة آنها را فرا بخوان، من با آنها صحبت خواهم كرد«: ندجواب داد رسول االله

از آيا در قلب هاي تان  ؟كه من از شما ميشنوم ستياين چ !اي انصار«: صحبتش را چنين آغاز كرد پيامبر 
شما را  خداوند  در نتيجه مدم وياشما گمراه بوديد، من نزد شما نآيا هنگامي كه  من احساس ناخوشي داريد؟

ا باهم دشمن نبوديد، و خداوند قلب آي هدايت كرد؛ در حاليكه شما فقير بوديد و خداوند شما را ثروتمند ساخت؛
و پيامبرش  من پاسخ نمي دهيد؟ آيا سخاوت فقط منوط به خداوند پرسش هايهاي شما را نرم ساخت؟ چرا به 

شما  »پس آيا شما ميخواستيد بگوييد «: ندسكوت نمود و باز ادامه داد ه ييبراي لحظپيامبر» است؟
) مهاجرين(بر شما ايمان آورديم؛ شما ) انصار(ر شما ايمان نداشت و ما نزد ما آمديد در حاليكه كسي ب) مهاجرين(

؛ شما فراري بوديد و ما شما را پذيرفتيم) مهاجرين(با شما كمك نموديم؛ شما ) انصار(ترك شده بوديد و ما 
 :ندفرمودآنها  هبحضرت محمدبعد  ».آسودگي و راحت بخشيديمبراي شما ) انصار(ما فقير بوديد ) مهاجرين(

اي ه آيا براي نعمت«: از انصار پرسيد، آن حضرت بيان ميكرديدحقيقت را  ؛عوض اين همه بهو بايد كاش 
مردمان را به اسلام  دنيا هاي نعمتدست آوردن ه بو فكر ميكنيد كه من براي ، ذهناً آشفته شده ايدشما اين دنيا 

رهنمايي  به خداوند كردن  شما را به توكلتا  آمدممن يقت چنين نيست، وحق آوردن تشويق ميكنم، در حاليكه
گله هاي گوسفند و شتر را با خود ببرند و شما پيامبر خداوند  انراضي نيستيد كه ديگره يي معاملبه شما آيا » كنم؟

. را با خود به مدينه ببريد؟ اگر همة مردمان به سويي بروند و انصار به سوي ديگر، من به جانب انصار خواهم رفت
  .فرزندان آنها را در رحمت خود داشته باشد اوند انصار، فرزندان و فرزندانِخد

از چشمان و اشك  به گريه افتادندثير قرار داد كه همة آنها أآنها را تحت ت ه ييبه گون هاي پيامبر  فرموده
  .شد ترهمه كردند كه محاسن و ريش هاي  هنشينان ميگويند آنها تا حدي گري، طوريكه باديه شان جاري شد
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آن . معظمه بروند به مكة تصميم گرفتند تا براي اداي مراسم سه روزة حجحضرت محمد .م622در بهار سال 
كه فقط شمشير هاي شان را به همراه داشتند، بدون  )مسلمانان(همراه با هزار ها نفر از پيروانش  حضرت

  .ند تا آنها را به رفتن از كعبه ممانعت كنندقريشي ها مصمم بود .در حركت شدند بكمان و نيزه به جانب جنو

صورت  در فاصلة هشت ميلي مكة معظمه وادي حديبيه واقعخيمة مسلمانان داخل در اي طولاني كه بعد از بحث ه

آن حضرت  .براي اداي مراسم حج پذيرفته استرا  شموفق نشدنحضرت محمد، به نظر مي آمد كه گرفت
 حتي ، كهخاتمه دادبا قريش  ،كه به صلح حديبيه مشهور است؛ سالة صلح) 10(ه را با قرارداد د جانبين مشكل 

خيلي  ياز عقد چنين پيمان اخص حضرت عمر به صورت  ؛براي اكثريت مسلمانان بسيار خوش آيند نيز نبود
  .خشمگين بود

پيامبر ) حضرت محمد(آيا شما «: نمودخواست در با چنين الفاظ از پيامبر  حضرت عمر 
عليه اگر چنين است پس چرا اين همه بي احترامي ناحق نيستند؟ بر نيستيد؟، آيا ما برحق و دشمنان ما  خداوند

كه از جانب مسلمانان صورت ميگرفت جواب  يبه ندرت به سوالات حضرت محمد؟ نماييم خود را تحمل دين
  .ميداد

شتري را كه باخود براي اداي  )70(تاد هفكه  ندتصميم گرفت هنگاميكه هيأت قريشي ها برگشت، پيامبر 
! برخيزيد«: از خيمه بيرون شد و به مسلمانان خطاب كرد آن حضرت. قرباني نمايند ،مناسك حج آورده بودند

اين بود كه  با كلمات ديگر هدف پيامبر  ».رده و مو هاي سر خود را بتراشيدحيوانات خود را قرباني ك
  .داخل مكه استدر يه همان موقعيت قرباني ـمه گاه شان واقع در حديبمسلمانان چنان تصور كنند كه خي

بر نخاسته و حتي يكي از آنها نيز تكان  شاناز جاهاي  ،براي شان هدايت كرد كه پيامبر يمسلمانان با وجود
باز  ».يدحيوانات خود را قرباني كرده  و مو هاي سر خود را بتراش! برخيزيد«: فرمودندبار دوم  پيامبر .نخورد

  .هم هيچ يك از مسلمانان از جاي خود تكان نخوردند

با آزردگي بسيار به سوي خيمه آن حضرت بعد از سومين بار كه مسلمانان فرمان ناجي بشريت را نپذيرفتند، 
يكي از ازواج  .سرپيچي نه نموده بودندهرگز چنين از فرمان آن حضرت مسلمانان  .اش در حركت شد

به جناب سرور كاينات چنين ايشان  .در اين سفر همراه بود با آن حضرت م سلمهمطهرات به اسم ا
يزي را كه به مسلمانان حكم هر آن چه و نمودبه زودترين فرصت بيرون رفته، از ميان مسلمانان عبور تا مشوره داد، 
  .دنخود انجام ده فرموده است
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آن خود را به شترش رسانيد،  همه بيرون رفتاز خيند و داد گوش فرا به مشورة ام سلمه  حضرت محمد
  .ندذبح كرد »بسم االله، االله اكبر «آماده كرد و او را با كلمات  نمودهبهترين شترش را براي قرباني جناب 

كه پيامبر  ه يي، مسلمانان شتابيدند و آنگونثر بود و نتيجه دادؤم) آغاز كردن از خود(ز جانب پيشرو ا يقدرت رهبر
و به اينگونه بحران ايجاد شده از عدم اطاعت و نافرماني از  همان گونه انجام دادند همة آنها به ،انجام داد 

  .به پايان رسيد پيامبر

  

را  يتنها مكلفيت هاي ،موقف شمابلكه  ؛كه موقف شما حق حكم كردن را به شما اعطا نمي كند نشودفراموش  بايد
اوامر شما را بدون اينكه اهانت  ؛انديشهروش و با چنين  بناء ،ر ميكندانجام شود به شما واگذاشما توسط كه بايد 

  .ميپذيرندديگران  ،شويد
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  :كليدينقاط 

حضرت ؛ آنمشقت سهمگيري در هنگام به خطر افتادن و، با كارگران هادر كار با اشتراك كردن �

توقع ميكنند، و  اين چيزيست كه مردم از رهبران شان .تمثيل كرده استيك رهبر خوب را  ةنمون
مخالف  و طرز ديدهاي ، باعث ايجاد نظرياتنشودده و يا توقع آنها برآور دصورت نپذيرحالتي، چنين چون 

 .در مورد رهبران شان ميگردد

شخص « .ميشود ديگري ناشي از دانشناشي از موقف و  آن يكيكه دو نوع اقتدار و اختيار وجود دارد،  �

اما سهمگيري و  ».داراي فهم و دانش باشدكه  ،باشد مي اشي شده از دانشاقتدار و اختيار نزماني داراي 
مي باشد، كه عبارت از اقتدار و اختيار اخلاقي و معنوي اشتراك در مشقت با مردم، چيزي بسيار كمياب را 

 .مي بخشد فردبه 

كه عبارت از ا توسط بهترين رهبران، آنها چيزي بيشتر از احترام مردم ر ؛چنين رفتار و سلوك كسببا  �

 .در جهان عشق و محبت است نيروبزرگترين  ،چنانچه .دست مي آورنده ب ،عشق و محبت آنها است
Taoismپيروان آيين تائوايسم ( در متن كلاسيك تائوايستها) Huananzi(قسميكه هواننزي 

 :مينويسد) 1

  
هواي  سايبان و در م ازگر هواي ها درآن .در زمانه هاي قديم جنرالان ورزيده و خوب در سرلشكر قرار ميگرفتند

آنها  ،ميكردند احساسرا كه عساكر آنها  يي بناء همان گرمي و سردي چرمي استفاده نمي كردند؛ هاي از لباسسرد 
  .نيز تجربه ميكردند

عساكر آنها  ا كهر يها پياده بالا ميشدند؛ بناء همان رنج اره نمي رفتند، بلكه هميش بر تپهبر ساحات ناهموار سو آنها
  .متحمل مي شدندآنها نيز  ،تحمل ميكردند

آب مي نوشيدند كه براي  يپخته ميشد و زمان غذا نيزكه براي عساكر آنها  ؛آنها تنها زماني غذا صرف ميكردند
 احساسبناء همان تشنگي و گشنگي را كه عساكر آنها تجربه ميكردند آنها نيز  .آب مهيا ميبود ،لشكر شان نيز

  .دميكردن
بناء  .پرتاب و شليك دشمن كه عساكر آنها مي ايستادند، خود نيز مي ايستادندآنها در هنگام جنگ در همان حدود 

  .كه متوجه عساكر آنها بود، آنها نيز تجربه ميكردند يبه همان اندازه خطر
 به صورت  ات ،ندنميكقدرداني جمعي از عساكر خود  به صورت هميش  پس در عمليات نظامي، جنرالان خوب

همه  جمعي به به صورت تا  ،ندنميكمحبت ابراز به صورت جمعي به همه عساكر  ، و ها غالب آيندتلخي جمعي بر 
  گردند؟ناگر چنين باشد، پس چرا آنها برنده   .حمله ور گردند دشمنان

                                                        
  .فلسفۀ چينی که بعد ھا شکل دين را بخود گرفت. 1
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  :ار تائوايسم ميگويدزگفيلسوف و بنيان ) LAO-TZU(به همين گونه لائوتزه 
  بهترين رهبر استزماني  فرد،يك 

  .كه مردم وجود او را در هر زمان احساس كنند
  

  اطاعت كردن و تحسين كردن رهبر توسط مردم كار بسيار فوق العاده نيست، اما
  .تحقير گردد ، توسط مردم ، رهبرمردم ست كهآن وجه، بدترين

  
  چون شما نتوانستيد به مردم احترام بدهيد،

  .ام بدهندآنها نيز نمي توانند به شما احتر
  

ش حبت كردن است، و در هنگاميكه كارش انجام شد و هدفمربوط به يك رهبر خوب است، كم ص اما آنچه
  »ما اين كار را انجام داديم«:با يك صدا بگويند مادونانشاو و ، برآورده شد
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  وفروتني تواضع
  .است به خداوند احترامخود شيوه هاي تعظيم و  ،تواضع، فروتني و ادب

  ديثحال

  

 »پيامبر«يا  پيغام آور خداوند آن است و معناي عربي ةكلم رسول، است خداوند رسولحضرت محمد

. و پيامبران ديگر استفاده شده است حضرت محمدو يكي از دو لفظ قرآني است كه جهت اشاره به  .مي باشد
قرآن عظيم الشان اين دو  .ميكنند ترجمه "Prophet"در زبان انگليسي به  آن رامعمولاً است كه  نبيلفظ ديگر 

  .كرده است بيانديگر را به جاي يك) پيامبر و نبي(كلمه 

كلمة . ست كه پيام را در يك زبان مشخص و يا معين ميرسانديهمانا نقش فرستاده شده يا قاصد رسولنقش
"Prophet"  كه از كلمة يوناني"Prophete" گرفته ) خداوند خواست هاي( يسخنگو به معناي ترجمان، مفسر و

از  پيامبر رابايد حقيقت پيام . مينمايدو آموزش هاي معنوي بازگو  شكل بصيرت روحاني بهرا  شده، پيام خداوند 
در تورات  .پيام خود نبود او را منافق و رياكار ميگويند د، يعني اگر پيامبر درحياتش نمونةركدرك شخصيت وي 

 حضرت محمددقيقاً  .و گشادة وي ذكر گرديده است افتادهاس هاي علامت متمايز ظاهري يك نبي جامه يا لب
و به حالت بيخودي روحاني ميرفت،  گاهي خود را در آن مي پيچاند، آن حضرت : يك ردا و يا چادر داشت

فكر ) نبي(به حيث استعارة آن نقش  براي يك لحظه در مورد آن ردا يا چادر . و وحي الهي بر او نازل ميگرديد

سخن  خداوند حيث نبي ه ، دقيق مطابق وظيفة خود برداي خود را به سر ميكرد چون آن حضرت . كنيد
  .ميزد و عمل ميكرد

خيلي مي پذيرفت و از آن ن پيامبر عنوانخود به نقش  پيشبرد هيچ نوع تواضع و فروتني را درحضرت محمد
در امور ديني، را  يي و هيچ نوع معاملتحمل را  را قبول، هيچ نوع رقيب هيچ نوع مخالفتيعني  دوري مي جست؛

 يا اينكه و ؛بوديدبوديد و يا هم عليه آن حضرت يا شما با آن حضرتكه  ابه اين معن .پذيرفت نمي

 حضرت محمد ها،روايت ك عده از ينظر به  ؛ز آنعلاوه ا .بود واضح سياه و سفيدون چگزينش  براي شما
فعال و  به صورت كه  ز مردم راا يمستقيم و يا غير مستقم  تعداد ورت به صبه سبب آن كه  مدعي حق گرديده

 يبا وجوددر كلمات ديگر . اعدام حكم نموده استبه  »دشمن خداوند«عنوان  به ؛عملي با پيامش مخالفت ميكردند
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و استوار با قوت تام ، ضرورتقع اش خيلي مهربان بود، اما در مواغلباً حتي با بدترين دشمنان حضرت محمدكه 
  .مي توانست عمل نمايد

يعني  .تلقي ميگرددحضرت محمدآشكار يك شخص غير مسلمان اين همه يك تكبر  از نظر) نعوذباالله(
 فيصله هاييك انسان ميتواند  به حيث و يا  ند؟را به اينگونه ميتواند بدا چگونه يك شخص خواست خداوند 1

از اين به اين وضعيت  ،كه مسلمانان هستند ايشانو پيروان  حضرت محمدبداند؟ اما، بدون شك را  خداوند
 و همينبوده ) عظيم الشان قرآن(اين همه به اساس گفتار خداوند  بل آنها اعتقاد دارند كه .نمي نگرندديدگاه 

  .اعتقاد به اين مشكل خاتمه مي بخشد

  

 شخص عادي نبود ؛پيامبره عنوان ش بدر نقشحضرت محمد ،آن زمان مطابق به معيار هاياين واضح است كه 
  .هدد يريجهان را تغنمي تواند شخص عادي يك  اذعان داشت كهبايد و 

ير نياز به يهر تغ(طوريكه ميگويند . نيز كار آسان نبود ،)حضرت محمدحيات (زمان  آن درر جهان ياتفاقاً، تغي
 و يك اجتماع كوچي آنچنان كه هم اكنون تانعربسو  )ير را به ميان مي آورديرهبر است كه تغ هماناو دارد  رهبر

همان و  مبتني بودها عرفي و عميقاً بر اساس سنت نهايت چون يك جامعة  ،ير پذير نبوديتغ ،صحرا نشين است
و ارزش را به چالش بكشاند، در  يدهردي كه ميخواست آن عقفهر  .ل ميداديروش زندگي شان را تشك ،عرف

 رهبري پس ،نبوممكن  در آنجا يريتغ، هنگاميكه به ياد بايد داشت. واجه مي ساختمحقيقت زندگي خود را به خطر 
  .بودمحال  معه،در آن جا نيز

نه شيوة ممكن يگا ،كرده بود تياراخدر چنين اجتماع  حضرت محمدرا كه  ه ييروش و شيوميخواهم بگويم 
به مكه را يعني ، وارد سازدا از دور ر يراتيتغ  او فرستاده شده تا ؛هاي آن حضرت فرمودهبر اساس . بود

از  ،نأدر قرآن عظيم الش .مبدل سازد ،پرستي استابراهيمي كه يكتا دينرا مركز  آنده و برگردان نخستينشحالت 
 ةسوررا در  دينشو . گرديده استياد  ،42آيه  19در سورة   حضرت از آن بار ذكر و 69حضرت ابراهيم 

 ةي مشخص بود و در قرآن در سوردينكه داراي كتاب  .ناميده استي دين ابراهيم 77 ةآي 22 ةو سور 124 ةآي 19

                                                        
1

فکر کنم ھدف نويسنده فقط اين است که به . گونه يی که از نامش  پيداست، شايد يک عيسوی باشدآقای جان اداير به : يادداشت مترجم.
غيرمسلمان مرجع نزول قرآن و ارتباط پيامبرصلی الله عليه وسلم  با خداوند جل جNله توسط وحی را بيان کند و ھم اينکه باوجود قلب 

  .نھاده بودند سر تسليم) ج(مھربانی که داشتند در مقابل حکم الله 
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يكجا با حضرت  ،حضرت ابراهيم .از آن ياد شده است صحيفه هاي ابراهيمنام ه ب 18 ةآي 87 ةو سور 35 ةآي 53
  .بنا كردند ،در مكه  1)ج( براي االلهرا  ينخستين معبد اسماعيل 

حضرت و در عربستان مردم خوب آشنايي داشتند از تولد حضرت محمدابراهيمي حتي قبل  دينبا 
. بود) حنيف(شايد قبل از آن كه پيامبر شود پيرو مذهب ابراهيمي  ،مانند بعضي از مردمان هم عصرشمحمد
 آموخت و بعد به واسطة اسماعيل  به پسرش اسماعيل  ابراهيمحضرت كه  يي پرستيمذهب يكتايعني 

نوشته ) Ecclesiastical History of Sozomen(يك منبع يوناني به اسم  .منتقل شد) اعراب(به اولاده اش 
به اين . شهر غزه بود و زبان مادري اش نيز عربي بود سوزومن اهل .شدة قرن پنجم ميلادي، معلومات كافي ميدهد

، حد اقل باشندة آن منطقه ميدانستند را بعضي از اعراب ،منابع موثق داريم كه در قرن پنجم ميلادياز  يكه مدرك امعن
ديگر اعراب سخن در مورد  همينبه چه اندازه  كهنكته اين  ابراز ؛پرستان ابراهيمي هستنديكتا ،آنها أكه اصل و منش

  .ن استك، تقريباً ناممدو ساكن در شبه جزيرة عرب صدق ميكن

عربستان همان كسانيكه درو  )هستندام بن نوح س كسانيكه از نسل( مردمان سامي و مادر پدر يعني  - اجدادي ةقبيل
مي  »ال«در عربي ، Elدرانگليسي(را به اسمي  وندخدا مدت ها قبل از ابراهيم  ،سكونت گزيدند يمركز
كه  ه ييكلم »االله«. كه معناي آن خداوند بزرگ يا خداوند بزرگ و بالاتر از همه خدايان، است .ياد ميكردند )باشد

اله + ال = در زبان عربي (طبيعي همان كلمه است  به صورت اگر ديده شود  ،اوند استفاده ميكنندمسلمانان براي خد
در  .به اشكال متفاوت به نظر ميرسد ؛هستند ساميفرهنگ  مناطق ديگر كه داراي همين كلمه در). يعني معبود

كشتي ميگيرد و  Elبا ال يا شخصي كه «كه به معناي است لقب و كنية داده شده به يعقوب  اسرائيل، در اصل
بين سال (يا زبان بين النهرين در حاليكه به زبان آرامي  عيسي  .)نعوذ باالله(است  »يا دست و گريبان ميشود

خداي ... لال، ا«. فرياد ميزدبا لب هاي تشنه و خشك  )Aramaeanو يا  Aramaic( ).م 650و   .م.ق 300هاي 
  .كرد2فوت ) …Eli, Eli…my God, my God( "...من، خداي من

 يجديد درجةبه گذشتة عرب  حضرت محمد .بود) El( »االله«عبادت مركز  كعبه زماني، هاروايت با پذيرفتن 
است كه حضرت  چناناصلاً  .و با اهميت ساخت ارتبه و مقام شان را بلند ساخت و تاريخ شان را پر معن يعني ؛بخشيد

اسماعيل حضرت ي به مكة معظمه آمد و به درگاه الهي قرباني خود را كه به اساس اطاعت از فرمان اله ابراهيم 
، ديگر، اعراب به صورت مستقيم مربوط به نسل روحاني سخن هب .است پيش كرد ،3پسر خانم اش بي بي هاجر 

 كه ه ييبه گون شجرة نسل ابراهيم  .گويند حنفيكه در عربي آن را   ؛گرديدند يي يعني يكتاپرستان واقعي
  .گرديد تصديقم الهي يوحي مستقواسطة ه ، بيتي داشتچنين واقع

                                                        
1
  .)El تر از ه در زبان انگليسی ب ، کلمۀ است که به عوض کلمۀاللهbکار رفته است و معنای آن خداوند بزرگ يا خداوند بزرگ و با

  ).ھمه خدايان است، و در ذيل بيشتر شرح گرديده است
2

  .ۀ عيسويت عيسی عليه السNم فوت کرده استبه اساس عقيد. 
3
  .بی بی ساره که اسحق باشد، نيستھدف پسر خانمش .  
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  )143(آية ) 2(سورة بقره 

  .گردانيديم، تا بر مردم گواه باشيد) برگزيده(بدين گونه شما را امتي ميانه  1و

  

ة در رابطه به گفتگوي ابو امير باشندة مديناساساً كه  ،حضرت محمد روايت معتبري در مورددر يك ابن اسحق 
ميپرسد، كه آن حضرت  حضرت محمدابو امير قدري بي باكانه از  .، ذكر ميكنداستمنوره و پيامبر 

  .حضرت ابراهيمدين  »حنفيه«پاسخ ميدهد، دين  پيامبر  كدام دين را به مدينه آورده است؟

  .»ست كه من به آن هستم و از آن پيروي ميكنمياين دين«: ابو امير ميگويد

  .»نيستي تو پيرو دين ابراهيم « :خنش را رد كرده ميگويدس حضرت محمد

و  علقتچيز هايي را م) حضرت محمد(، شما هستم من به دين ابراهيم «: دكرده ميگويابو امير اصرار 
  ».كه به آن دين مربوط نيست ،به دين حنفيه ميدانيدمربوط 

  ».را خالص و سفيد آورده ام مدين ابراهي بلكه من چنين نمي كنم،«: پاسخ ميدهد حضرت محمد

بكشد كه همه  يدر حال گو را خداوند دروغ «: گفت )نعوذ باالله( بود،ش رسول االلهدر حاليكه هدف ابو امير
  ».او را ترك گفته، بي خانه و فراري باشد

  ».به همينگونه او را جزا بدهد درست است، خداوندخوب «: فرمودندناجي بشريت، سروركاينات

ابو امير مدينه  هنگاميكه. دروغگو بود و خداوند دشمنبه اثبات رسانيد كه ابو امير اين حادثه حق ميگويد ابن اس

به طايف رفت و  ، سپسمكة معظمه را فتح كرد حضرت محمد آنزمان،و به مكه رفت، را ترك گفت 
تبعيد را  كه گرفت فرا او راگ ا در حالي مربه سوريه رفت و در آنج ،مردمان طايف به اسلام رو آوردند زمانيكه

  .تحميل كرده بودخودش بر خود 

  

                                                        
1

تنھا اعراب را برگزيده ترين مردم خطاب ) ج(ھدف از ذکر اين آيۀ متبرکه توسط آقای جان اداير، اگر اين باشد که توسط اين آيه خداوند . 
ند تنھا اعراب را مخاطب قرار کرده، فکر کنم اشتباه است؛ اول اينکه پيام دين جھانيست و نظر به الفاظ ذکر شده در اين آيۀ مبارک؛ خداو

که معنايش مردم است، را ذکر کرده و دوم کلمۀ امت به ھر آن کس که " الناس"نداده است، حتی که در اخير ھمين آيۀ مبارک خداوند کلمۀ 
  .نظر مترجم) والله اعلم.(ايمان بياورد اطNق ميگردد
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با نگريستن ، بپردازيم حضرت محمدن ي و فلسفي مربوط به موضوع ادعاي برحق بودبدون اينكه در بحث دين
توسط  ،عمال كنترول و انحصار كردن نقش پيامبريامصمم بودن بر رهبري، من منطق نهفته در زاوية علم از 

از زاوية علم  يك خدا و يك پيامبر است، هماناكه  ،در پرچم اسلام نهفتهپيام  .را ميتوانم دريابم مدحضرت مح
المثل  بر اساس يك ضرب .اصل وحدت فرمان است درآوردناجرا  به صورت ساده و سطح بسيار عالي هب ،رهبري

  ».دنگوسفندان نيز تلف ميشو  هرگاه چوپان تلف شود،« :بلغاريايي

يداد و پيامبران ديگر نيز بر ديگر اجازه م در شبه جزيرة عرب به پيامبرانحضرت محمد 1فرضبال اگر
يكجا نيز كار  حضرت محمدبا حتي اگر و  ندودنممي نفوذ  ميان قبيله هاي خود ، بناء آنان همزماننداستميخ

برهم ) مسلمه تام(ديد و اجتماع ج ساختار دين حتي در حيات آن حضرت  اين كار باعث ميشد كه، ميكردند
  »هفت چوپان بدون گله«: ضرب  المثل روسي اين وضعيت را چنين بيان ميكند. دوخورد و چند پارچه ش

حضرت هرگاه . نقش مركزي دارد ،ميان خالق و مخلوق تمايزتوحيد براي روشن كردن  اذعان داشت كهبايد 

چون  مشغول بوده كاروان يرهبر امربه دي عا انسان عنوانبه  و ،پيامبري اش را ايفا نمي كرد نقش محمد
فقط يك انسان  من«: كيد ميكرد كهأپيوسته ت حضرت محمدو . به استراحت مي پرداخت انسان هاي عادي

ش ميشمرد كه بايد به مردم رسانيده از پيام ماموريت يو اين گفتار را بخش »كمتر از آن نه نه بيشتر از آن و هستم
  .ميشد

و يا عملاً از خود  هبه مثال در آورد آن راحضرت محمديز همان فروتني و تواضع است كه ن اين امردليل 
بود كه فروتني و  امر نشان دهندة اين ،داشت حضرت محمدكه  يهمچنان فروتني و تواضع .ه استنمود

ضرت حطوريكه در مورد  ،كندميبا آنها صحبت  خداوندكه تنها لطف پروردگار به آناني نيست  ،تواضع
شخص بسيار متواضع  ،زندگي ميكردندكه در آن زمان  به مقايسة تمام مردانيكه موسي«: گفته ميشود موسي

خصوص ه ب ؛داشته باشندانسان ها بايد در ارتباط خود با خداوند ةبود كه هم يآن تواضع .)12:3تورات ( »بود
يكبارگي  ،2در اسلام خداوند به پيشگاهواضع با اختيار كردن ت بودند، كه ريباما غمردمان مفتخر كه اعراب، 

  .به بزرگي دست يافتند ميان تمام اقوام

نيز  حضرت عبيده . سوي دمشق در حركت بوده با لشكر خود بش درهنگام خلافت حضرت عمر ابن خطاب 
ن گرديد، پايياز شترش  رسيدند، حضرت عمر  يچون در مسير راه به جهيل نسبتاً كوچك ،بود ايشان همراهبا 

و بعد افسار را از شتر دور . هردو را يكجا بست و بر شانه هايش آويزان كرد هيش بيرون كردكفش هايش را از پا

                                                        
1

واضح است که بر وفق . ه و موضوع را از بعد علم رھبريت بيان ميکندميخواھم مکرراً بگويم که نويسندۀ کتاب شخص مسلمان نبود. 
  .را آخرين پيامبران برگزيده استحضرت محمداست که  عقيدۀ اسNمی اين خداوند

2
  .اسNم از کلمۀ سَلمََ گرفته شده، به معنای تسليم کردن و واگذارکردن است.  
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را در مقابل لشكرش ديد،  اين عمل حضرت عمر  ،و يكجا داخل آب گرديدند، چون حضرت عبيده  كرد
  :فرمودندبناء ، ديگر نتوانست خاموش بماند

  »چگونه ميتواني به اين اندازه در مقابل لشكرت فروتن و متواضع باشي؟ ،نامسلمان اميراي  «

چنين انديشيدن باعث  !تو چنين مي انديشد جزديگري  توعبيده، آيا كس لعنت بر« :ندجواب داد حضرت عمر 
عزت و بزرگي  ما را با اسلام مسلمانان مي گردد، آيا به ياد نداري كه ما مردم بسيار حقير بوديم؟ و خداوند زوال

كه  ذاتيآن  ؛ينيمبرگزكه ما را رفعت بخشيد، جز اسلام ه هستيم و راه ديگري ب هاگر فراموش كنيم كه ما ك. بخشيد
  ».به يقين كه دو باره حقير و پست مي سازد ،ما را بزرگي بخشيده

ي الاتيني به معن Humusانگليسي براي فروتني و تواضع استعمال ميگردد از كلمة كه در زبان  Humilityكلمة 
كه به معناي انسان  Human beingو  Homo, Hominisو از همين ريشه كلمه هاي . زمين گرفته شده است

بنابر . است...) افتاده، فروتن،( lowlyآن كلمة به معادل كلمة در انگلوساكسون . نيز گرفته شده استيا آدم است 
د كه او يك انسان است، نه بيشتر از آن است و نه كمتر از آن اين معني را ميرسان Lowlinessو  Humilityاين 

  .است، و نه هم خدا است

  .درزمين راه مرو، بي گمان كه تو زمين را نتواني شكافت و در بلندي به كوهها نتواني رسيد) با تكبر(خرامان 

  37آية  )17( سورة اسراء

  

هرگاه از ديد مخلوق به . فردي مي شودشامل هر  يي است كه فروتني و تواضع عبارت از فضيلت و پرهيزگاري
كه امتياز بازرسي و كشف شگفتي هاي  يآنان ايمان داشته باشد و يا نداشته باشد،لق ابه خ اگر شود، نگريستهانسان 

و تواضع فروتني  ،دارند، به صورت معمول ، فزيك دان، طبيعت شناس و يا فضانوردسستاره شنا عنوانبه كاينات را 
  .به ميان ميĤيدآنها صيت شخدر 

هيچ متكبر فخر فروش را  وندمرو، كه خدا) با تكبر( از مردمان مگردان و در زمين خرامان ) به تكبر(و روي خود 
  .دوست ندارد

  18آية  )31(لقمان سورة 

ردم رهبريت را ميان مبوده و موقف بلند  داراي فردكه  ،باشد مي ترين ارزشبيشداراي  يزمانچنين حس فروتني 
مندل  آقاي به دانشمند و كشيش 1887پريل كه در ا ه ييدر نام  1اكتونتاريخدان مشهورلارد  .نمايدسخير ت
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 شود، هرگاه قدرت مطلق انسان را به سوي فساد مي كشاند ؛قدرت«: استستاده بود، چنين نوشته فر 1فركريتن
گران را نيز ان است كه خود معتقد باشد و ديهم ،ترين فساد در يك رهبربد ».و حتمي است مطلقفساد نيز  پيدايش
است و حتي  خدايياست و يا نيمه  )Superman(يعني ابرمرد  ،شخص عادياز  بالاتر ويكه، به اين كند تشويق 

 حضرت محمداست كه ) Idolatry(نهايي بت پرستي و  حالتاين  .خداوند است) نعوذباالله(در بعضي حالات 
  .ت مي ورزدمخالفداً با آن از آن رو گردانيده و شدي

  

 كه سزاوارش نميباشند، ود صلاحيت و قدرت بيش از حدبه خ بناء ،برسد درجههرگاه حس تكبر در انسان به نهايت 
آن ها اندازة علميت خود ؛ و يا ميتوان گفت كه مردمان فروتن و متواضع در حقيقت حدود خود را ميدانند ،دنميده

را ميدانند و چه را نمي دانند؛ ميدانند كه چه را ميتوانند انجام دهند و يا چه ميتوانند باشند و چه ميدانند كه  و دانستهرا 
بي مشورت و مصلحت  به گرفتندر نتيجه . باشندنمي توانند انجام دهند و يا چه نمي توانند  همچنان ميدانند كه چه را

به آن توجه كرده و در صورت  ،باشند خواستهن ن راآبيايد حتي اگر ، مصلحت شاننظربه  مسأله يياگر  ؛ميل نيستند
  .و مي پذيرند خواسته، كمك از ديگراننياز 

 )ياز صلاحيت پيامبر( پيامبر  عوانبه به اجتماع مسلمانان حضرت محمدكه ي شما به ياد خواهيد داشت هنگام

 حضرت  ه سخن ديگر؛ب .ير ميداديش را تغآنها گوش فرا داده و حتي تصاميمبه مشورة  ،صحبت نمي كرد
كه  يهر پلان .نيز باشدانعطاف پذير  نهايت ،يك رهبر  عنوانبه  ،باشدكه يك شخص عادي علاوه بر آنميتوانست 

  .نباشد، پلان خوب نيست پذير ريتغي

ميتوانست تحت  ،آنها را تنها يك رهبري موثر مانند گوسفندان رام شده نبودند؛ ،حضرت محمد زمانِ اعرابِ
خليفة دوم  حضرت عمر. بود دشواراداره و كنترول آنها كار  نتيجه گرفته مي توان كه پسرار دهد، ثير قأت

من  !اي خداوند توانا« :، چنين دعا نموده استمشهور استش در هنگام نشستن به كرسي خلافت يكه دعااسلام، 
اعراب مانند شتر هاي حساس . من شخص ضعيف هستم برايم قوت بده شخص تند و سختگير هستم، مرا ملايم بساز؛

به يقين كه من آنها را در راه درست قرار خواهم داد و  ،و زيرك هستند و شما ريسمان شان را در دست من داده ايد
در آوردن تواضع و فروتني  تمثيلبه  ؛دعاي حضرت عمر »كمك خواهم خواست  در هر زمان از خداوند

طوري كه . طلب رهنمايي نموده و خواهان قوت استخداوند از است و او از ضعف خود آگاه . نشان ميدهند ،را
 ش رافراست و بينش گناهان ، پس خداوند ة نيكي كنددبه كسي ارا ضرب المثل اعراب ميگويد، چون خداوند

يگانه مشكل  .بود استواربا ارادة  ، آزموده، باتجربه ولفرمانده كهن سا حضرت عمر .به او تفويض مي نمايد
چيز در همه  ميتوان گفت حضرت عمر .برخورد سختگيرانة وي در هنگام معامله با مردم بود، ضرت عمرح
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بي عاطفه، تند،  ؛كسي استش در نظر مادونيك آمر سختگير و ناملايم، در كل و . بود ها خيلي سختگير و ناملايم
  .سختگير و نامطبوع

يكي اين كه او ميدانست  سازد،آماده  دو دليل مبني بر ؛يك رهبر عنوانبه  خود را مي خواست اما حضرت عمر
جناب سرور كاينات را به  يدوم اينكه آن حضرت رهبر نمي دهند؛جواب مثبت سختگيرانه اش كه اعراب به روش 

داراي  فرد رهبر،كه بايد  آن زمان تقاضا ميكردرهبري  .چشم سر ديده و ميدانست كه چگونه بايد رهبري كرد
 انو مردم رهبري اعراب .مهربان باشد و ما از سوي ديگر بايد عادل، ملايما ،بوده استواردة محكم و شخصيت و ارا

خود توقع بيشتر  نسبت بهانسان هميش  زيرا ؛توازن ميان اين هردو برقرار ميشد كه ممكن بود يدر صورتتنها ، ديگر
  .اينكه چيزي را از ديگران طلب كند به تناسب ،ميداشته باشد

پراگنده مي  خدا با آنان نرمخو شدي، و اگر درشتخوي سنگدل بودي از گرد تو] سوي[رحمتي از ] لطف[ه پس ب
مشورت كن، و چون تصميم گرفتي ] ها[شدند، پس از آنان در گذر و براي ايشان آمرزش بخواه و با آنان در كار 

  .بر خدا توكل كن كه خداي تو توكل كنندگان را دوست ميدارد

 159آية ) 3(مران آل عسورة 

كه بخواهند از  يش و در حقيقت براي همة آنانجانشينانبراي خود و حضرت محمداين است خط سير رهبري 
از افراطيت اجتناب بايد تقاضا ميكند كه  ،زيستن آبرومندشرافت و ، بودن نجيب .طريق رهبري به مردم خدمت كنند

  .يديبا شفقت ابراز توجه نما ديگران با نمودهاستفاده ي نيرواندكاز فقط  ،دست آوردن نتيجهه يعني جهت بشود، 

عظيم قرآن . بود حضرت محمداز جملة ويژگي ها و مشخصات  ،برخورد ميانه در كلو اجتناب از افراطيت 
 واقع،در  .مي يابدبازتاب ؛ حيات مردمدر  عام به صورت  و ديندر هنگام تطبيق ن حكمت واقعي خود را أالش

گونة ه ب. متبلور استاصول اخلاقي در قرآن  گونةقرآن است كه به  ويژه گيته ترين و عاليترين برجس ؛حكمت
براي اينكه از ديگران سبقت جويند  ،خودو دست گشادگي  مندوازي اخلاصن مهمان دليلبه مثال اعراب باديه نشين 

حكمت قرآني با هر دو نوع  .نددي، خود را به گدايي ميرسانبه اشتهار برسندصحرايي  جمعيت هايو در ميان 
  .افراطيت ضديت داشته و مقابله مي نمايد

  .كه آنگاه ملامت كردة درمانده نشيني] مكن فاسرا[و آن را يكسره مگشاي ] بخل مكن[گردنت مبند دستت را به 

  29آية ) 17(اسراء سورة 

و ت هاي خام با كلكين هاي باز ساخته شده از خش ، كم ارتفاع وطويلخانة  بهدر مدينة منوره ، حضرت محمد
و اين  .زندگي ميكرد ؛اعمار نموده بود آن را ،با دست هاي خود از برگ هاي خرما، كه آن حضرت ي سقف
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به قسمت هاي  ،ديوار به وسيلةاين خانه  .مانند خيمة باديه نشينان بود ،خانه بيشتر از آنكه يك خانة شهري باشد

 بازهم مانند يك باديه نشين حضرت محمدتقسيم شده بود، و  ت آن حضر ازواج مطهراتمختلف براي 
گفته  طوريكه قبلاً  .اطاق و محل خواب در آن خانه نداشتبراي خود  »باشدكسي كه آقا، مالك و صاحب خيمه «

چون هيچ نوع كثافت وجود نداشت، بناء هرگاه نياز به رفتن  داراي كلكين هاي باز بود وشد خانة آن حضرت 
حضرت ها  پسان. برود ه،به صحراي نزديك خان پاي پيادهبا مي توانست  آن حضرت ،رون ميبودبي

ازواج تا  آويختتقسيم ميشد،  خانه ،آن به وسيلةكه  ،خيمه هاي سياه باديه نشينان به سانِپرده يي را  محمد

ي ميز نان صرف هرگز بالا حضرت محمد .ديده نشوند مراجعين ملاقات هنگام ،آن حضرت  مطهرات
در  حضرت  ته نان صرف ميكرد، آنسبه شيوة باديه نشينان و چهار زانو نش، بلكه هميش در فضاي باز نكرد

دست راست  بافقط  آن حضرت. شده بود، داشت تنيدهكه از برگ خرما  يبلكه فقط بورياي ،خانه اش قالين نه
پوشيدن لباس  حضرت محمد .كردميرد استفاده از كادر غذا خوردن و همين گونه ندرتاً  ميكرد صرفغذا 

رئيس فقير كه  همانگونه» گويند يا ردا وگويند  ابا  كه در عربي آن را يلباس«: ترجيح ميدادرا  ساده و پينه دار
خدمتگار و يا طفلي را جهت  ،هرگاه صاحب خانه .ديدنميپوش ؛باشدشده ش فقير سخاوت سببكه به باديه نشينان 

سبقت نمي هرگز از آنها در مقابل پيروانش  ،مقام اشخاص والا به سانِسول االلهر، ادمي فرست پيامبر بدرقة
 رسول االله. در راه را داشته باشد رهنماييآن خدمتگار و يا طفل را اجازه ميداد تا مقام پيامبر بلكه  ،جست

، بود دهآورنشخص  آنگرفتن  و از دست شخص فرستاده شده به وسيلة رهبري شدنمعمولاً شيوة باديه نشينان را كه 
ميان دوستان  ،اتفاقاً هنگاميكه من در كندك اعراب عسكر بودم، آن رسم اعراب م،قرن بيست ميانةدر  .پيروي ميكرد

  .باديه نشين من هنوز مروج بود

  
صاص هرگز اجازه نمي داد تا كرسي يي برايش اخت ،اشتراك كند يميخواست در نشست حضرت محمدزمانيكه 

از ايشان  به پا مي ايستادند، آن حضرت و را در گردش ميديدند االله هرگاه مردم رسول. داده شود
انسان ها  ساير به حرمت گذاشتنبراي  شانايستاده شدن روش اگر اين كه  ندايستب يتنها در صورتميخواست تا 

اده از آنها ميخواست تا ايست االله  لايستاده اند، رسو جهت احترام به آن حضرت تنها ، اما اگر آنها شداب
من مانند شما يك انسان هستم، من مانند شما غذا ميخورم و « :فرمودندميبه آنها  حضرت محمدچون  .نشوند
در  ،خسته ميبودند هنگاميكهبعضي اوقات  االله رسول .»!فقط مانند شما ،مي نشينمكه خسته باشم  يهنگام

 ،ديگر به سخن .خوش آمديد ميگفتندمهمانان را  ؛و يا نشسته در زمين نمودند تكيه ميكه بالاي زانوهايش يحال
  .را براي خود نمي پذيرفت يهيچ نوع امتياز حضرت محمد
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مخاطب ] سخن ناروا[ان خداي رحمان آنانند كه بر زمين با فروتني راه مي روند و چون نادانان ايشان را گو بند
  .و سلام پاسخ گويند] صلح[سازند، با 

  )63(آية ) 25(فرقان سورة 

كه توسط ناشرين مسلمان  در مورد حضرت عيسي ، )شام(سوريه پيشين  عيسوي هاي مردميكي از داستان 
  .محفوظ نگهداشته شده است، آية ذكر شدة فوق در قرآن را تشريح ميكند

ند، خداوند به حضرت از يهودي ها ميگذشت، چون آنها او را لعنت گفت ياز كنار گروه  ي مسيحاحضرت عيس
حضرت  بعد از آنكه "آنها به تو سخنان شريرانه ميگويند، اما تو با ايشان سخنان نيك بگو" فرمودند عيسي 
  ".هركه هرچه دارد آن را مصرف ميكند"گفت ، و نيز داد به نيكي جواببه آنان  عيسي

روي خود س به آنها توجه ميكرد و با تمام هوش و حوا ،ملاقات ميكرد مراجعينبا حضرت محمدكه  يهنگام
طبق روايت ها  .و با گرمي و مهرباني به آنها مصافحه ميكرد ديميگردان ،ه با ايشان صحبت ميكردسانيكرا به ك
در . دور كند جانب مقابلشدست اش را از  ه كهنبود يهرگز نخستين شخص ،در هنگام مصافحه محمد حضرت

، طوريكه كسي بخواهد گشتاندشانه هاي كسي ديگري نمي  سوي بهش را چشم هايهرگز  ،هنگام محاوره و گفتگو
در آن حضرت .سخن بزند ديگريمهم شخص  كسي وانمود سازد كه او ميخواهد با در هنگام گفتگو باكه 

شان را مردمان چهرة مبارك نمي كرد و  ملالتو  خستگياحساس هيچگاه و هرگز  ،با كسي گفت و شنودهنگام 
  .ميداشتندهميش به ياد 

ملاقات نمايد، حضرت محمد، شخصي كه نخستين بار به اجتماع مسلمانان آمده بود و ميخواست با يكي از مواقع
اين  چون رام و مضطرب به نظر ميرسيد؛آيار نانموده بود و در نتيجه بس احساسدر وجودش  ترسو  شگفتيخيلي 

 ،مسلمانان مقتدرِ ملت كه با پيامبر خداوند و رهبرِ ده اش حكم ميكرعقيد ، زيراطبيعي بودآن شخص  براي وضعيت
  .ملاقات ميكند

به خود برادرم، : راحت ساخت زيربا گفتار  آن شخص راناراحتي و اضطراب شخص را درك كرد، پيامبر چون
كه  ،مهست يفرزند خانم )مانند ديگران(فقط  من. آرام و راحت باش، من سلطان و پادشاه بزرگ نيستم ؛ترس راه مده

صرف ميكرد ،)گوشت قاق( نمك پاش شده گوشت.  

  ابن ماجه: الحديث

(c) ketabton.com: The Digital Library



80 

  

تا  همواره جانب احتياط را نگه ميداشت آن حضرت. را دوست نداشت 1سخن چينيحضرت محمد
جويي نمي  مردم را عيبو خطاهاي  ها بدر محضر عام هرگز عي كگونة مثاله ب. حفظ شودحرمت و آبروي مردم 

خيلي صادقانه و قطعي  ؛خصوصي و محرمانه به صورت  انفرادي، در ملاقات هاي حضرت آن  با آنكه،كرد، 
  .عمل ميكرد

در  يا نتوانسته و كنترولخشم خود را حضرت محمدگاهي مبني بر اينكه  هيچ مدرك و گزارشي ثبت شده
كه معصيت  خشم غير قابل كنترول را حضرت محمد .يورش برده باشد، وجود نداردبر شخصي هنگام خشم 

: فرمودندبه يكي از رهبران  آن حضرت  باري .در صداي رهبران ديده بود ؛خالق و خلاف تقوا ميدانست

در  فرمودندچيزي كه مي حضرت محمد» !شويدپس هرگز خشمگين و قهر ن !بدهم ه ييميخواهي ترا مشور«
اگر چه مسلمانان هميش چيزي  .گونه باشند و از مسلمانان نيز ميخواست به همين ندبودمي پايدارش به آن تمام حيات

فرد  حضرت محمدانجام نمي دادند، اما ميخواهم اضافه كنم،  ؛ردباز آنها توقع مي را كه آن حضرت
خطاها و تقصير با چادرش و  ه نمايددمشاهرا  ويژه گي هاميخواست در مردم بهترين  هموارهخيرخواه بود،  نهايت
با تقصير «: تحمل ميكردهاي مردم را خطا ؛طبق روحية ضرب المثل اعراب محمد حضرت .بپوشاندرا آنها 

  ».عمل كنيد، طوريكه به تقصير خود عمل ميكنيد ه ييمردم به گون

د و يا با انگشتانش ريش يست هايش را از آن شخص بر ميگرداندچون با كسي دلگير و ناخوشنود ميبود، كف 
ترك گفتن مجلس را بدون  حضرت محمدنين اثبات ميگردد كه از مدارك قرآني چ .ش را لمس ميكردمبارك
خاص  به صورت . دوست نداشت ،با آن حضرت  را سخن گفتنبلند  صدايبا و  آن حضرتة اجاز

  .بودند دل خراشبعضي از باديه نشينان داراي صداي بلند و 

  

به حيث  .م656سال بود كه در حضرت محمدداماد  ).م661 وفات سال (حضرت علي ابن ابي طالب
 كه بعد از وفات آن حضرت جمع آوري يموعظه ها، نامه ها و رساله هاي متعدد .اسلام برگزيده شدچهارم ة خليف
 يشنظريات خواغلباً حضرت علي .، چاپ شده استبه اسم نهج البلاغه يعني اوج و انتهاي معاني و بيان شده

كه  يدر مدرك هدايات .و فرماندهان نظامي اش بيان نموده است ساؤبه رتوسط نامه هايش  ،را در رابطه به رهبري
 عادي كه بر مردم يهمان قانون«، اظهار ميداردر حاكم مصر نوشته شده بود، حضرت عليتبراي ملك الاش

نسبت به مردم  ،رهبران داراي هيچ نوع وضعيت بهتر .نيز حاكم و نافذ ميباشدمردم حاكم و نافذ است بر رهبران 
را واضح تر ساخته و  مسألهآن حضرت همچنان . »، حد اقل در مقابل خداوندنيستند ر اجراي عدالتد عادي

                                                        
1
  .ميشود گفته شاندر مورد عيوب  ،ا آن در غياب مردمبسخنی که .  
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كه بايد توسط شما از  يراه ؛دندار مكلفيت يكسان بدون توجه به مرتبة آنها به همه موضوعاترهبران «ميگويد كه 
آن  ».گاه عدالت از همه جامعتر باشدكه ازهمه بيشتر به حق نزديك باشد، و از ن  يراه ،همه بيشتر آرزو گردد

 در نظريات حضرت علي  .كيد كرده استأت ، تساوي حقوق و بيطرفيعدالت نيازمنديحضرت مكرراً بر 
از مدرك هدايات، آن حضرت  قابل توجهقطعة در يك . شده است ارتباط ميان رهبران و پيروان دادهتقدم به 

خود هستند  كه صلاحيتدار آنانيو ديگر اينكه، «؛ ان قابل دسترس باشندرهبران را هدايت ميكند تا هميش به مردم ش
ل يدر مسا را كوتاه بيني و تجاهل ينوع ،شان پيرواناز مجزا شدن  زيرا، دناز مردم مجزا نساز يرا براي مدت زياد

  ».دكنايجاد مي

نوشته است، آن  حسن  ش حضرت امامكه هنگام وفاتش به پسر و جانشين يي و تحريك كنندهدر نامة طولاني 
 يي د وسيلهبه فروتني دعوت ميكند و ميگويد رهبري را نباي راحضرت رهبري را پيشه و حرفه ناميده و رهبران 

به پسرش سفارش ميكند تا مراقب و مواظب بوده و حضرت علي . به كار بردكسب ثروت شخصي براي 
ارند راه ها را به خطا ميروند، در حاليكه اشخاص نابينا راه كه چشم هاي بينا د يمعمولاً اشخاص«. ر باشديآمادة تغي

خيانت خواهد كرد، هرچند به همان اندازه ، دنيا برايت نماييفكر هرچند در مورد سلامتي دنيا  .درست را مي يابند
به  ».يكندير ميوقت نيز تغ ير ميخورديهرگاه اختيار تغ. خواهد كرددنيا را معظم بشماري، به همان اندازه تحقيرت 

  .ر باشديوآمادة تغي داشته را يريتغانتظار رهبر هوشيار كسي است كه  ،ديگر سخن

  

 هنگام ست كه انسانا آنترين عفو و گذشت انسان درحالت خشم انجام دهد و به ست كها آن مدارا و نيكي بهترين
  .انجام دهد توانايي

  فاروق حضرت عمر
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  نقاط كليدي

 .خدا نيستممانند من به ديگران تفهيم نمايي كه  كه  آنستو تواضع فروتني  ،ساده عبارتبه  �

: بر اساس ضرب المثل اعراب .فروتني و تواضع به معناي عدم تكبر و خودبيني است ؛يك رهبر عنوانبه  �
علايم فخر موجود  شو فروتن كسي است كه در روح و جسمشخص متواضع  .تكبر خرد را از بين ميبرد

 .حكمت واقعي رهبري ميشود راه ميرودبصيرت و كه توسط  يدر مسير و فروتن شخص متواضع. نباشد

مخالف به كسرنفس است به همان اندازه  وبه همان اندازه كه فروتني و تواضع مخالف خودخواهي  " �

كه دبير  يهنگام )Dag Hammarskjold(همارسكجولداز نوشته هاي آقاي دگ  .»اليدن استخود ب

 .بودكل سازمان ملل متحد 

كه  اند يرهبران خردمند آنان. مشورة قرآني ،»يددنبال مكن ،دآگاهي نداري شرا كه در مورد مسأله يي« �
نيكه معلومات تخنيكي آنها به كسابه ويژه  .نمايندبا گروه كاري شان مشوره  ،قبل از اتخاذ تصميم مشخص

 .هندد مي گوش فرا ،دنموضوع داررابطه به و مسلكي يا تجربه در 

 ير در تصميم قبلييهيچ چيزي را اجازه ندهيد تا مانع تغكه دانستيد تصميم شما درست نيست،  يامهنگ« �

 .فرماندهانشبه ه هاي حضرت عمرفرمود» .شما گردد

است  ياين ضرب المثل مانند صدف. سرتاج ادب و اخلاق فروتني است : اعراب ميگويد ي ازضرب المثل �

  .را منعكس مي سازد حضرت محمد حرو زيباي انوار هم كه هم نور قرآن و

  

  .دنيا و آخرت محروم استو نيكي خوبي از  نمي كند كييخوبي و نمردم ا بكه  هر آن شخصي

  الحديث
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  حال تا گذشته از
  .تحقيق است )دختر (فرزند حقيقت

  ضرب المثل اعراب

  

مهارت هاي نظامي،  .دارند عرب انرهبر مسلمانصلاح الدين يوسف ابن ايوبمردم در غرب بيشترين آشنايي با 
صلاح . ه استگرديد وبين دوستان و دشمنان ا شهميشگي اشهرت جامعيت، ادب، جوانمردي و دليري او باعث 

در اين  آن رارا كه شكل گيري نمونة واقعي يك رهبر اسلام  ،در جنگ و صلححيث رهبر به   ايوبي الدين
در حيات خود  حضرت محمدرا كه  ه ييالگو و نموني همان يعن. ه استبه مثال در آورد كتاب مطالعه كرديم،

 .ه استبه ميراث گذاشتردارند، خود ب بر دوشليت رهبري را وسؤمكه بخواهند ي به همة آنانو  هآموزش داد

بزرگ در پيروزي به صليبي حمله ور شد و  بر شاه .م1187سلطان مصر و سوريه در سال  ايوبي صلاح الدين 
  .ر شواليه هاي عيسوي نايل گرديدب 1حطين نزديكي

 ييك. ندموفقانه ايستادگي كرد ،هاي جنگ صليبي سومنيرودر مقابل  يبيت المقدس را دوباره فتح و براي مدت ايشان
بود،  )Richard the Lionheart(» دلير فوق العاده«ريچارد ملقب به  ،شاه انگليس ،از رهبران جنگ صليبي سوم

عساكر خود صلاح الدين . داد شكست) Arsuf(وريه را چهار سال بعد در ارصف كسي كه اردوي مسلمانان س
  .وفات نمودرا به دمشق برد و عقب نشيني كرد و دوسال بعد در همانجا 

بيان  ،بازتاب يافته است در صلاح الدين ايوبيمحمد حضرترا كه انوار رهبري  يميخواهم يك يا دو موقع
  . كنم

  :بيان كنم ذكر ميكندن أقرآن عظيم الش كهرا  ينه روي يا اعتدالميخواهم مثال مياابتدا 

                                                        
  .قريه يی در فلسطين. 1
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كه آنگاه ملامت كردة درمانده ] اسراف مكن[و آن را يكسره مگشاي ] بخل مكن[گردنت مبند دستت را به  "
  نشيني

  "29آية ) 17(سورة اسراء 

  

براي منفعت خود از شجاعت  وبي صلاح الدين اي... .افراط و تفريط قرار ميدهد بهترين عمل را ميانارسطو نيز 
نگه مي  در زمينه، را مناسبيبود، او هميشه توازن  پريشانكرد و نه هم براي زندگي خود زياد  مينبي حد استفاده 

  .داشت

هر قبل از  صلاح الدين : مينويسد ؛خوب آشنايي داشت الدين ايوبي حصلابا كه  يتذكره نويس چهچنان
تا حس اتحاد ميان آنها ايجاد  ؛عبور كرده و آن را بازرسي ميكرداردوي خود ديگر  جانبالي  جانبيك از جنگ 

باهم درگير يان لشكركه  يهنگام .از خود استواري نشان دهندكند و اصرار ورزد تا پيشروي كرده و در وقت نياز 

 ير آماج وزكه  يدر محل ، به ويژهعساكرش يآرام ميان خطوط جنگ آرام صلاح الدين ايوبي  ،ميشدند
بايد . با خود داشت حركت ميكرداضافه  اسپ همراه با شخصي كه ،داشتقرار  گلوله هاي دشمن تهاجمو تيراندازي 

و به ابلهانه از درگير شدن در جنگ تن به تن  به صورت ، اما در محل خطر قرار مي داشت ويكه  نيمفراموش نك
ليت و كار ودرگير شدن در جنگ تن به تن مسؤنست كه چون ميدا .داري ميكردخودمخاطره انداختن زندگي اش 

با را  عساكر ،متوجه است آنهاكه بر  يبا شريك شدن در خطر و قرار گرفتن عساكردر ميان اما  .نيست فرماندهان
  .خيلي عالي بود ي،جنگ هاي او در همه وضعيت يتموجود .و آرام نگاه مي داشت عزم استوار

ل ومسؤ) Hubert Walter(هبرت والتر در گفتگو با  صلاح الدين ايوبي ،طولانيدر هنگام يك آتش بس 
از گام به عزم زيارت آمده بود، ، كه در آن هنجنوب انگلستاندر واقع ) Salisbury(سبري يسلشهر  ياهكليسا

يعني  ؛سال كوچكتر از فرمانده كل عساكر مسلمانان 20ريچارد آقاي  .شجاعت ريچارد قدرداني كرده و او را ستود

از طريق  صلاح الدين ايوبي. گ درگير ميساختو هميش خود را در محل انبوه جنصلاح الدين ايوبي بود 
و به  ».كه نياز جدي نباشد خطر را نبايد متحمل گرديد يدر صورت« .هبرت والتر به ريچارد چند مشورة شخصي داد

و نه  ندادافسوس ريچارد به حرف هايش گوش اما  ».با حيات خود خيلي مبذر و مسرف مباش« :او اصرار كرد كه
قيمت  ،ريچارد در يكي از محاصره ها در كشور فرانسه زيرا. باهم ملاقات كنند ،فرماندهكه اين دو امكان داشت 

در محل خطر وارد گرديد و  بدون نياز،بلي او . پرداخت بود، استاد فرماندهيرا كه در فن  فردينشنيدن مشوره هاي 
سال عمر  42فقط در هنگام وفاتش ريچارد .فوت كرد ،كه از اصابت تير به بدنش برداشته بود اييبه اثر زخم ه

(c) ketabton.com: The Digital Library



85 

  

علامة اخلاق و ادب بزرگ  چنانمه و بود ي مهربانيبه رقيب جوانش از رو ة صلاح الدين ايوبي مشور. داشت
  .آن رهبر مسلمانان بود

  !رهبران نياز دارند تا داراي انرژي تمام باشند

در هنگام آتش بس ميان جنگجويان صليبي و صلاح . لمقدس يكبار ديگر در دست مسلمانان قرار گرفته بودبيت ا 

خيلي دفاعي شهر القدس  ةدر تقوي فاتح اسلام صلاح الدين ايوبي  ،1192و  1191در سال هاي  الدين ايوبي 
حتي تا نيمه شب ها باز نمي  ،شدمي رسوا كه ياسپبر از محل بودوباش اش طلوع صبح  مشغول بود، ميگويند او در

او شخصاً كارهاي ساختمان را نظارت . وقف ميكردكارهاي اداري رسيدگي به به را چند ساعت در شب  وگشت 
 او را پيرويحتي سنگ ها را به شانه هاي خود انتقال ميداد و هرشخص خواه ثروتمند ميبود و يا فقير « .ميكرد

چنين ميكرد، يعني صلاح الدين ايوبي محمد حضرتجناب ، لدين ايوبيقبل از صلاح ا طوريكه» .ميكرد

ابتدا خود را در انجام  ،دهندرا كه بخواهند توسط مردم انجام  يكارآن هر (از هنر رهبري از سمت پيش رو  
  ..استفاده ميكرد ).يعني خود انجام ميدهند ؛ميسازند نمونه آن كار

  

ي ياد وياز او به نيك ،مي زيستيكجا  با صلاح الدين ايوبي ر آن عصر دم بغداد عبداللطيف كه يطبيب و حك
من او را يك ... « :طور ذيل ياد ميكند دانشمندانعلما و  ،انبزرگ ينشست ها واشتراك  اشتياق او را در كرده و

بي نهايت افكارش خص قابل تقليد بود و شمحبت بود، او شهزادة عالي دريافتم، حضور او الهام بخش احترام و 
  »...او را الگوي خود قرار ميدادندملاقات ميكردند كه او را از نزديك  يو همه كسان .و عالي بود پذيرفتني، خردمند

: چنين بيان ميدارد، خود را در مورد صلاح الدين ايوبي ديدالدين ءش به اسم بهامشاورينيكي از نزديك ترين 
حيا، فروتن و فوق  نهايت با فرداو  بود؛ لطف در چهره اش مي درخشيد؛سلطان ما داراي قلب نهايت عالي و متمايز «

 ».العاده با ادب بود

نوشت، چون قرار بود پسرش براي  يبه پسرش نامة پندآميز روز هاي اخير حياتشدر ، صلاح الدين ايوبي
  :هبريت ميباشدبيان كنندة فلسفة شخصي او در رابطه به ر ه،اين نام. دوشمقرر  هبار حاكم منطقنخستين 

نبين و به آن اعتماد مكن، چون خون ريختانده شده  نموفقيت خود را در ريختاندن خو ؛از ريختاندن خون امتناع كن
چون . دست آوري، پاسدار خوشبختي مردم باشه تلاش كن تا قلب هاي مردم را ب. هرگز انسان را راحت نمي گذارد

دست آوردن قلب ه در تلاش ب.  يان خوشبختي مردم مقرر شده مين كردأتو از جانب پروردگارت و من براي ت
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كه مرا بزرگ مي بيني به سبب  ه ييكه من هستم و هر انداز يامروز در هر موقف. و مقامات عاليه باش ءاميران، وزرا
  .ست كه قلب هاي مردم را به واسطة ملايمت و مهرباني از خود نموده اما آن

حكيم فوت كرد، كه زيارت و آرامگاه اش امروز قرار دارد،  ير محلد 1193سال  مارچ 3در صلاح الدين ايوبي 
. طوريكه براي پيامبران شان غمگين ميشوند ،تمام مردم براي او غمگين شدند« :ش در مورد او چنين نوشتو طبيب

خوب و بد،  مردمان زيرادر وفاتش سوگوار شوند و ماتم بگيرند، اينچنين مردم را نديدم كه  يمن هيچ حاكم
 ..مسلمانان و غيرمسلمانان او را دوست داشتند

 

را كه شامل  يمنطقة وسيع سال بعد از صلاح الدين ايوبي 200تقريباْ و ترك ها  )1(تيمورلنگچنگيزيان، 
 .ميشناسند) Tamerlane(تيمورلنگ را در غرب به اسم  .ندستان ميشود، تسخير كردوفارس، سوريه و شمال هند

سلسلة شاهي مغل در . هنگام حمله بر چين فوت كرد ،اما او خيلي دور از آن ،ايي او سمرقند بودومركز حكمر
  .ستا او بازماندةميراث و  ،هندوستان

در اين شهر دانشمند مشهور اسلامي  نابن خلدو از موجوديت م1400در سال ) شام(درهنگام محاصرة دمشق تيمور 
دعوت سلطان مصر را براي  ؛بود عصر خود ياب ترين تاريخ دانان و فيلسوفانكه از جملة نا نابن خلدو. باخبر گرديد
جلوتر از  ؛از نمايندگان يكوچكگروه  و با محاصرة دمشق پذيرفت از بين بردن براي ،نظامي لشكركشياشتراك در 

 زياديمدت در نتيجه  ت نداده اتيمور او را به زودي اجازة ملاق .براي مذاكره با رهبر مغلي ها فرستاده شد ،ديگران
به اينگونه  ،دصادر كردر نهايت تيمور اجازة ملاقات با او را اما  ؛سپري كرد شهرو پنهان شدة  نهرسبا ساكنين گ را

. راه يافت و به خيمة تيمورپايين كرد  سوي شهر به آن سبدي خود را ه وسيلةاز ديوار هاي بلند شهر ب نابن خلدو
  :ش را قرار ذيل نوشتي او شرح واضح از مهماندار .پايگاه مغلي سپري كرد درمدت شش هفته را  نابن خلدو

به دانايي ميدهند، بعضي ها او را صافوها او را ا بعضي .و عظيم ترين پادشاهان است بزرگترينشاه تيمور يكي از 
در همة اين قيل و قال  ساحر و افسونگر ميخوانند، امابعضي ها او را  همزمان...ندنو ارتداد گفتن ياد ميك گويي رفض

معتاد به بحث و  ،، مردمو بافراست است ذكي شخص فوق العاده او بلكه ؛چنين نيست وي حقيقت در مورد شخصيت
  .استدلال در مورد علميت و عدم علميت او شده اند

ترين كار ابن به. منعكس ميسازدناظر و مفكر مادرزاد را  بينانة يك واقعو  انهجسور گاه فوق ديدديدبايد گفت كه 
 آغاز ميشود كه هنوز هم ديد برانگيزنده يبا شرحو  جلد نوشته شده استهفت كه در است  "تاريخ جهان" نخلدو

  .صحبت ميكند ثبت شده و نوشته شده است و در حقيقت همة تاريخ نوشته شده در همين مورد ،تاريخدر مورد 

                                                        
  .نوشته اند Lame Timurمعنای تحت اللفظی اسمش را و  Timur  Lengدر زبان انگليسی اسم امير تيمور گورگانی را . 1
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با دلچسپي بعد ها  و ،شكل گرفته است هاين اقوام و نژادوسيع ب گونةبه است كه  )نظم( يدسپلينتاريخ عبارت از 
 ،بدانند تاريخ يعني افراد عادي جامعه ميخواهند در مورد يي،جاده  مردمان. تحقيق صورت ميگيرد آن زياد در مورد

 آن در مورد) مردم عام و دانشمند( مردم  ةدو طبق هر. رقابت مي كنند ساختن تاريخبراي  انپادشاهان و رهبر
كه در گذشتة دور صورت گرفته با  راي وقايع و قايع سياسي، خانواده هاي شاهي،و ظاهراًتاريخ  .گاهي دارندآ

، انديشه ها و شامل گمانه زني ها ،از سوي ديگر معنا و محتواي داخلي تاريخ .مي نمايد پيشكش شرح و ظرافت
اب و اساس واقعيت هاي اسبيركانه در مورد شرح ز همچنان تاريخ عبارت از، است تلاش براي دست يابي به حقيقت

  .ميباشد و معلومات در مورد چرا و چگونة تمام وقايع موجود

  .و ميتوان تاريخ را يكي از شاخه هاي فلسفه محسوب كرد. از همين جهت ريشة محكم در فلسفه دارد ]تاريخ[

و يا محيط زيست انسان با ماحول ادن ددر ارتباط  نابن خلدو ،انسان ها نقش مركزي دارند ن،خلدو در جهان ابن
منوط به عمل ل انسان ها يدر مسا را نقش خداوند پا گذاشته و ،افيه دانان يونانيبه نقش قدم جغر شان؛فزيكي 

 ،به مردم پيام خداوند ، رسانيدنترين آناز ميان همه با اهميت كه پيغمبري،  انجام امور :مثلاً؛ ميداندخارق العاده 
 .استمحمد تحضراز طريق 

اين پيامبران  ع به قوت نهايي اش برسد،ابراي اينكه اجتم اين مردم است كه اجتماعات را تشكيل ميدهند، و
 :ميگويد نابن خلدو. دميگردنامت يا تمدن ها باعث ايجاد آنها  با انجام اين كار. كنندميرا رهنمايي اجتماعات 
يكي حيات بدوي،  ؛ از آنجملهندنوناگون به خود اتخاذ ميكشكل هاي گ ،به ماحول و محيط زيست نظر مدنيت ها

  .گري حيات خانه نشين يا حيات شهري استو دي يصحرايي و باديه نشينيعني حيات 

ترين و وحشي ترين  مدنيتآنها بي «: داز يك سو ميگوي. ديد متفاوت دارددو  اندر مورد باديه نشين نابن خلدو
آنها ترجيح و باعث زيان به ديگران ميگردند،  هدزغارت آنها دست به ن دليل به همي مردم در روي زمين هستند، 

به باديه نشينان « :از سوي ديگر مينويسد »ميدهند كه اين كار را بدون جنگ و آشكار ساختن خود انجام دهند
  ».نسبت به مردمان شهر نشينان بهتر هستند روشن و واضح، صورت 

زائر و سياح  .غارتگري آنها را مي بينندو  وحشتعد تنها ب ،اي مقدس رفته اندكه به سرزمين هزائرين غربي اما 
سال قبل از تولد ابن  10يعني  1322در سال ) Sir John De Mandeville(انگليسي آقاي جان دي مانديويل 

از اعراب ساكن  يدر آن صحرا تعداد زياد« :او كلمات خوب ندارد تا در مورد باديه نشينان بنويسد :سديمينو نخلدو
و جنگجو آنها مردمان قوي . آنها مردمان پر از خصوصيات شريرانه هستند ...هستند كه باديه نشين ناميده ميشوند

نيكه زمايعني تا 19و  18اين فكر در غرب تا قرون  ».ون ميباشندداراي طبيعت جنايت آميز، زشت و ملعبوده كه 
از آن  نروي ديگر سكه را كه ابن خلدو از همين رو، ؛، حاكم بودستندزيعرب رفتند و با آنها ي غربي ها به صحرا

  .نديده بودند ،ياد ميكند
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به نيكي و  ،باديه نشينان نسبت به همسايه گان ساكن شهري شان«: در مورد باديه نشينان مي افزايد نابن خلدو
كه به اساس همان خصوصيات خصوصيات و صفات نيك رهبر باديه نشينان  .خصوصيات خوب بيشتر متمايل هستند

 ،آن صفات نيك ؛ كهبازتاب دهندة صفات نيك مردمان باديه نشين مي باشد ،رهبر آنها گزيده شده است به حيث 
، مهمان نوازي، كمك به وابستگان، كمك به در مقابل ضعيفان تساهلشامل سخاوت، بخشيدن خطا و گناه، 

بخشيدن پول براي حفظ حرمت، فروتني در درست مكلفيت ها، نجام ا، در وضعيت هاي ناسازگارشكيبايي ندان، نيازم
و در نهايت شانه خالي كردن از مكلفيت و وظيفة سپرده شده، مي  مقابل فقرا، اجتناب از فريب، حيله گري و تقلب

  ».باشد

روه به گونة نبود كه رهبري شخصي را در يك گه طبيعت آنها ب. نبود يي ساده امررهبري باديه نشينان هرگز 
هر فرد باديه نشين ميخواهد رهبر «: مينويسد نابن خلدو. بودندداراي خاصيت تك زيستي  زيرا ،يرندذسادگي بپ

و يا هم بزرگ  پ، برادرره ديگري واگذار كنند، حتي به پدي هستند كه قدرت خود را بكسان اندكميان آنها . باشد
خواست  ،بعضي ها ميگويند اين خاصيت ».را واگذار كنندنمي خواهند قدرت خود  ؛نيز ديگري از اعضاي خانواده

يك عرب ممكن صحرا را ترك  .، تا به امروز ادامه داردنشدنعضو خوب يك گروه و هر عرب  در رهبر شدن
  .يعني خاصيت هاي صحرايي اش با او باقي ميماند ،اما صحرا او را هرگز ترك نمي كند ؛ندك

مانند خشن و وحشي  ي،ير شكل دادن خصوصيات باديه نشينياسلام را در تغ روينيثيرات و أت نابن خلدو ؛باوجود آن
مبرا از خاصيت تكبر  او ميگويد هر عرب مذهبي. بودن، افتخار و تمايل به رهبر بودن را مشاهده كرده و مي پذيرد

اديه نشينان از باديه رهبر ب«. مردمان باديه نشين نياز به شيوة خاص رهبري دارند ،وجود آن نيز و حسادت است، با
او  سببخيلي اهميت دارد، به همين  ،عدارد و اين احساس براي مقاصد دفا را داشتن نشينان خواستار احساس گروهي

در غير آن در خلق كردن احساس گروهي ميان . مهربان بوده و از ضديت و مخالفت با آنان اجتناب كند ،نياز دارد
 ».ه باعث ناكامي او و اعضاي گروهش خواهد شدكه در نتيجمشكل خواهد داشت  ،آنها

 ساخته شده اند و همكاري ميان انسان ها را ،براي همكاري ميان همديگر انسان هااست كه  باوربه  اين  نابن خلدو
يا  »احساس گروهي داشتن«به معناي عربي بوده  واژةيك كه را  "عصبيةيا   asabiya"و  اندديماصل بنيادي 

هر گروه كه  .تلقي ميكند همكاري موفقيت در ايجاد محور ،است وطنپرستي» داشتن ا گروپيروحية گروهي ي«
 عصبيةش باعث ايجاد كه بتواند با دستورات يهر رهبر .بيشتر بود بر گروه ديگر فرادست و برتر است عصبيةداراي 

اي شاهي جديد و خاندان ه د بود تاخواهش قويتر مي باشد و حتي قادر يلفين و رقبااثير گذار باشد از مخأگرديده و ت
  .دولت هاي جديد ايجاد نمايد

 ،ايجاد گرديد عصبيةزماني كه  ، پردازدمناقشه ميو استدلال در مورد به و ابن خلدون  نشان ميدهدطوريكه تاريخ  ،اما
ايسة مردمان به مق مردمان ساكن در شهر هاچون ، يدآ يمبه ميان همكاري  و در نتيجه آمدهبه ميان  آسايش زمان

احساس گروهي داشتن  بناء ،همكار نيستند گروهيك بوده و داراي حالت رواني پايينتر  ،داشتن عصبية ديداز بدوي 
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يا مردمان مردمان بدوي  مقابله بادر  ميزيندكه در شهر ها  يدر نتيجه مردمان .آنها نيز ضعيف استنزد در  عصبيةيا 
 مردمان بدوييا  )عصبيةمردمان با احساس (و  قرار ميگيرند بيشتر است،يا احساس گروهي داشتن شان  عصبيةكه 

ركان و مغولان و ، رهبر گروه تبا تيمور آن رابود كه ابن خلدون  ياز جملة موضوعاتاين بدون شك . پيروز ميشوند
ها  در دايره) هييا سلسلة شا(سله يي تمام تاريخ سل و همين علت است كه. ها، مورد بحث قرار دادويران كنندة شهر

در رابطه به قدرت  ه اشانديشابراز  نمقدمة ابن خلدو به اين نتيجه ميرسيم كه در نهايت .استپيش رفته و دسته ها 
  .بود

مفهوم به هم پيوستگي گروهي، شخصيت ملي، رسوم قبيلوي، روحيه، طرزفكر، هويت، اطمينان، انضباط،  عصبيةكلمة 
 بازتاب مي دهد،يك كل  به حيث كه يك گروه را  موضوعي در حقيقت هر آن ؛تربيت و اشتياق جمعي را ميرساند

و هدايت بدهد و براي  دستوراست كه  نيرويين آو  بلكه بيشتر از آن ميباشد ،ستنيبخش هاي ايجاد كنندة آن تنها 
  .وادار سازد ؛ انسان راگرفتن قدرت

بر  رهبرينحوة كيد بيشتر وي نسبت به أاما ت ميكند، با رهبري ايجاد را شكه ديده ميشود ابن خلدون ارتباططوري
يا روحية گروهي شان را  عصبيةهرگاه مردم  ،به نظر ابن خلدون. و روحية گروه است نيروخود گروه و بلند بردن 

ابن  ،از همين جهت است كه بعضي از نويسندگان غربي. رهبران هرگز موثر بوده نمي توانند ؛از دست داده باشند
  .ميدانندرا پدر علم جامعه شناسي خلدون 

، است درستو  به جاكاملاً  ؛در پيروزي يك گروه، بر نقش يك رهبربيش از حد نمودن كيد أت هرچند بدون شك
  .مي باشد عامل بديهي اما ،استرهبري فقط يك عامل  با آنكه

  ،هرهبري شد درست ده سرباز

  .دهندشكست  كه رهبر نداشته باشند را يميتوانند صد سرباز

  )م.ق 480-406(يوريپيدس نمايشنامه نويس يوناني 

موجوديت عصبية يا داشتن احساس  ن، به گفتة ابن خلدوتحت مناقشه قرار داد آن رااين درست است، اما ميتوان 
كي  ؛به اينكه تتر است نسبمندارزش )در نظر گرفته نشود آموزش و مهارت هاي شاناگر (سرباز  10گروهي ميان 

 انمسلمان ،مبارزه نمودند سرباز مكه 1000نفر مسلمان با صد  300كه  يدر غزوة بدر، هنگام .رهبري ميكندآنها را 
، بلكه اعتقاد و تنها به رهبريت خوب جنگي نمي توان خلاصه كرد عادي به صورت پيروز شدند، پيروزي آنها را 

  .ا گرديده بودباعث برتري آنها بر دشمنان و مخالفين آنه ايمان آنها به خداوند

قبيله هميش بزرگتر از رئيس : بايد اين ضرب المثل اسكاتلندي را به ياد داشته باشند ؛براي اينكه رهبران فروتن باشند
 حزبيك رهبر براي خدمت به گروه و  به حيث را كه موجوديت شما  فكر اينفوق ضرب المثل . قبيله است
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 حزب، گروه و مردم(بزرگي آنها  بلكه ،كنيدتحميل نبايد آنها بر تقويت ميبخشد، و اينكه بزرگي خود را  ،شماست
  .به اثبات برسدرهبر  عنوانبه بزرگي شما  گردد و در نتيجهاستخراج  كرده وتبارز پرورش دهيد تا را ) تان

 گروه ها، يعني روان شناسي روانشناسي اجتماعيز پيشروان ميتون اما ابن خلدون را ااگرچه شايد خيال پردازي باشد، 
آنها . به گروه هاي كاري بدون توجه به اجزاي شان، نگاه ميشود در كليت امروز در اين عرصة علمي. محسوب كرد

 ،باهم يكجا شوندفراد گروه نيز اگر مانند ا. يز داشتندمعين خود را دارند، طوريكه در گذشته ن زنده گيزمان 
و كلي مشترك و ويژگي داراي عناصر مگراين گروه ها .دخود را ايجاد مي نماين شخصيت گروهي منحصر به فرد 

را موفق به دريافت نقش كلي يك  نگارندهدر گروه ها مطالعة عناصر و ويژگي هاي مشترك و كلي . نيز هستند
  .خلاصه نحوة دريافت اين نقش كلي رهبر را بيان خواهم كرد به صورت رهبر ساخت، و در اينجا 

 تقابليسه بخش  ،در تمام گروه هاي كاريو آن اينكه : است هساد مسألة شما ذكر كردم مورد بهاين در ي كه فتدريا
و آنها عبارت  مي كشاندنقش كلي يك رهبريعني  ،كه در نهايت ما را به هدف اغفال كننده ديده مي شود،نيازمندي 

  :اند از

 ).ماموريت كلي(براي به ارمغان آوردن مكلفيت كلي  ،نيازمندي •

 .يم يا گروه كاري و به هم پيوستهكجا بودن و يا باهم ماندن به حيث يك تي براي ، نيازمندي •

 .به گروه هاي كاري مي آورند ،فرد قابل احترام عنوانبه نيازمندي هايي را كه افراد  •

  )نگاه كنيد 8.1شماره به عكس ( .هزار ها كلمه را دارديك تصوير ارزش : ضرب المثل چينايي ميگويدطوريكه 

 .يد بخواهيد تا در مورد بعضي از عكس العمل ها يا اثرات متقابل اين سه نيازمندي را در عكس ذيل بدانيدشما شا
خواهيد  آني به صورت . در عكس ذيل قرار دهيد »مكلفيت كلي يا ماموريت كلي« پس اگر يك سكه را بر دايرة

چنين ميتوان گفت كه عدم موجوديت و  يگر؛به سخن د. دايره هاي ديگر را نيز پوشانيده ايداز  يديد كه بخش هاي
يكجا بودن و يا باهم كه عبارت اند از  ،يا به ارمغان آوردن مكلفيت كلي يا ماموريت كلي بر هر دو نيازمندي ديگر

و بخش نيازمندي ) تمايلات ترك گروه ازدياد( روي ماندن به حيث يك تيم يا گروه كاري و به هم پيوسته
 بگذاريد "گروه"هرگاه سكه را بر دايرة . ، تاثير ميگذارداست) اعضاي شامل در گروهكاهش قناعت (ي دانفرا

ميتوان  »نيازمندي هاي انفرادي«و  »مكلفيت كلي يا ماموريت كلي«دو در گروه بر هرثيرات رهبري نامكمل را أت
  .ديد

درجة به هم پيوستگي در  مكلفيت يا ماموريت كلي اش را به ارمغان مي آورد، يگروهمعكوس، هرگاه  به صورت 
  .مورال يا روحية هر دو به هم پيوستگي و افراد انفرادي بلند ميباشد .گروه و لذت بردن از عضويت بايد بلند برود
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  ماموريت يا 
  مكلفيت كلي

  
  به هم پيوستگي      نيازمندي                    

  گروهي         انفرادي             
  

  .تقابل بخش هاي نيازمنديتاثيرات م: 8.1عكس شماره 

يك تيم  به حيث گاه اعضاي گروه بي نهايت زياد و خوب باهم يكجا و به هم پيوسته باشند و دريابند كه آنها و هر
در  درا كه افرا يهاي مهم يتسريع عملكرد آنها ميگردد و نيازمندكاري باهم كار كرده ميتوانند، اين كار باعث 

 .ميسازدباشند، برآورده زندگي عادي با خود مي داشته 

ش را بر بخش ديگر نيازمندي نفوذرا كه هر بخش نيازمندي يي از همين رو اين سه دايرة باهم پيوسته نكات عمومي 
  .اعمال ميكند، شرح ميدهد؛ آنها بدنة غيرقابل نفوذ ندارند

 ياشد، بايد يك عده كار هاش را انجام دهد و به حيث گروه كاري باهم يكجا بماموريتواضحاً، براي اينكه گروه 
كه با يك يا بيشتر از  و فعاليت ها است سخنان برخورد ،در اين متن »كارها«هدف از . مشخصي صورت گيرد

حوزة "را  "نيازمندي "بايد افزود كه ، مطابقت داشته باشدبايد نيز ليت رهبريوحوزة مسؤيا  "نيازمندي"حوزه هاي 
خص كردن هدف، پلان مشاستعمال گرديده، متن كه در  "كارها"هاي كلمة مثال  .نامندنيز مي "ليت رهبريومسؤ

اين همه چيز هاي ذكر شده برابر چگونكي و كيفيت  .است هو تشويق كردن گرو، ارزيابي ، حمايه گذاري، كنترول
م و يا ميتواند با مهارت ك ،و هر كار يا فعاليت همان چيزي است كه شما انجام ميدهيد "كار"؛ به ظرفيت شماست
  .بيش صورت گيرد

  ديدگاه بدون داشتن يك مامؤريت فقط يك خواب است، 

  ،بيش نيست يو كار پر زحمتماموريت بدون داشتن ديدگاه فقط جان كني 

  .ير دهديميتواند دنيا را تغ ،داشتن يك ديدگاه همراه با عمل

  ضرب المثل 
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اگر چه در يك گروپ براي يك  ؛ركز ميكندتملازم و مهم  اموربر مسؤليت داشتن بر همين نقش كلي رهبر 
ر ها را به تنهايي خود هدف اين نيست كه يك رهبر بايد همه كااما  ،شخص كارهاي زيادي است كه بايد انجام دهد

  .انجام دهد

 "رهبر رهبران"چون رهبر يك گروه در حقيقت . ليت ميداشته باشدومسؤ رهبر يك گروه با اعضاي گروه رفتار با
  .است

هرچند بيشتر در تصميم گيري  :اصول كلي اين است. كنيمبحث مي "تصميم گيري"در مورد اگر  :مثال نةوگه ب
 اما. متعهد مي پندارندرا قبال اجراي آن خود  ربه همان اندازه اعضاي تيم د ،اعضاي تيم يا گروه را دخيل سازيد

در  شركتاد شامل در تيم، باعث ميشود كه تيم يا افركمي وقت، اندازة فهم و تجربة چون  يفكتور هاي موجوديت
  .تصميم گيري را محدود سازد

تا اينكه شخص ديگر را  ،ميگزيندبررهبر عنوان به  آن رارا دريافته و  يشخص خاص ي،چرا اينگونه است كه گروه
  :پرسش پاسخ كارا داريماين گزيند؟ حال ما براي رب

را انجام دهد، و با  كار هاي لازم بتواندبوده و ، 1و خاص مقتضي قابليت ها و دانش كه داراي رهبر شخصي است
آنها را يكجا و باهم در وحدت كاري  و ،ختهاش نايل سا سپرده شده م كاري خود را به ماموريتتي امور، انجام آن
همكاري و دخيل نمودن تمام  ،بلكه با سهيم ساختن ،اين همه توسط رهبر به تنهايي صورت نمي گيرد .نگهدارد

  .صورت ميگيرد ضاي شامل در گروهاع

نظمي است، اما  بي از ميان برداشتنكه هدف آن  ،هردو محصول انسان ها است ؛و اجتماع) تنظيم(سازمان اگر چه 
قبيله ساخته شده است كه براي ايجاد  تماع از خانواده ها، خويشاوندي واج .ميان اين دو وجود دارد روشنيتفاوت 

  .جمله محسوب ميگردنداين از دولت هاي ملي ما  .لت را به ميان آورده و پذيرفته اندو دوقوانين   ،نظم در آن

آنها براي يك  ،گفته شود عام اگر به صورت. گروه هاي جستجوگر هستند ،در كل) تنظيم ها(برخلاف سازمانها 
  .و ماموريت مشخص شكل ميگيرند و ايجاد ميشوند امر

  :ش نكرد كه رهبري در سطوح مختلف بوده ميتوانددر نهايت ميخواهم بگويم، بايد فرامو

 .نفري با اهداف و ماموريت مشخص و واضح 20الي  10رهبر يك تيم  :)Team( تيم •

                                                        
1
  اين قابليت ھا و دانايی بيشتر از شکل تخنيکی و مسلکی آن است.  
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، كه در آن چندين رهبر تيم )تنظيم(ة يك سازمان رهبر يك بخش عمد: )Operational( عملياتي •
)Team Leader (رهبر رهبران  فرد،است كه  ياين همان حالت. گيرندتحت رهبري يك شخص قرار مي

 .ميباشد

تحت فرماندهي  ،، كه در آن چندين رهبر عملياتي)تنظيم(سازمان  يكرهبر : )Strategic(استراتيژيك  •
 .يك شخص قرار ميداشته باشند

رهبران مشخص و جداگانه باشند تا  ،)تنظيم(ست كه براي هر بخش يك سازمان ا بهترين شيوه براي موفقيت آن
اين كافي است كه همچنان .يك گروه كار كنند به حيث تام همĤهنگي  كل در و دركرده ها را ايفا اين نقش 

به ارمغان آوردن و حفظ اين نوع كارها آسان  ،فشار زندگي امروز يتدر موجود هدف اين نيست كه«بگويم 
  ».است

در هر زمان  است كه انسان ها يمسأله ي ،ساده به صورت  .دادم يدر مورد نقش كلي يك رهبر براي شما توضيحات
كه وحدت را ميان  است قرآن عظيم الشان، اين االله  هدايت هرچند بر اساس. از رهبران شان توقع دارد و مكان
 حضرت ان،رهبر ساير تناسب بيشترين كوشش را به، )63 آية 8و سورة  103آية  3سورة . (خلق كرد مومنان
نند وظايف را تا بتوامسلمانان را قادر ساخت اجتماع حضرتآن  .در اين مورد انجام داده است محمد

 حضرت تحت رهبريدر نهايت  .تنظيم و انجام دهند، و نيز باهم يكجا زندگي نموده و در همĤهنگي كار كنند
 حضرت .گرديدند و يكي شكل گرفته؛ حضرتاصحاب آن  عنوانبه مهاجرين و انصار محمد
برآورده  دنيا ر ايناگر د ميق ترين نياز شانعفرمودند،  يد جديد بخشيد وش امز اصحاببه هر فرد ا محمد

  .در دنياي بعد از مرگ برآورده خواهد شد ،نگرديد

 كهمي انديشيم  يدر حقيقت در مورد رهبر ،مي انديشيم، محمد حضرتچون  يكه در مورد رهبر بزرگيهنگام
كه گروه ها انديشيم يببه جاي آنكه در مورد رهبران . نبه است، اما عمل الهام گيري دوجامردمانش از اوالهام گرفته

انديشيم كه در ي، ما بايد در مورد سازمانها، اجتماعات و ملت هاي باند ايجاد كرده و سازمان را بر وفق انديشة خود
ريك توقعات عالي و بزرگ شان را بر آورده ساخته،  ارزش ها و ديدگاه هاي شان را ش ، تاتلاش رهبر هستند

  .نمايد

  .شما هستيد، رهبر شما به همانگونه خواهد بود كه ه ييهرگون

  ضرب المثل اعراب

(c) ketabton.com: The Digital Library



94 

  

  نقاط كليدي

رهبر بوده نمي  يانتصاب و گماشته شويد، اما شما تا زمان ،يا مدير فرماندهوالي، ، رانحكم مكنمزماني  •

 .گرددنو تصديق  ، تصويبمادونان شماقلب ها و اذهان  رتوانيد كه انتصاب و گماشتن شما د

چيزي را كه  هر آن .در تمام روابط شخصي و اجتماعي حساب ميگردد يقانون بنيادين كنش و واكنش، •
طوريكه ضرب . دست آوردن همان چيز را نيز توقع كنيده يد، بايد واپس بهحيث رهبر به مردم ميده شما ب
آغاز نموده و با عشق جواب د با عشق با كسي عشق كنند، او نيز باي هنگاميكهاعراب ميگويد،  ي ازالمثل
 .دهد

خوب و خراب تنها نگذاشته و اوقات  ش او را در فراز و نشيب ودماناست كه مر رهبر خوب همان •

به عنوان يك فرد توانمند و با دانش و احساس مسؤوليت وظيفوي  به رهبر خودآنها ، چون كنندش دنبال

 .رهبر شان به آنها ارزش قايل استميدانند كه  ، زيرااعتماد واطمينان دارند اش

كه    ؛كلي رهبريت باشند يبايد داراي قابليت هاش، قابليت ها و ارزشهاي گروپ تمثيللاوه از رهبران ع •
 .قابليت برگشت از مصيبت، انسانيت و تواضعاشتياق، جامعيت، پايداري، انصاف،  :عبارتند از

 يمحل هاساحات و . تاثيرگذار است هبرير ، در امورشرايط محل يا وضعيت موجود در يك ساحه •
با كسانيكه  دارد تانياز تجربة كافي  دانش ويك رهبر به . متفاوت دارندنياز رهبران به  ،مختلف كاري

 .اعمال قدرت نمايد ،و تجربه دارند دانش

در  خود را مهارت هاي ممكن است از گاهيهر  .سه دايرة متقاطع نشان دهندة نقش كلي يك رهبر است •
يعني وظيفة اصلي رهبريت به  ؛انجام دادن است در كليت، رهبري. افزايش دادكارهاي ضروري اجراي 

 .و قابليت هاي تان را بگذاريد كه خود مراقب خود باشند نقش رهبر را اجرا كنيدشما . فعاليت تمركز دارد

  .هركه چيزي را كه انجام مي دهد، همان چيز ميشود

  انيويسپضرب المثل ه
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  گيري هنتيج
  .كه از آن لذت برده باشيد تمنا دارمنوشته ام و اين كتاب را شخصاً براي شما . متفاوت است يي هر خوانندهبرداشت 

را به هر كاري كه شما نياز داريد از آن برداشته با خود  هاي خرد و انگيزهمرواريدتا  مينمايمحال شما را دعوت 
  .راه شما در پيشروي شما قرار دارد. رد و انگيزه كدام ها اندتنها شما ميدانيد كه آن صدف هاي خ. ببريد

 ،احسانمند آن،موجوديت بدنة كلي علمي در مورد رهبري و توسعة بار ذكر كردم، ين از چند ترطوريكه بيش
 ست ويچ اصطلاح كلي رهبرميدانيم كه حال  ، اماحقيقت آن است درك برايتحقيق وسيع و ملزم ار زسپاسگ

انديشه هاي  ؛طوريكه ذكر كرديم: بزرگ بپوشانيم ا گوشت و خون گرفته شده از سه سنتبدنه را ب ميتوانيم اين
عمدتاً حكمت هاي كه سنت قبيلوي، و  ؛با كنفوسيوس آغاز ميشود ،راط آغاز ميگردد؛ انديشه هاي شرقغرب با سق

 . به واسطة ضرب المثل ها به ما رسيده است ،موجود در آن

 آنعرب در باديه نشين قبيله هاي  بارز ةچند نمونچون در مورد سنت قبيلوي رهبري است،  يي هاين كتاب تا انداز
كه  ه ييبه گون حضرتاما آن  ،بود يثمرة اجتماع باديه نشين محمد حضرترهبري  .تذكار يافته است

  .پيشي گرفتفراتر از آن  ديديم

 بالارهبري شناخته شدة انسان ها كه در  سنت بزرگسنت رهبري اسلامي را اگر من درك كرده باشم، حتي از سه 
 و دستورات طبق هدايات نمودن وجود،آراسته در اسلام  .، پا فراتر گذاشته و سبقت جسته استياد نموديماز آن 
مزين ، دختر و پسر بايد به آن خود را تعريف شده كه رهبران مسلمانان اعم از مرد، زن درجه منتهابه  خداوند
خصوص در عرصة رهبري ه ب شانزندگي  شيوةدر قرآن را در  انديشة موجودتا  نمايندبايد تلاش  شاناي. سازند

جلوه ن بايد در زمي ،مهتاب روشنايي آفتاب را بازتاب ميدهد آنگونه يي كه، اين قابليت ها و اوصاف بازتاب دهند
  .گر باشد

يك رهبر "شيوة مسلمانان ميتوانيد رشد نموده تا  ، پس با همين سنت وهيدو سنت مسلمانان را برگز اگر شما شيوه
و ) الهيات(ميان علم دين  يپل به ياد داشته باشيد كه در انديشه هاي اسلاميبايد . شويد »خوبي انجام برايخوب 

ساينس اسلامي، مثل رياضيات و دانشوري در قرون  باعث شگوفايي  ،فلسفه موجود است، و موجوديت همين پل
 ،چون حقيقت .همان مفهوم حقيقت است ،اين پل بايد دانست كه .ه استساخت امكان پذير آن را و هگرديدوسطي 

در مورد فطرت و  هواسطة مطالعه يا، ب دريافت گردد ندواي خدااسم در مورد با انديشيدن چهحقيقت است، 
طوريكه  ،بناء اسلام امروز .آن را پيمودم) نويسندة كتاب(ست كه من يطبيعت انسان و علوم اجتماعي، و همين راه

(c) ketabton.com: The Digital Library



96 

  

ة گيرند بزرگترين سهمو  بدنة علم جهان در خصوص رهبريتهردو ميراث ؛ من در اين كتاب به آن اعتماد كرده ام
 .مي باشد آن

به سخن فقط يك انسان  است؟  ويبه مردم يادآوري كرده و تذكر دهد، كه  محمد حضرتد يچند بار با
ود بود، طوريكه ما و شما در زمان و مكان خود هستيم، بايد ما به عصر خود او ميراث زمان و مكان خ روشنتر،

  .در عصر خود ميزيستمحمد حضرتطوريكه  ،زندگي كنيم

همة است كه اين و چيزي كه امروز متفاوت است و به آنگونه صورت نمي گيرد،  چيزي كه من به آن ايمان دارم
ه آموخت و خود را بمحمد حضرتكه  ه ييكنيم، دقيق به شيو ما ميتوانيم شيوة رهبري را بياموزيم و رهبري

يچ انسان ه. پيش ميروندهم داده دست به دست  ،حقيقت آموختن و رهبري باهم يكجادر  .حيث يك رهبر رشد داد
وقت اهميت ندارد و هرگز ناوقت  ،آموزش رهبريبراي . درهبر تولد نمي شود؛ اما هر شخص ميتواند رهبر شو

يد به همان يآموزش رهبري را آغاز نماكه زودتر سفر  ه يياستوار به تجربه نشان داده است، به هر انداز دانش. نيست
  .، بهتر استرهبري آنها داريد وسيلةآنها را به نجات  ارادةكه شما  يآناناندازه براي شما و 

  

  آموزش در كهن سالي مانند نوشتن بر ريگ است،

  .بر سنگ است اما آموزش در جواني مانند نوشتن

  .ضرب المثل اعراب

  

كه با اين كتاب خيلي مرتبط نيست  يباوجودرا  ينتيجه گيري ديگر ميخواهم ،گر دور شويمقبل از آنكه از همدي
است اين و آن و تعجب آور نباشد  زخيلي شگفت انگيمسلمان باشيد شايد به شما اگر  .با شما شريك بسازم ،نيز
  >>.تاس محبتاسلام دين   << 1:كه

 دين محبت«، ه استگفتنيز  ،كه به شيخ الاكبر مشهور است )م1240وفات ( كه ابن عربي  ه ييبه همان گون
 ».، دين من استدين حقيقي باوجود آن همان، ش را روانه كندهايو هر جا محبت شتر، است كه من پيرو آن هستم

را معمولاً از جملة ابن عربي  !است نشيني باديهنهايت ، از انديشه هاي داشته باشدشتر بايد كه  يآن محبت

                                                        
1

اما رھبران ما مسلمانان چه کردند و اين امت را به کجا ). محبتدين ( است برداشت علمای غير مسلمان از اسNم  سبحان الله ھمين. 
  !کشانيدند
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) ابن عربي(چه كسي علاوه از يك عارف بلي، . استو داراي گفتار قوي عارفانه ا، به شمار مي آرند 1صوفيان
  ؟»است عشق ساية خداوند« :ميتواند بگويد

خيام كسي كه صد سال قبل  عمر. حيث محبت دريابيمه ب را ي اسلاماحتي در انديشه هاي اساسي اسلامي ميتوانيم معن
در منابع اولية عربي و را  او .خيلي مشهور است) رباعيات خيام(از ابن عربي مي زيست، به خاطر رباعيات اش 

به  .شناخته ميشودنيز  شايجاد جنتري نو و دقيقتر به سبب كرده وفيلسوف، ستاره شناس و رياضيدان ياد  ؛فارسي
 .ه استفضيلت فكري اسلامي را به مثال در آوردخصي است كه ش، خيام ميخواهم بگويم عبارت ديگر

 وانيالجاگر چه صدها رباعي جعلي را به او منسوب ميكنند، اما من ميخواهم يكي از رباعيات حقيقي خيام را كه 
  .است، به شما تقديم كنم) عاليترين و جلادارترين صدف بحيرة عرب(

  

 ت نسرشتــــهر دل كه در او مهر و محب

 و خواه اهل كنشت  ده اهل سجاده باشخوا

 ه نوشت ــس كــــدر دفتر عشق نام هر ك

 تــــت و فارغ ز بهشــــسا آزاد ز دوزخ

 

  سلاملمع ا

                                                        

  )البته به عقيدۀ نويسندۀ کتاب.(کسانيکه جامۀ پشمی به تن کنند.  1
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 :ضميمه

  گي ه شرح مختصر از زند 

  حضرت محمد

انوادة از خاما  ميانحال،، عبداالله يك تاجر ش عبداالله بودگرديد، اسم پدرمتولد  .م 570در سال  محمد حضرت
 6در سن حضرتآن . در مكه بودند ثي كعبهوقريشي ها نگهبانان مور .معزز و ارجمند قبيلة قدرتمند قريش بود

ابتدا  محمد حضرت. و بعد كاكايش ابوطالب به عهده گرفتپدركلانش  سرپرستي اش راسالگي يتيم شد، ابتدا 
به حيث رهبر گي سال 24در سن  حضرتآن  .كار كرد تجارتي رهبر كاروان عنوانبه حيث چوپان و بعد به 

 حضرتكه  يكار ميكرد، خانم) م 618وفات (براي خانم ثروتمندي به اسم سيده خديجه تجارتي كاروان
دختران شان عبارت  .از آنها زنده باقي نه ماند ياما پسر ،آنها شش فرزند داشتند. بعد ها با او ازدواج كردمحمد

 ، كه بافاطمه سيده وازدواج كرد  حضرت عثمان ذي النورين كه با خليفة سوم ،ام كلثوم  سيده :اند از
  .كرد، مي باشدازدواج  علي  حضرتخليفة چهارم اسلام 

كار ميكرد،  حيث نماينده و رهبر كاروان براي حضرت سيده خديجه ه ب محمد حضرتكه  يدر هنگام

به روزه و عبادت در كوه خارج از  محمد حضرت. م 610در سال . كشيده شد دينيخيلي زياد به انديشه هاي 
، زيبايي ناي سنگ هاي خاره، پاكي هواي تندبرد، په سر ميه كه در آنجا ب يهنگامحضرتآن . مكه پرداخت

  .تجربه كرد طلوع و غروب آفتاب، روشنايي شگفت آور ستاره گان و سكوت و خاموشي عميق را

 با چادرش خود را پيچانيده و استراحت ميكرد، طوريكه قرآن در غار حراحضرتآن كه  يدر شب، هنگام
وي نازل گرديد  وحي الهي برو نخستين  همقابل گرديد با جبرئيل  حضرتيد، آن فرمامي عظيم الشان

  ). 5 - 1 آية 96سورة (
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ا دست مي آورد، يه در تصورش خطور ميكرد، ب 1كه اشعياء يپيام هاي الهي را به نحو محمد حضرتممكن 
ه ، و يا هم پيام خداوند را بميگويند) Bath-gol( آن رابا او صحبت ميكرد، چيزي كه يهودي ها  هم خداوند

مطابق به يهودي هاي يكي از  جبرائيل (مي شنيد،  واسطة ملك ميانجي يي مانند ملك بزرگ چون جبرائيل 
طبيعي داراي تركيب  به صورت الشان الفاظ قرآن عظيم (  هشد و يا هم كلمات الهام ).هفت ملك بزرگ است

كدام يكي از اين ها  .كه در ذهنش با آهستگي صحبت كند ميشنيد گونه ييرا ناخودآگاه به  )خوش  آهنگ است
نحو ذكر شده در بالا صورت  يك به بيش ازكه ممكن اين نيز . ميداند در حقيقت رخ داده است تنها خداوند 

شاعر بودنش  محمد حضرتكه باشد،  يم علاوه كنم اين است به هر صورتگرفته باشد، اما چيزي كه ميخواه
  .را هميش تكذيب و رد كرده است

امر به از بين بردن بت هاي موجود در اطراف كعبه داده كتبي حفظ گرديده، و نيز  به صورت الهي  بعد ها اين وحي
اين پيام كوتاه و ساده باعث حمايت بعضي . كنند بايد با فقرا بيشتر سخاوت انثروتمنداز مردم خواسته شد تا شد، و 

زندگي سنتي و شايد  ة، نحواحساس ميكردند با اين كار عقايد اما باعث ايجاد دشمني آناني نيز گرديد كه ،ها گرديد
  .هم منافع تجارتي شان تهديد گرديده است

سوي فقر كشانيده ه بنيز  پيامبروفات كرد وضعيت اقتصادي  حضرتخانم آن  سيده خديجه وقتي 
حمايت تمام  پيامبراو را به وضعيت نامحفوظ و ناايمن كشانيد، چون  آن حضرت  شد، وفات كاكاي

 محمد حضرت. به حبشه مهاجر شده بودند پيامبر حامياناز  ه ييعد .ش را قبلاً از دست داده بودخاندان
از جملة  يي طور قابل ملاحظهه ب گرويده گاندانيده بود، برگرمكه را به اسلام باديه نشين از زيارت كنندگاه  ه ييعد

كيلومتري به سمت شمال  350يثرب، كه در ) مرغزار يا وادي ميان كوبر( دو قبيلة نيمه باديه نشين واقع در واحة 

مخاطره ديد، پيشنهاد  بهزندگي اش را در مكه  محمد حضرتكه  يگام، هن.م 622در سال  .واقع است، بودند
 پيامبرپذيرفت و به آنجا مهاجرت نمود، كه همين هجرت  نوازي اش ن يثرب را براي حفاظت و مهمانمردما
 .يثرب را به اسم مدينه بيشتر ميشناسندبايد افزود مردم  .تاريخ اسلامي مينامند أرا مبد

آنان براي جنگ  گيري تصميم) مهاجرين قريش و انصار(جوان مسلمانان مهمترين تصميم رهبران اجتماع نخستين و 
  .مكي آغاز شد مسلمانان بود، كه از جنگ با مشركيندر مقابل دشمنان واقعي و بالقوة 

يك سال بعد غزوة . بدر شكست دادغزوة ها را در  قريشي بزرگكوچك مسلمانان لشكر  سپاه .م624در مارچ سال 
در سال . ش را از دست دهدكمبارسخت مجروح گرديد و نزديك بود حيات  پيامبراحد واقع شد كه در آن 

با اهميت خيلي  پيامبربراي دست آورد؛ فتح مكه ه توانست كنترول شهر مكه را ب محمد حضرت. م629

                                                        
1

امبری به اسم اشعياء ذکر نگرديده، ممکن پيامبر باشد اما در قرآن عظيم الشان پي. اشعياء به گفتۀ بنی اسرائيل يکی از پيامبران شان است. 
  .يا خير
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از دو سال بعد . خيلي تاثير گذار بود ه حيث پيامبر و پيشواب حضرتتثبيت كردن آن در اين فتح چون  ،بود
الوداع  ةحج 632در سال  .دهدتحت حكمفرمايي اش قرار  توانست تقريباً تمام عربستان رامحمد حضرت ،آن

عرفات واقع شد، و اين رسم مذهبي براي  ةبر تپدر آن خدا حافظي نمود پيامبركه  يو زيارت )آخرين زيارت(
  .هميش باقي ماند

ماه جون در خانة دوست داشتني ترين  8و به تاريخ  تشگبيمار  ديري نگذشت كهحضرتآن بعد از برگشت 

به زيارت  .رحلت نمود - حضرتيكي از نخستين پيروان آن  دختر ابوبكر -  سرش عايشه هم
 حضرتبعد از  .ميشود نگريستهدر سراسر جهان اسلام با تعظيم  ،كه در مدينة منوره واقع است محمد حضرت

و چهارمين خليفة اسلام حضرت  ، عثمان ، سپس حضرت عمر ابتدا حضرت ابوبكرصديق  محمد
  .خليفة مسلمانان انتخاب گرديدند ،نيز بود كه داماد آن حضرت لي ع

  

، قرآن عظيم الشان است، قرآن عظيم الشان در زمان خلافت ياسلام فراموش نكنيد كه نخستين منبع كتب بايد
  .و به شكل فعلي اش ترتيب گرديدجمع آوري ) 656-644( حضرت عثمان 

صحبت كرده، اما در جاهاي مختلف تلف تاريخي چون غزوة بدر، احد و حنين ر مورد واقعات مخقرآن عظيم الشان د
  .بيشتر چيزي نيست محمد حضرتدر آن در مورد 

برجسته ترين زندگي نامة . ه استتهيه گرديد شتقريباً صد سال بعد از وفات محمد حضرتنخستين زندگي نامة 
يكي از تاريخ نويسان  .است رتيب گرديدهو تنوشته ) 767وفات (توسط محمد ابن اسحاق  محمد حضرت

) غزوه ها( "كتاب المغازي" تحت عنوان ،كه محمد الواقدي نوشته است يكتاب .تواناي اوليه محمد الواقدي است

كه  ياد آوري ميكندمعروف غزوه  28در  پيامبراشتراك از  االله رسولة غزو 70جملة در آن از ، و است
  .ه استش رخ داددر ده سال اخير حيات

تحريف گرديده و  ،زياد زمانشفاهي با گذشت  ياگرچه اعراب براي حافظة استثنايي شان شهرت داشتند، اما قصه ها
توضيحات غيرواقعي و خيالي شان افزوده ميشود، بناء احتياط در اين  ،توسط كسانيكه در قصه گفتن مهارت دارند

  .علميت، تجربه و فهم مسلكي خود در اين مورد استفاده كنند مورد خيلي كار عاقلانه است، تاريخ نويسان بايد از

از نگاه آنها را  شود تا بردهكار به دقت  بايد بيشترين صحبت ميشودمحمد حضرتهرگاه در مورد حديث 
در زمان و جمع آوري آنها  .و جمع آوري كنندصدف ترتيب  مانند) قابليت اعتبار، درستي و راستگويي(كيفيت 

در زمان . گرفتخلافت كرد، صورت 720و  717كه بين سال هاي  ،حضرت عمر ابن خطاب  ،سلامخليفة دوم ا
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سلامي ا قانون رايب اتيتلاش نهايت دقيق براي ايجاد اساس ديثاحاو  با استفاده از قرآنحضرت عمر ابن خطاب 
)Islamic Law ( شجره مانند  ؛خوداز مهارت هاي  احاديث صحت و درستي تعييناعراب در. گرفت صورتنيز

  .استفاده ميكردندسان مسلكي امروزي نوي

معيار تعيين شده را بيشترينة آنها پيامبرمعروف ) احاديث(گفتار ) شش صدو پنجاه هزار( 650،000از جملة 
ش و يا معتبر باشد از دو بخ پذيرشيك حديث كه قابل  .بناء از قانون اسلامي بيرون گرديدند ،نتوانستند داشته باشند

اكثريت . باشد پيامبرراوي آن بايد يكي از اصحاب . حديثراوي آن  )2 متن اصلي و) 1: ساخته شده است

مشهورترين . مي نامندپيامبرباشد، اصحاب ملاقات نموده پيامبركه در حال ايمان با را  آنانيعلماي اسلام 
ح المسلم، توسط مسلم الحجاج جمع آوري و صحي) 70-810(عبارت اند از البخاري، توسط بخاري  ؛حديثكتاب هاي 

  .ش بيشتر استح المسلم روايت شده باشد اعتبارري و صحيكه در هر دو صحيح البخا يهر حديث .رديده استگ

  سلاملمع ا
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  :در مورد نويسنده
ها بيشتر از ميليون  .استبه سطح جهان و ارتقاي رهبريت  كي از پيشتازترين مراجع در رهبريآقاي جان اداير ي

  .رهبري آقاي جان اداير سهم گرفته اند ه هايمدير از سراسر جهان در برنام

به دي در مصر ده دستة محافظين اسكاتلننحيث فرماه او ب .متنوع استخيلي ها آقاي جان اداير  اوايل دورة كاري
و تا احراز  در اردوي عرب خدمت نموده اسكاتلنديگانه عضو ارتش ملي حيث ه ب ، و بعدعسكري پرداختخدمت 

بخش او خود را واجد شرايط احراز پست مديريتي در  خدمت عسكري بعد از .فرماندهي ارتقا كرد پست معاونيت
 خانةعمليات حيث پرستار در ه ب سپس .قطب شمال در آبهاي آيسلند كار كرددر و ساختهبدنة كشتي ماهيگيري در 

  .ايفاي وظيفه نمود ها شفاخانهيكي از

تري لدر پوهنتون رايل م ريخ اردو و مشاور در آموزش رهبرياستاد در تا به حيث از اداي وظيفه بعد  همين گونه
گران، در سال و معاون در انجمن صنعت )Royal Military Academy Sandhurst(اكادمي سندهورست 

گماشته ) University of Surrey(پروفيسور مطالعات رهبري جهان در پوهنتون سرري نخستين حيث ه بم 1979
 .شد

استراتيژي  تأسيسبراي  ICIدر ) John Harvey-Jones(جان هاروي جونز با آقاي  م1986و1981بين سالهاي 
 ،زيان هاي مالي و بيوروكراتيك به نخستين كمپني انگليسي كمپني بااز  را ICIكار كرد، و توانست ارتقاي رهبري 

  .دست آورده ي بمبدل سازد كه سالانه ميليون ها پوند منفعت مال

علاوه . زبان هاي مختلف ترجمه گرديده اند به آقاي جان اداير بيش از چهل كتاب به رشتة تحرير در آورده است و
  .استاستاد و مشاور نيز  يكيك نويسنده است او ايشان از اينكه 

آقاي . بريج گرددپوهنتون كامو وارد دست آورده ه سكالرشپ ب St Paul’s Schoolازاير توانست اد آقاي جان
بان و ادبيات از پوهنتون آكسفورد توانسته است درجات عالية تحصيلي چون ماستري در زهمچنان جان اداير 

نيز سلطنتي  يعضو انجمن تاريخايشان  ،علاوه از اين. دست آورده ب ؛در فلسفه از كنگز كالج لندنرا دكتورا و
علم  ارتقايدركه يي  گيريهاي فوق العادة تحقيقاتي و سهمكار در اين آواخر بر بنيادآقاي جان اداير . ميباشند

  .كرد از جانب كشور چين احرازرا لقب پروفيسور اين رشته داشته، رهبريت 

 United Nations Systemرئيس مطالعات رهبريت در پوهنتون  به حيث  م2009در سال آقاي جان اداير 

Staff College در شهر تورين مقرر گرديد.  
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